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 حيم م الله الرحمن الر بس

 ومهدیين ال الأئمة ومحمد آل  ومحمد على الله صلى  الحمد لله رب العالمين، و  و
 سلم تسليما 

 

 : مقدمه
 باد.  مهدیين و ائمه  ، محمدو آل محمد سپاس خداوند جهانيان را و درود بر 

 

چهل حدیث را در مورد آن چه که    ، هر کس از امت منفرمودند: )    رسول خدا 
فقيهى    ، شوند، حفظ کند، خداوند او را در روز قيامتمردم در امر دینشان به آن محتاج مى

 (1) (. کندعالم مبعوث مى

هرکس چهل حدیث از احادیث ما را حفظ کند، خداوند در  فرمود: )  صادق  امام  
 (2) (.کندروز قيامت او را عالمى فقيه مبعوث مى
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  ، هرکس از امت منفرمودند: )حضرت  روایت کرد که    اکرم  ابن عباس از پيامبر  
 (1) (.کنمچهل حدیث از سنت حفظ کند، من در روز قيامت شفاعت او را مى 

)  حسين  امام   امير  ئ هاميان وصيت   در   الله    رسولفرمودند:  پدرم  به  ى که 
چهل حدیث    ، کس از امتم  هر   !علىکردند، فرمودند: ای      طالبالمؤمنين على بن ابى

و آخرت باشد، خداوند  ا(  )رضایت خد  در پى حفظ این حدیث خواهان وجه خدا   را حفظ کند و
کند. و آنان چه  به همراه انبيا و صدیقان و شهدا و صالحان محشور مى   ، او را در روز قيامت

 (2) (.خوب رفيقانى هستند 

که  و این  کنند شریف دنبال و بدان ترغيب مىدر راستای هدفِ خاصى که این احادیث 
حفظ این احادیث هستند،    جمع و  و   بيت  ی الهى به دنبال احادیث اهل  رضا افراد جویای  

ى  دارای رازی بزرگ ،این عدد  جا کهو از آن عدد چهل حدیث را برگزیدم،  به طور اختصاصى  
ی ناقابل را  بر آمدم و این هدیه  «،چهل حدیثبا عنوان »بر نوشتن و تأليف کتابى   لذا .  بوده

ها را ذخيره و  خواهم. اميد است که خداوند این نوشته ىم  ، تنها و خالصانه برای وجه الهى
بخشد و نه فرزندان، جز آن کس که با قلبى  در روزی که نه مال سود مى   دهد، ام قرار  توشه 

   . اطمينان یافته به سوی خدایش بشتابد

برگزیدم، زیرا این  ( را  قائم  و فرزندان  مهدیين  ورد  چهل حدیث در م)من موضوع  
ت بسياری برخوردار است، و نيز با موضوع امامت و خلافت الهى در زمين  موضوع از اهمي  

 
 . ۵۴۲و  ۵۴۱خصال، شيخ صدوق: ص .1
 . ۵۴۳خصال، شيخ صدوق: ص .2
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خشنودی و غضب و بهشت و جهنم  که    ، ارتباط دارد. این خلافت همان خلافتى است  نيز
کسى که  فرمودند: )  صادق  . همان طور که امام  گيردبر اساس آن صورت مى  ،الهى

  (1) (.آخرین امام از ما را انکار کند، همانند این است که اولين ما را انکار کرده است

  کند، که علمای آخر ای پيدا مىاز آن جهت عظمت ویژه  ، بيان و توضيح این موضوع
مهدی  روند، به انکار وجود امامت بعد از امام  مى   دنبالشان، و کسانى که  آنانالزمان و پيروان  

اند و نسبت  کمر بسته    و یا محصور بودن امامت در دوازده امام   حسن  حجت بن ال
ت امامت و حجج الهى بعد  در جهت اثبات حقاني    ،ها و روایات متواتر و شرعىبه وجود متن 

امام   وفات  عسکری  بن  محمد  از  م  حسن  گوش ورزند،  ىغفلت  هرگز  ایشان  هگویا 
این   از  را نشنيده است، یکى  از جانب خدا  امام منصوب  انکار  در نکوهش  را که  احادیثى 

 کنم:  روایات را در این جا ذکر مى

خداوند در روز  کند که فرمودند: )نقل مى  صادق  شيخ کلينى با اسناد خود از امام  
نه سخن مى  مردم  از  با سه کس  پاکشاقيامت  نه  و  مگوید  آنانى ن  برای  و  عذابى    ، سازد 

کسى دردناک و رسوا کننده است، کسى که ادعای امامت کند در حالى که حق او نيست، و  
انکار کند را  از جانب خدا  امامى  از اسلامکه  برای دو گروه قبل    ، ، و کسى که گمان کند 

 (2) (.نصيبى هست 

مهدیين  که راه ورع و احتياط را در پيش گيرند و امامت    ، شایسته استآنان  اقل برای  حد
    اعتقاد نداشته باشند، همان طور که برخى از علمای  آنان  را انکار نکنند، حتى اگر به

 
 . ۱۰۴اعتقادات، شيخ صدوق: ص .1
 . ۳۷۳ص  ۱کافى: ج .2
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دليل بر انکار آن نيست.    ،گذشته این کار را در پيش گرفتند. پس عدم اعتقاد به یک امر
کند، بلکه  د، اما هرگز آن را انکار نمى ممکن است که انسان به چيزی اعتقاد نداشته باش

  ، آن را به خداوند   داند یا این که علمِ گيرد و جایز مى احتمال وقوع آن را همواره در نظر مى
 دهد.نسبت مى 

، با  شودمربوط مى ایشان  با هر گونه ضرر احتمالى که به دني  بينى که مى   اما متأسفانه 
شود، سهل انگاری  ه آن چه به آخرتشان مرتبط مىاما نسبت ب   ؛کنند احتياط کامل برخورد مى

ی  و همانند فرقه   ؛گيردکنند و این امر از کمى ورع و ترس از خدا در نفوسشان نشأت مىمى
بها   (1) ،واقفيه با  را  خود  آخرت  فقها ئکه  این  فروختند،  فانى  دنيای  مقابل  در  اندک  و    ءى 

الزمان هستند، آن هم با انکار امامت    آخری واقفيه در  هان بازگشت به فرقها پيروانشان خو 
، و گمراه کردن مردم و ریشخند و تمسخر  ایشان    ای ياوصو      عترت ولى عصر

 به خاطر جاه و مقام و منصب و اموال و یافتن پيروان فراوان.  ،آنان

یابيم،  هيچ دليل شرعى برای محصور ماندن امامت در دوازده امام نمى   ، با این حال
در    مهدی  بلکه بر عکس دلایل شرعى متواتر و بسياری به استمرار امامت بعد از امام  

کند. درست است که روایات بسياری مبنى بر این که  دلالت مى  آنان  ی  گانهنسل دوازده
یا    ائمه  خاتم    ،مهدی  امام   هستند، وجود دارد. اما این به معنای ختم    اءياوصو 

به منزله این ختم  بلکه  نيست.  امامت  اماممطلق  بلند دوازده      ی ختم مقام خاص و 

 
در زندان هارون ادعا کردند که ایشان      گروهى بودند که بعد از شهادت امام موسى کاظم  ،ی واقفيهفرقه  .1

الزمان باز خواهند گشت و به این   اند و ایشان همان مهدی موعود هستند که در آخراند، بلکه غایب شدهوفات نکرده
 گردیدند.   کر امامت امام رضا من ،صورت
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خاتمه    حسن عسکری  بن  محمد  آغاز شده و با امام    امير المؤمنين  که از    ، باشدمى
اما ما یقين   ؛شدهف يوصت اء ياوصبه عنوان خاتم  على یافته است، همان طور که امام 

یابيم که  پس در مى  ؛باشندمى   على  امام    ایياوص  ،ایشان  بعد از  ائمه  داریم که  
 کند، نه به معنای مطلق. به مقام خاص یا به لحاظ معينى اشاره مى  ، بودن اءياوصخاتم 

حاکم هستند   کند،دلالت مى  مهدی  علاوه بر آن، متونى که به امامت نسل امام 
دیگر،  به عبارت  بيان کننده   نه محکوم؛  و  کننده  آشکار  و  کننده  بقيه تفسير  روایاتى  ی  ی 

زیرا آنها به    ؛ ور بودن امامت در دوازده نفر استشده به معنای محص هستند که گمان مى 
چه در برابر  ابل تأویل نيستند. در حالى که آنقدری صریح و روشن هستند که در این مورد ق

ترین حالت قابل بررسى  شود، همه متن صادر شده از معصوم نيست و در کم نها آورده مى آ
 جمع گردد.  ،مهدیين و اظهار نظر است، تا بتواند در برابر نصوص صادره در مورد 

که من خواهان نفى موضوع امامت دوازده امام هستم، هرگز. امر    د کننتصور    کسى
هنگام وفات به آن    ،خویش  وصيتدر    الله    رسول   و  مت در روایات متواتر آمده است اما

مات است، اما اشکال وارده این است  از مسل    بيت نزد پيروان اهل  ، و آن انداشاره کرده
را      بعد از صاحب الزمانامامان  کنند و  ى در دوازده امام محصور مفقط  که امامت را  

قلمداد   ، این سخن به عنوان عناد و سرپيچى در برابر متن صریح شرعى  لذا   کنند. انکار مى 
 شود.مى
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یا وجوب    مهدی  استمرار امامت بعد از امام    جوازبينيم که از  بسياری از علما را مى 
امری بدیهى و از      دوازده امام امامت دری حصر  مسألهکه    هرچند گویند.  آن سخن مى

 ! علما با آن به مخالفت برخاستند؟ است، پس چرا اینبوده ضروریات مذهب 

یا وجوب آن معتقدند،    مهدی  اما کسانى که به امکان استمرار امامت بعد از امام  
 چه کسانى هستند؟ 

تعداد ائمه  گوید: )مى   ، ۷۷ص    ( تمام النعمه  شيخ صدوق در کتاب )کمال الدین و   -۱
کند، همان  کسى است که زمين را پر از عدل و داد مى  ،دوازده تن است و دوازدهمين نفر 

که او فرماید. یا پس   ،و پس از او نيز همان خواهد بودطور که از ظلم و جور پر گشته است. 
و اعتقاد ما در این باب، اقرار به    از او امامى خواهد بود و یا آن که قيامت بر پا خواهد شد 

 (. فرماید   ، ی پس از آنگانه است و آن چه که او در باره ی دوازده امامت ائمه  

که او به محصور بودن امامت    ،دهدبه صراحت نشان مى   سخنان شيخ صدوق  
و پس از او نيز همان  زیرا در این باب گفته است: )  ؛اعتقاد نداشته است    مدوازده اما

(.  خواهد بود که او فرماید. یا پس از او امامى خواهد بود و یا آن که قيامت بر پا خواهد شد 
مردد است، پس او نصب امام جدید    ، یعنى این که شيخ صدوق بين نصب امام یا قيام قيامت

نزد دوازده    ، را جایز دانسته و به طور قطع به محصور بودن امامت  بيشتر از دوازده امام
   بعد از ولى عصرامامان یقين قطعى در مورد ایشان سخن نگفته است. پس اگر  ،امام

 ندارد.   ندارد، یقين و اعتقاد قطعى هم در محصور بودن امامت در دوازده امام
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برای    و بعد از دولت قائم  گوید: )مى   ۳۸۷ص  ۲در کتاب ارشاد ج   ، شيخ مفيد  -۲
هيچ کس دولتى نيست، مگر آن چه که در روایت از قيام فرزندش ان شاء الله به ارمغان  
آورده است و به صورت قطع و یقين و اثبات به آن پاسخ داده نشده و بسياری از روایات ذکر  

یابد، مگر چهل روز قبل از قيام قيامت، روزی که در  که مهدی این امت وفات نمى   ،اندکرده
شود و علامت آن خروج مردگان و قيام ساعت حساب و جزا است، و  آن هرج و مرج مى 

خداوند داناتر است، که او ولى توفيق و حق است و از او خواهان عصمت از ضلالت هستيم.  
 (. ...کندهدایت مى  ،او است که ما را به راه راست

مهدی  کند امامت با وفات امام  بيان مى  ،سخنان خود   در  آشکار است که شيخ مفيد  
   ایشان  یابد، بلکه ممکن است فرزندش بعد از  پایان نمى    زمام امامت را به دست

. پس شيخ مفيد  رسيدهیقين ن به    ،روایت آمده و البته او در این امر  طور که درگيرد، همان 
اعتقاد نداشته، زیرا در این مورد به یقين    هم به محصور بودن امامت نزد دوازده امام  

چهل روز بعد از    ، یا قيام قيامت ، ایشانبعد از   مهدی نرسيده بود و بين قيام فرزند امام 
 در تردید بوده است.    وفات صاحب الزمان

مگر چهل روز قبل    ، برای دولت او پایانى نيست  ... : )الله    رسول   سپس فرمایش 
قيامت قيام  با حکم   (1) (.از  امام  مهدیين  این حدیث  نسل  و    مهدی  از  تعارض  هيچ 
برای عمر  و هرگز نگفته  (پایانى نيست   دولت اوبرای فرماید: )ى زیرا روایت م؛  تناقضى ندارد 

وابسته نيست،      به عمر امام  مهدی  نيست. و دولت امام  پایانى    ، یا زندگى ایشان 
از   بعد  فرزندان    حضرت  زیرا  دیگری  ، ایشانتوسط  از  پس  و حکم  استمرار مى  ، یکى  یابد 

 
 . ۴۷۸کتاب سليم بن قيس هلالى، تحقيق محمد باقر انصاری: ص  .1



 انتشارات انصار امام مهدی .............................................................................. 14

،    است، همان طور که حکم دوازده امام  مهدی  حکم پدرشان امام    مهدیين  
همه   الله    رسولحکم   مى  آنان  ی  بود،  سرچشمه  منبع  یک  براین  گير از  بنا  ند. 

مگر  نيست  دولتى    ،تا روز قيامت  مهدی  این است که بعد از قيام امام    ،مقصود از روایت
قائم  عترت  آنان  هستند و    محمد  از آل  مهدیين  . و پنهان نيست که  محمد  برای آل  
  باشند، که در حدیث دیگر بيان شده است: مى 

از مادنيا هرگز    ... )  :فرمایندىم  الله  رسول   از ما و بعد  باقى    ، برای احدی قبل 
ها است که به جای هر روز، دو روز و به جای هر سال، دو  ماند. دولت ما آخرین دولت ى نم

کسى است که زمين را پر از عدل و داد    ، از فرزندانم  باشد. و از ما اهل بيت  سال مى 
 (1) (. کند، همان طور که پر از ظلم و ستم گشته استمى

ماند. دولت  قبل از ما و بعد از ما باقى نمي   ، دنيا هرگز برای احدی که )ایشان    فرمایش 
هستند، همه به    قائم  که قبل از قيام    ئىهایعنى تمام دولت  (.ها استما آخرین دولت

ماند، مگر برای اهل  ىهيچ دولتى باقى نم  قائم گرایند و بعد از قيام  زوال و نابودی مى
باشد و آن آخرین دولتى است که  مى   محمد  آل  قائم  آن    ، دولتى که مؤسس بيت  

 ماند. ىتا روز قيامت بر پا م

امام   بيت  فرماید: )ى م  باقر  و  اهل  برای  و  ما آخرین دولت ها است    دولت 
از همه  بعد  مگر  بود،  نخواهد  دولت دولتى  سيره ی  هنگامى که  شاید  ببينند،  ها،  را  ما  ی 

 
 . ۴۲۷کتاب سليم بن قيس هلالى، تحقيق محمد باقر انصاری: ص . 1
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گرفتيم و آن قول خداوند است  ی آنان را در پيش مىسيره  ، کردیمبگویند: اگر حکومت مى
 (1) .(«و عاقبت از آن پرهيزگاران است»فرماید: ىمکه 

در   -۳ طبرسى  باعلام    شيخ  الوری  روایت  )  گوید:  مى  ۲۹۵ص  ۲ج  ، الهدیاعلام 
دولتى برای هيچ احدی باقى    فرماید: بعد ازدولت قائم  ى صحيح السندی هست که م

شاء الله روایت شده و روایت به قطع و اثبات    ماند، جز آن که در مورد قيام فرزندش انى نم
یابد، مگر چهل روز قبل  وفات نمى   اند که امام مهدی  نرسيده و بيشتر روایات ذکر کرده 

ی آن خروج اموات و قيام ساعت  شود و نشانه که در آن روز هرج و مرج مى  ،از روز قيامت 
 (. است، و خداوند داناتر است

ت در پایان یافتن امامت با وفات  طبرسى و عدم قطعي   سخنان شيخ مفيد و تردید شيخ 
 نزدیکى دارند. با هم  مهدی  امام 

  بعد از دولت قائم  و گوید: )مى ۲۶۶ص ۳ابن ابى فتح اربلى درکشف الغمه ج -۴
الله روایت    مورد قيام فرزندش ان   چه که در ماند، جز آن ى دولتى برای احدی باقى نم شاء 

وفات    اند که امام مهدی  اثبات نرسيده و بيشتر روایات ذکر کرده  شده و روایت به قطع و
ی آن خروج  شود، و نشانه مرج مى  آن هرج و  که در  ،یابد، مگر چهل روز قبل از قيامتنمى 

اموات و قيام ساعت است و خداوند داناتر است به آن چه هست، و او ولى توفيق برای حق  
هدایت    ،ی او به راه راستداریم و به وسيله ت مىرا مسأل  ،است و از او عصمت از ضلالت

 (. خواهيم شد

 
 . ۴۷۲- ۴۷۳شيخ طوسى: ص  هغيبال .1
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 و این کلام مانند کلام شيخ مفيد است که قبلًا ذکر کردیم. 

ت نرسيدیم که  ما به قطعي  گوید: )مى۱۴۶و ۱۴۵ ص  ۳شریف مرتضى در رسائل ج -۵
شود،  تکليف بر زمين گزارده مى   بعد از وفات حضرت صاحب الزمان محمد بن حسن 

زمانى طولانى را طى کند و جایز نيست که زمان    ،بلکه ممکن است که عالم بعد از ایشان
ای  ائمه    ،خالى باشد، بلکه شایسته است که بعد از ایشان  از وجود ائمه بعد از ایشان  

ه و روش باشند تا به حفاظت و صيانت از دین و مصالح اهل آن قائم باشند، و این امر با را 
آید که ما واضح و عيان  مى   چه موجب تعبد ما است، برامامت تناقضى ندارد. چراکه از آن

باعث  قول  این  گفتن  و  هستيم  امامى  امامى    دوازده  دوازده  مذهب  اصل  از  شدن  خارج 
که دوازده امامى کسى است که به دوازده امام اعتقاد داشته باشد و ما این را  چرا   شود،نمى 

ی  فقط ما شيعيان به وسيله   ، ثابت نمودیم و این چيزی است که به طور منحصر به فردی
 (. ایمآن از دیگران جدا شده 

توضيح بى نياز است. او نيز به طور قطع و یقين    کلام شریف مرتضى از هر گونه بيان و
یابد، بلکه به وجود    مهدی  اعتقاد ندارد که امامت با وفات امام   ای بعد از  ائمه  پایان 

 کند.نيز اشاره مى   حضرت 

ج   -۶ البحار  سفينه  مستدرک  در  شاهرودی  نمازی  على    ۵۱۶  - ۵۱۷ص  ۱۰شيخ 
 گوید: مى

بزرگوارتان   پدر  ازالله   م: یابن رسولعرض کرد صادق گوید: به امام ى )ابو بصير م
پدرم فرمودند  )د:  فرمودنحضرت  باشند.  مىمهدی  دوازده  قائم  شنيدم که فرمودند: بعد از  
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ازشيعيان ما هستند   آنان قومى  اما  به  ،دوازده مهدی و نفرمودند دوازده امام،  را  که مردم 
   (.کنند مىمودت معرفت حق ما دعوت 

ابو)گویم:  مى روایت  مبين مقصود  روایت  البصائر  این  منتخب  و  و هيچ    حمزه  است 
کند،  دلالت مى   بعد از امام زمانمهدی اشکالى در آن و غير از آن که بر وجود دوازده  

زیرا   از  آنان  نيست.  امر  قائمو  قائم    ای ياوصهدایت کنندگان  به  تا    ایشان  ان  هستند 
 خالى از حجت الهى نباشد(.  ، زمان و زمين

داند، بلکه  را جایز مى     بعد از امام زمان   ، ائمهشيخ نمازی در این جا نه تنها وجود  و  
 ماند. ى خالى از حجت خدا نم ، آن نيست. زیرا زمان و زمين گوید هيچ اشکالى در مى

الثاقب ج  -۷ نجم  در  نوری  دليل  ، ۷۳ص  ۲ميرزای  دوازده  که  این  از  بر وجود    ،بعد 
امام  ذریه  م   مهدی  ی  اخبار  ...  گوید: )ى کند، مىذکر  این  با  و هرگز خبری معارض 

جز یک حدیث که شيخ ثقه فضل بن شادان نيشابوری به سند صحيح از حسن بن    ، نرسيده
وارد شد و به ایشان    رضا    امامعلى بن حمزه بر  )  : گویدمى   کند ونقل مى  ، على خراز

شنيدم    گفت: آیا شما امام هستيد؟ فرمود: آری. گفت: من از جد شما جعفر بن محمد  
فرمود:    که برای ایشان فرزندی باشد. امام رضا    مگر این  ، که فرمودند: هيچ امامى نيست

  ؛ این طور نفرمودند     زنى؟! جعفرای یا خودت را به فراموشى ميآیا فراموش کرده  ! ای شيخ
بلکه فرمودند: امامى نيست که فرزندی نداشته باشد، جز آن امامى که حسين بن على در  

مى خروج  او  گفزمان  نيست.  فرزندی  او  برای  زیرا  گفتيدکند،  راست  فدایتان شوم،    ، ت: 
 .  (جدتان این چنين فرمودند
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این خبر را نقل کرده و گفته مقصود از امامى که    ،شيخ طوسى در کتاب غيبت خود
باشد  اء مى يفرزندی ندارد، یعنى آن امام که فرزندی ندارد که امام باشد، و او همان خاتم اوص

کند،  در زمان او خروج مى و فرزند امامى بعد از خود ندارد، یا کسى که حسين بن على  
 (.است  د، و خداوند داناترفرزندی ندارد و با اخبار یاد شده تعارضى ندار 

ترین چيزی که ميرزای نوری در کلام خویش گفته است، جایز بودن بيشتر شدن  کم
است. بلکه هرکس کلام ميرزای نوری در نجم الثاقب را خوانده      از دوازده امامامامان  

اعتقاد    مهدی  از نسل امام  مهدیين  رسد که ميرزای نوری به امامت  ت مى باشد، به قطعي  
استدلال پاسخ با این حدیث از امام    مقام  زیرا او در  ؛داشته و در این جا دچار تردید شده است

کرده و فرموده که: امامى   ای ندارد، ناتوان شده، اما با این وجود ذکرکه ذریه   مهدی  
ممکن    حسين  یعنى امام    ؛ کند، فرزندی نداردخروج مى   بر او   ى  بن علحسين  که  

 خروج کند.  ،که فرزندی ندارد مهدی ی امام از ذریه  ، مهدیيناست بر یکى از 

به زودی  فرمود: )   ( ى ی فرعوندر کتاب )جامعه   صدر  محمد باقر  شهيد سيد    -۸
ستم آنان است،  س آن ظلم فراعنه و  أ انحراف را که در ر   تمام اسباب فساد و  مهدی  

های حيات  کند و در تمام عرصه ی عدل و قسط الهى را تأسيس مىکند و جامعه ویران مى
آیند، که در ميان مردم  کند. سپس بعد از ایشان دوازده خليفه مىى ترسيم مى ئهابشری راه 

روند و در خلال حکومت  اند پيش مىگزاری کرده  بنيان   ای که حضرت  با سنت و شيوه 
رسد که  ت و علم و اخلاق مى ای از کمال انساني  ی انسانى به درجه جامعه   ،دوازده خليفه این  

به هيچ چيزی جز خداوند ميل و رغبت ندارند و در این برهه از زمان است که وارثان حقيقى  
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بودیم که    بعد از ذکر نوشته   ، در زبور »شوند که خداوند در مورد آن فرمود:  زمين پدیدار مى 
 (1) (.«برندبندگان صالح من به ارث مىزمين را 

در این   ۷۷۹ص  ۳کتاب تاریخ ما بعد از ظهور ج در  ، صدرمحمد صادق شهيد سيد  -۹
و بيشتر روایات که ذکر کردند ایشان   - ىمقصود طبرس -و اما سخن ایشان ) گوید:باب مى 
  گوید حجت چهل  مىقبل از قيامت... و این روایات را که    مگر چهل روز  ، یابدوفات نمى

پاسخ خواهيم داد که مقصود از حجت،    ؛- یابدوفات مى  -رفع خواهد شد    ،روز قبل از قيامت 
نيست، بلکه شخص دیگری است که در مدت زمان طولانى بعد از امام    امام مهدی  

 پيدا شده است.  مهدی  

روش ما در بررسى    برای اثبات تاریخى، طبق  ء ی کافى بودن روایات اوليا... و اما از زاویه 
وقایع واضح است و قابل اثبات است، زیرا تعداد روایات در این مورد زیاد است و این روایات  

 ی یکدیگر هستند و تا حد زیادی معنای مشابه دارند. تأیيد کننده 

مى یابيم که روایات رجعت غير قابل اثبات است و روایات اوليا را همان    ... و ما نيز در
اثبات مى طور که   اولياشنيدیم، قابل  همان گونه که    ،بينيم. لذا راهى جز تصدیق روایات 

 (. نخواهيم داشت  ،هست
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فصل )یمانى کعب    (،مهدی کتاب )معجم موضوعى امام    شيخ على کورانى در  -۱۰
  ، منابع مااما احادیث  )  گوید:کند(. مى باشد و او قریش را نابود مى مى  مهدی  بعد از  

یابد و بعد  ادامه مى   ها به دست امام مهدی قرن   ، کند که دولت موعود الهىدلالت مى 
به دست مهدیين از فرزندان ایشان ادامه خواهد داشت و خداوند در طول    از ایشان  

به    ،به مدت طولانى   و ائمه      ى خواهد داشت و پيامبر ئهاحکومت بر زمين برنامه 
    ىچنين نزول عيسگردند و هم مى   زندگى عادی یا حکومت( بازى )در حال  ئزندگى دنيا

در    ، یابند و نيز دجالدهد. ایشان مدتى زندگى کرده و وفات مىرخ مى   در زمان مهدی  
 (1)(.کشدگمراهى او را علاج نموده و او را مى تحضر خروج کرده و  مهدیزمان امام 

صحيح نيست و      منحصر به دوازده امام  بيت  پس ترویج اعتقاد پيروان اهل  
ست، و علاوه بر سخنان  و معاصر شاهد دیگری بر این مدعاسخنان علمای متقدم و متأخر  

بسياریآنان   اثبات حقاني    ، نصوص و متون شرعى  امام  ت ذریهدر مورد  و    مهدی  ی 
روایت شده است، و نيز قابل تنبه است که این      پدرشانبعد از  ایشان  حکومت و خلافت  

رسند، اما من به برکت عدد چهل، به چهل حدیث بسنده  نصوص به بيش از چهل حدیث مى
 کند. ت به این عدد مقدس دلالت مى که روایا ،کردم

نيز  دیگری  احادیث  حدیث،  چهل  این  ذیل  برای    اما  موضوع  که  کرد  خواهم  درج 
 کار و روشن گردد. و از خداوند یاری و توفيق را خواستاریم. خوانندگان عزیز آش
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 وسلم تسليما کثيرا مهدیين والئمه وال الا محمد على الله وصلى  والحمدلله رب العالمين 

 

 ى ناظم عقيل
 . ی هجری قمر  ۱۴۳۲  /جمادی الاول  / ۱۸شب جمعه  

 .ىهجری شمس ۱۳/۰۶/۱۳۸۹مصادف با 



 : حديث اول 
کتاب   طوسدر  شيخ  عبد    (1) ىغيبت  ابو  از  سفيان  حسين  الالله  آمده:  بن  على  بن 

از جعفر    ، بن خليل محمد  از احمد بن    ، حسيناز على بن    ،از على بن سنان موصلى   ، بزوفری 

 
 احمد الحسن و )وصيت و وصى    ()دفاع از وصيت  و  (های )انتصار وصيت کتاب   در مورد سند روایت وصيت در  .1
)   ميرزای نوری در کتاب )النجم   ،در این جا کافى است که ذکر کنيم   ام.به طور مفصل شرح و توضيح داده

حکم به اعتبار سند روایت وصيت داده است. وی در استدلال برای وجود ذریه برای امام مهدی    ۷۱، ص۲ج  (الثاقب 
  به سند معتبر از امام صادق    ،آورده است: )شيخ طوسى    روایتى نقل کرده است که در آن بعضى وصایای

ی فقرات آن، این جمله است: پس چون به امير المؤمنين در شب وفاتشان آمده است و از جمله    رسول خدا
 اول مقربين تسليم کند(.  ،هنگام وفات وی )امام مهدی( فرا رسد، آن را به فرزندش

مى ميرزای نوری از بزرگان علما است و ید طولایى در علم حدیث و رجال دارد و ممکن نيست که در صدور چنين حک 
و این چنين شهادت چنين عالمى که در علم و تقوایش همه متفق هستند،   بدون علم و درایت، اهمال کرده باشد.

 کلامى مختصر و مقامى عظيم دارد. 
آیا آن شخص معتبر است، و در نقل روایت قابل   برای بررسى احوال رجال سند روایت، هدف آن است که ببينيم 

که به این نتيجه رسيدیم که راویان سند روایت معتبر هستند، مقصود حاصل است اعتماد هست یا خير. و هنگامى  
وصول به همين    ،ی کلام ضرورتى ندارد. چرا که هدف از بررسى احوال رجال سند یک روایتو بيش از آن اطاله

 نتيجه است. 
ه سيد خویى بارها در معجم  ی حلى در اعتماد به راویان است. همان گونه کحکم ميرزای نوری بر مبنای روش علامه

که در مورد آنها مدح یا ذمى   ؛ای استی راویان شيعهی حلى اعتماد به همه ی علامهخود ذکر کرده است، شيوه 
ی اماميه ی آنها شيعهشهادت داده است که همه   ،وارد نشده است. شيخ طوسى در مورد رجال سند روایت وصيت

این همان   اند. و ی روایاتى نقل کرده که از طریق خاصه )یا شيعه( نقل شدهرهاند. چرا که این روایت را در زمبوده
ه در مورد آنان مدح یا ذمى کی حلى است که بنای آن اعتماد بر تمام راویان شيعى است، تا جایى  ی علامهشيوه 

 وارد نشده باشد. 
رودی، در مورد اعتبار وصيت به همين ترتيب حکم ميرزای نوری، همان مفهومى است که شيخ على نمازی شاه

ی آنان است، همان گونه که در شرح احوال بعضى از رجال آورده است که بر مبنای اعتبار راویان آن و صحت عقيده
 بر آن تصریح نموده است. ،سند وصيت
ه آمد  (در کتاب )انتصار وصيت  ،ها و منابع آن همراه با شرح احوال تک تک رجال سند وصيتی اینتفصيل همه 

 تواند به آن مراجعه کند. ىم ،است و هر کس بخواهد
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ابو    ،بن على حسن  از عمویش    ،بن احمد مصری  الله  از پدرش از  از  محمد  جعفر بن  عبد 
  امير المؤمنين زکى شهيد از پدرش  حسين  از پدرش سيد عابدین از پدرش  باقر  پدرش 

امير المؤمنين  به    ،در شب وفات خویش  الله    رسول فرمودند:  حضرت  کنند که  نقل مى 
  ( ابوالحسنفرمودند:  بياور  ،ای  برای من  دواتى  و  پيامبر   (.صحيفه    وصيت     و 

  ، ای على بعد از من تا به این مقطع از کلام رسيدند که فرمودند: )  ، خویش را املا کردند
باشى،  اولين دوازده امام مى  ،و تو ای على ؛ مهدیباشند و بعد از آنان دوازده  دوازده امام مى

نام این  به  را در آسمان  تو  ناميده است: على مرتضى، خداوند  ، صدیق   ها  المؤمنين  امير 
صلاحيت این اسامى را ندارد.  ،  مأمون و مهدی و هيچ کس غير از تو ، فاروق اعظم اکبر،

کدام از آنها را  بر زنانم، هر  ی آنها هستى واهل بيتم، مرده و زنده  تو وصى من بر  !ای على
بيند و هر کدام را که طلاقش  مى مرا قيامت  باقى گذاری، فردای    ،که تو به همسری من 

نمى   ،دادی او مبرا هستم و هيچ وقت مرا  از  را درعرصه من  او  نيز  قيامت  بيند، و من  ی 
امتم هستى و اگر زمان وفاتت رسيد،    و تو بعد از من خليفه و جانشين من بر  ؛نخواهم دید 

را به فرزندم حسن بر وصول تسليم کن، و اگر وفاتش رسيد، آن را به فرزندم حسين شهيد  آن  
على تسليم    (1) مقتول تسليم کند، و اگر وفاتش رسيد، به فرزندش سيد عابدین ذی الثفنات

اگر وفاتش رسيد، آن را به فرزندش محمد باقر تسليم کند، و اگر وفاتش رسيد، به    کند، و
صادق تسليم کند، و اگر وفاتش رسيد، به فرزندش موسى کاظم تسليم کند،  فرزندش جعفر  

و اگر وفاتش رسيد، آن را به فرزندش على رضا تسليم کند، و اگر وفاتش رسيد، آن را به  
فرزندش محمد ثقه تقى تسليم کند، و اگر وفاتش رسيد، آن را به فرزندش على ناصح تسليم  

 
است.   (هاکه به معنای )صاحب پينه  ؛است  ب امام زین العابدین على بن حسين  القاذی الثفنات، یکى از    .1

 های طولانى پينه بسته بود.  رفته که پيشانى ایشان بر اثر سجدهبه کار مى  ،این لقب از آن جهت برای ایشان
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آ او رسيد،  زمان وفات  اگر  و  زمان  کند،  اگر  و  تسليم کند،  به فرزندش حسن فاضل  را  ن 
به فرزندش  را  از آل محمد    ، وفاتش رسيد، آن  آنها    محمد ذخيره شده  تسليم کند، و 

که اگر زمان وفاتش رسيد، آن را  ،باشند. سپس بعد از او دوازده مهدی است  دوازده امام مى
ى همنام من و نام پدرم و آن عبد  اول مقربين تسليم کند، که سه نام دارد، نام  ،به فرزندش 

 (1) (.باشد و او اولينِ مؤمنان استالله و احمد است و نام سومش نيز مهدی مى 

  احمد الحسن و وصى    وصيت های )کتاب   از نظر متن و سند در   ،مقدس   وصيت در مورد  
 )   ام. هرکس  به طور مفصل شرح و توضيح داده   ( توصي  و )انتصار    ( توصي  )دفاع از    و

این جا این مطالب است، به کتب مذکور مراجعه کند. و در  به  به همين    ، خواهان احاطه 
 کنم: کلام بسنده مى 

ی  ائمه بعد از خاتم  مهدی  کند که دوازده  اعلام مى   ،این حدیث شریف به صورت آشکار
دوازده امام   ،ای على بعد از من باشند. )مى   حسن عسکری بن  محمد گانه امام  دوازده

  مهدی  بر وجود ذریه برای امام    ، و نيز این حدیث  ( باشند و بعد از آنان دوازده مهدیمى
اولين    ؛ کنددلالت مى  فرزند  مهدیين  که  )مىحضرت  )احمد(  ایشانباشد:  از  بعد    ، سپس 

اول مهدیين تسليم کند،    ،که اگر زمان وفاتش رسيد، آن را به فرزندش   ؛ دوازده مهدی است
باشد  که سه نام دارد، نامى همنام من و نام پدرم و او عبد الله و احمد و نام سومش مهدی مى 

 (. و او اولين مؤمنان است

 

 
 . ۱۵۰: ص ىغيبت شيخ طوس. 1
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مهدی  ی امام  از ذریه مهدی  ، بلکه تمام دوازده  مهدیآشکار است که نه فقط اولين  
بيت  این امر نزد اهل    ؛د، ذکر خواهم کرد کنناین امر دلالت مى  باشند. روایتى را که برمى
   حسين  ی امام  مشخص است و هيچ شکى در آن نيست، زیرا امامتى که از ذریه  

به امام    ى تعلق نداشته است، تا این کهئتا روز قيامت استمرار یافته است، به عمو یا برادر یا دا 
رسيده است و حدیث    حسن عسکری  بن  محمد  زمان و حجت بر تمام انس و جن امام  

مهدیين  به فرزندش احمد، اول    مهدی  کند که امامت بعد از امام  دلالت مى  وصيت
باشد. همين گونه تا آخرین  مى    ی احمد از ذریه  ،دوممهدی  شود. پس حتماً واگذار مى

 .  مهدی

امامت  کند که فرمودند: )نقل مى   صادق  از امام جعفر    ، اسنادششيخ کلينى با  
جاری    گردد و از على بن حسين هرگز در مورد دو برادر باز نمى   ،بعد از حسن و حسين

ضٍ فِى کِتَابِ  گشته است، همان طور که خداوند فرموده:   لَى بِبَعأ وأ
َ
مأ أ ه  ض  حَامِ بَعأ رأ

َ و الأأ ول 
 
وَأ

و    (1) (.است  بعضى بر بعض دیگر مقدم شده   ، خویشاوندان در کتاب خدا و مراتب  ) ،الله
 (2) (.یابد، مگر در اعقاب و اعقاب اعقابادامه نمى بعد از على بن حسين  

گردد، بلکه  در دو برادر جمع نمى   ، امامت بعد از حسن و حسينفرمودند: )حضرت  و نيز  
 (3) (.باشدمى  ،نسلِ نسل آِنان نسل آنان و  آن در

 
 . ۷۵نفال: الأ  .1
 . ۲۸۵ -۲۸۶، ص ۱کافى: ج .2
 . ۲۸۶، ص ۱کافى: ج .3
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و  ائمه  تکرار شده است، اشاره به نسل    ، )نسل( که در روایت  ، ( ی )اعقابو این کلمه 
و نسل   ( آنانی اعقاب )نسلِ در این روایات با کلمه ائمه دارد. یعنى نسل  مهدیين نسل 

 مشخص شده است. ( آنانی اعقابِ اعقاب )نسلِ نسلِ با کلمه مهدیين  
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 : حديث دوم 
گوید: و روایتى  مى (1) در کتاب خویش منتخب الأنوار المضيئه  ، الدین نجفىسيد بهاء  

از    ( 1) على بن عقبه  هست که جایز است آن را نقل کنم:  (2) الایادی محمد  دیگر از احمد بن  

 
ی سيد بهاء الدین  کتاب )منتخب الأنوار المضيئة(، کتاب منتخب و مختصری از کتاب )الأنوار المضيئة( نوشته . 1

رود و علامه مجلسى در بحار الأنوار، و دیگر علماء بدان  باشد و این کتاب از اصول معتمد به شمار مىنجفى مى
بصائر الدرجات، همين روایت را از مؤلف )الأنوار  طور که از حسن بن سليمان حلى در مختصر  اعتماد دارند همان
کند. و سيد بهاء الدین نجفى و غيره از کتاب احمد بن محمد الایادی، کتابى تحت عنوان )الشفاء  المضيئة( نقل مى 

بوده و شيخ طوسى این کتاب را )حسن( توصيف کرده و در کتاب غيبه خود از    والجلاء( در غيبت امام مهدی  
چنين الایادی از ثقه على بن عقبه کند و هم پس این روایت در باب توثيق اعتمادِ متقدمين کفایت مى   آن نقل کرد

او نيز صاحب کتاب بوده روایت مىنقل مى کند، لذا عدم  کند او نيز صاحب کتاب است و ابن عقبه از پدرش که 
گان مذهب در خصوص کتابش و نقل و ی بين الایادی و ابن عقبه برای جلبِ اعتمادِ ثقات و بزر شناخت واسطه 

 استحسان از آن، به سبب وجود روایات صحيح دیگر با همان متن یا مضمون این روایت، ضرورتى نداشته است.
او را    ۲۴۰به شماره    ۹۷احمد بن على رازی خضيب الایادی است که نجاشى در ص  -یا ابوعلى  -او، ابوعباس  .2

گونه نبوده و گفته ذکر کرده و گوید: )احمد بن على ابو عباس رازی خضيب الایادی، اصحاب ما گفتند: هرگز آن 
جلاء( در غيبت و کتاب الفرائض، کتاب الآدب  نمائى شده و برای او کتاب )الشفاء والگوئى و بزرگشد: در آن غلو

 است که محمد بن محمد از محمد بن احمد بن داوود ما را از کتبش با خبر کرده(. پایان.
کنى به ابا    ۹۱به شماره    ۷۶و شيخ طوسى در الفهرست ص ذکر کرده و گوید: )احمد بن على خضيب الایادی م 

هرگز در حدیث ثقه نبوده و متهم به غلو است و کتاب حسن الشفاء    العباس است و به او ابوعلى رازی، گفته شده،
والجلاء در غيبت،کتاب الفرائض، کتاب الآداب را داشته که حسين بن عبيد الله از محمد بن احمد بن داوود و  

 هارون تلعکبری همگى ما را از آنها مطلع کردند.
ها نسبت داده و  و او یقين نداشته بلکه به نقل و قولگویم: آشکار است که نجاشى هرگز به ضعف آن مرد یا غلمى

 باشد. چه بدو نسبت دادند مىاین به عدم یقين او به آن
زنى اهل قم و غيرشان به غلو اعتماد کرد و در مورد آن در تحقيق روایت )و قائمان بعد از او(، توان به تهمتو نمى

ح متهم بوده؛ زیرا اهل قم و غيرشان، همواره راوی را به مجرد  سخن گفتم بلکه آن احتمالًا برخاسته از ستایش و مد
کردند )راوی را( غلوگو و ضعيف در  که آنها را طبق اجتهاد غلوشان روایت مى روایت فضایل و کرامات اهل بيت 

 ای بزرگان از جمله بهبهانى و غيره ارائه شد. شمردند. و ختم کلام در باب این موضوع از عدهحدیث مى
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ت اتهامشان به غلو و ضعف را کشف کرده و آن را از طریق  ممکن نيست به تضعيفشان اعتماد شود تا اینپس   که عل 

، در یکى از اسانيد روایاتش او را به  ۲۵۰معتمد، ثابت کند و سيد بهاء الدین نجفى در منتخب الأنوار المضيئة ص
  - یکى از وکيلان مذکور   -ز محمد بن صالح همدانىا  )ثقه( توصيف کرد و گفت: )از ثقه احمد بن محمد الأیادی  

 نوشتم...(. پایان  گوید: برای صاحب الزمان 
نقل کرده که مؤلف )الأنوار المضيئة( او را به )شيخ   ۳۰ص  ۱ی شماره  و محقق )منتخب الأنوار المضيئة( در حاشيه 

کلام است: )... احمد بن محمد الأیادی    فقيه( توصيف کرده و کتاب )الشفاء والجلاء( را بدو نسبت داده و این متن 
ضمن    ۲باب امامت، فصل    -کند و در الأنوار المضيئة )نوشته شده( که از او در مواضع متعدد این کتاب روایت مى

 از او به عنوان شيخ فقيه احمد بن محمد الأیادی مصنف کتاب الشفاء والجلاء یاد کرده است(. پایان  -۸ب 
سن عقيده و موالاتش دلالت دارند، باقى پس شکى در وثاقت این م رد حداقل در چنين روایات و آن دست که بر ح 

 ماند.  نمى
ابوالحسن مولى    ۷۱۰به شماره    ۲۷۱نجاشى در ص  .1 آن را ثقه دانسته و گوید: )على بن عقبه بن خالد اسدی، 

کنند، احمد بن ست که جماعت از آن روایت مى روایت کرده، برای او کتابى   کوفى، ثقه ثه است از امام صادق  
بن عقبه در    محمد جراح از محمد بن همام از حميد بن زیاد از محمد بن تسنين از عبد الله بن محمد حجال از على

 ست که سعد ذکر کرده است(. پایانکتابش و برای پدرش عقبه نيز کتابى 



  ........................................................... 29ين و فرزندان قائمارۀ مهدیچهل حدیث درب

  بعد از قائم    ، همانا از مافرمود: )  صادق  امام  عبد الله  کند که ابو  نقل مى   (1) پدرش
 (2) (.است  دوازده مهدی از فرزندان حسين  

 
روایت   او را ذکر کرده و گوید: )عقبه بن خالد اسدی کوفى، از امام صادق    ۸۱۴به شماره    ۲۹۹نجاشى ص  .1

 کرده، و دارای کتاب است. 
حق از احمد بن حسن بن على بن فضال از حسين گوید: محمد بن على بن تمام از ابوجعفر احمد بن محمد بن لا 

 پدرش از على بن عقبه از پدرش عبه بن خالد به ما از آن کتاب خبر داده است(. پایان
گوید: )عقبه   ۹۴۳۲به شماره    ۲۴۷- ۲۴۸ص  ۵و شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال الحدیث ج

  از او از امام صادق    ۱۲۵ی یونس صى سورهاست که در تفسير العياش   بن خالد: از اصحاب امام صادق  
ی رعد و  سوره ۲۰۶ص ۲و در ج ۱۳۲-۱۴۲ص ۳و کمبا ج ۱۸۵-۱۸۶ص  ۶در مدح و جلالش روایت شده، وجد ج

دارای کتاب است که حسن بن على بن فضال از پدرش از پسرش على بن عقبه از پدرش روایت کرده و امام صادق 
 سن و کمال او در السفينه ذکر شده و   ۱۰۳ص  ۲۷، وجد ج۳۷۹ص  ۷بر او رحمت فرستاده، کمبا ج و در باب ح 

در مورد او و عثمان و معلى تقدیم شده که فرمودند: خوش   ی عثمان بن عمران، فرمایش امام صادق  در ترجمه
هائى که ما را دوست دارد و ما نيز دوستشان داریم، خداوند شما را با ما در دنيا و آخرت  آمدید، خوش آمدید، چهره

ر کند که بدو فرمود: ای عقبه، خداوند درا روایت مى   قرار دهد. الخ و کلينى در صحيحى فرمایش امام صادق  
 کنيد(. پایانپذیرد جز این امری که بر آن سير مىروز قيامت از بندگان چيزی نمى 

سن عقيده و موالاتش دلالت مى  کند: )محمد بن مسعود از عبد الله بن  و کشى روایتى در مدح او ذکر کرده که بر ح 
داند راه  مى داریم که نمىعرض کردم: ما خاد  محمد از الوشاء از على بن عقبه از پدرش گوید: به امام صادق  

کنيد، گریه گوید: نه سوگند به چيزی که هرگاه یادش مى ما چيست پس اگر گناهى کند و بخواهد قسم بخورد مى
ی ما اهل بيت رحمت کند(. اختيار معرفة الرجال شيخ طوسى: کنيد. حضرت فرمود: خداوند شما را به واسطهمى

 . ۶۳۴ص ۲ج
کند: )من و معلى و عثمان بن عمران  منزلت عقبه بن خالد دلالت داشته را روایت مى چه بر بزرگىو شيخ کلينى آن

هائى که ما را  خوش آمدید، خوش آمدید، چهرهوارد شدیم وقتى ایشان ما را دیدند فرمودند: )  بر امام صادق  
گویم:  . مى ۳۴ص ۴الکافي:ج(. دوست دارد و ما نيز دوستشان داریم، خداوند شما را با ما در دنيا و آخرت قرار دهد

 ۲۷ص  ۱کند و عقبه بن خالد و فرزند در اسناد تفسير قمى: جدر زکاوت و وثاقت تو را کفایت مى   و کلام اهل بيت  
 در تفسير بسمله ذکر شدند.

 . ۱۴۸، ص۵۳، بحار الأنوار: ج۴۹، مختصر بصائر الدرجات: ص۳۵۳-۳۵۴منتخب الأنوار المضيئة: ص  .2
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گانه و  ی دوازده ائمه  باشد و از حيث اثبات  مى   وصيتو این روایت همان معنى روایت  
دوازده    قائم  کند که بعد از  گانه مانند آن است، زیرا بر این امر دلالت مى دوازده مهدیين  

باشد و این که وجودشان  مى مهدی  گانه، دوازده  ی دوازدهائمه  باشد. یعنى بعد از  مى مهدی  
حسين  ی  تأکيدی بر این اصل است که امامت از ذریه   ،است  حسين  ی امام  از ذریه 
  قيامت مى روز  امام  تا  به  امامت  از آن جا که  و  المهدی  باشد    حسن  حجت بن 

د. و شاید خداوند به  یابش انتقال مىحضرتی  نيز به ذریه   ایشان  رسيده است، بعد از  
ایشان  قرار داده تا پاداش دنيوی   حسين ی  را تا روز قيامت از ذریه مهدیين    ، این جهت

در روز عاشورا باشد، و این امر  ایشان  به خاطر قتل و حرمت شکنى و هتک ساحت مقدس  
 ذکر شده است: حسين در دعای روز سوم شعبان، روز ولادت امام 

أن  ) قتله  ض من  أوبته،  ...المعو  فى  معه  والفوز  تربته،  فى  والشفاء  نسله،  ة من  الأئم   
 ( ...من عترته بعد قائم هم وغيبته  وصياءوالا 

و  ) او است،  او هستند، و شفا در خاک  از نسل  امامان  او،  ...در عوض کشته شدن 
بعد از قائم آنان و غيبت او از نسل او    اوصيایو  رستگاری با او در بازگشتش خواهد بود،  

 ( ...خواهند بود،

 خواهد آمد. ، همان طور که ذکر آن
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 : حديث سوم 
قائم  فرمودند: ) حضرت  کند که  نقل مى   حسين  از على بن    (1) قاضى نعمان مغربى

  باشند. سپس بعد از ایشان دوازده مهدی مى (  مهدی  )امام    کند، از ما اهل بيت قيام مى 
 (1) (( مهدی  از نسل امام  ، مهدیين)

 
، برای او ترجمه کرده و گوید: )ابوحنفيه نعمان بن ۱۰۳۴به شماره  ۳۳۵- ۳۳۶ص ۲أمل الآمل: جحر عاملى در . 1

باشد که امير مختار مسبحى ی بزرگوار مشار اليهم مى عبد الله محمد بن منصور بن احمد بن حيوان یکى از ائمهابى
های معدودی داشته از جمله  بود و تصنيف   در تاریخ او را ذکر کرده و گوید: )از اهل علم و فه و دین و مزید بر ان

شود و در پایان. و مذهب مالکى داشته سپس به مذهب امامى منتقل مى  -کتاب )اختلاف( اصول المذاهب و غيره 
ابتدای دعوت کتابى برای بندگان تصنيف کرد و کتاب الاخبار في الفقه وکتاب الاختصار في الفقه و ابن زولاق در 

ی ابوالحسن على بن نعمان مذکور گوید: و پدرش نعمان بن محمد قاضى در  مصر در ترجمهکتاب اخبار )قضاة(  
نهایت فضل از اهل قرآن و عالم به معانى آن و عالم به وجوه فقه و به اختلاف فقهاء و لغت و شعر، دانا و عارف به  

سن تأليف در قالب کتب نگاشت و  احوال مردم با عقل و انصاف بود و از برای اهل بيت، هزاران برگه در نهایت و   ح 
داد، به ابوحنفيه ومالک و على شافعى و ابن سریج،  هائى مىدر مناقب و مثالب کتابى نيکو نوشت و بر مخالفان پاسخ

ی فقهى ملقب به منتخبه بود و از برای او قصيده  پاسخ داده، کتاب اختلاف فقهاء و پيروزی از برای اهل بيت  
که به افریقا به دیار مصری  نشين عزیز )ابى( تميم )معد( بن منصور بود و هنگامى ملازم هم   ی مذکورو ابوحنفيه 

در مصر وفات یافت و تمام این ماجرا را    ۳۶۳رسيد همراهش بوده و مدتى نگذشت که سر انجام در تاریخ رجب سال  
 ابن خلکان ذکر کرده است. 

ترجمه کرده و گوید: )نعمان بن محمد بن منصور، قاضى مصر    ،۵-۱۴ص  ۴و سيد بحر العلوم در الفوائد الرجالية: ج
ی شيعه کتابى تصنيف کرده از جمله:  در آغاز امر مذهب مالکى داشت سپس به مذهب امامى منتقل شد و بر طریقه 

حنفيه و مالک شافعى و غيرشان  چون ابىهائى بر فقهای عامه هم کتاب )دعائم الإسلام( و در آن و در غيره پاسخ
رضه داشته و صاحب )تاریخ مصر( از قاضى نعمان ذکر کرده: )او بر علم و فقه و دین و خواص و مزید بر آن بوده  ع

  ی بعد از امام صادق  که در آن از ائمهو کتاب )الدعائم( کتاب بسيار نيکو و محتوایش قابل تصدیق بوده جز این
کرد چيزی روایت جانب آنان در مصر حکومت مى  به سبب هراس از خلفای اسماعيلى جائى که قاضى منصوب از

 نکرده اما او از ورای تقيه به آشکار ساختن مذهب خود اقدام کرده و این امر بر صاحبدلان پوشيده نيست(. 
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مهدی  کند و در تصدیق دوازده  را تأیيد مى   وصيت ، روایت مقدس  هم چنين این روایت
و دوازده     با آن مشترک است و همراه با آن وجود دوازده امام  مهدی  بعد از امام  

 رساند. را به اثبات مى  مهدی  

 
و ميرزا نوری در باب آن و در مورد کتابش )دعائم الإسلام( کلام مفصل را عرض کرده و بر آن مدح و ثنا گفته و  

تش را ثاب  مراجعه شود.  ۱۲۸- ۱۵۹ص ۱ت کرده است. به خاتمة المستدرک: جامامي 
 . ۴۰۰، ص۳شرح الأخبار، قاضى نعمان مغربى: ج  .1
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 : حديث چهارم 
م بن  ى شيخ صدوق  احمد  بن  على  دقاقمحمد  فرماید:  بن  محمد  از    (1) ،بن عمران 

از   (2) ،بن یزید نوفلىحسين از عمویش  (1) ،از موسى بن عمران نخعى (2) ،کوفىعبد الله ابي

 
گوید: )على بن احمد    ۹۶۷۳به شماره    ۳۰۰ص  ۵شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال الحدیث ج  .1

بن محمد بن عمران دقاق ابوالقاسم یکى از مشایخ صدوق است و شيخ صدوق از وی خشنود بيش از یک روایت  
گویان بر اوست. محمد بن ابوعبد الله کوفى و محمد بن هارون صوفى و غيرشان از ذکر کرده و راضى و رحمت

از او از محمد بن یعقوب کلينى و از    ۱۴۵ص  و در  ۱۳- ۵۹-۱۱۴-۱۱۹- ۱۲۶-۱۳۳- ۱۳۸ص۱جمله: العيون: ج
- ۳۰و  ۱۴- ۱۶و    ۲و العلل ص  ۱۵و    ۶چنين در المعانى ص و بسياری دیگر و هم   ۳۱۳و  ۲۵۸و  ۲۵۰و  ۲۲۵غيردر ص

 ۲۶پوشى کردیم و در اکمال الدین باب  و غيره و دیگر کتبش که به سبب اختصار از آنها چشم   ۹۵و    ۸۰و    ۶۴و    ۲۹
شود و از او به عنوان : على بن احمد بن محمد بن موسى بن عمران، با بقيه متحد مى۳۲و    ۳۱و باب    ۱۳ح  ۳۰۳ص

 کند(. پایانعلى بن احمد بن موسى دقاق و به على بن احمد دقاق که هر دو یکى هستند، یاد مى 
الحدیث: ج رجال  در معجم  بن  مى   ۷۹۱۵به شماره    ۲۷۷-۲۷۸ص  ۱۲و خوئى  احمد بن محمد  بن  گوید: )على 

 (. پایان۸۶حدیث  ۲۸باب  ۱کند. العيون: جزء عمران دقاق: ابوالقاسم از مشایخ صدوق، او را با خشنودی ذکر مى 
همان دقاق است که صدوق از او بسيار خشنود بوده گوید: )اما على    ۱۹۲ص  ۴و ميرزا نوری در خاتمة المستدرک ج

چه بر برادرانشان از مشایخ الاجازه جاری بوده شود آنباشد که بر آنها جاری مىکند و از مشایخى مىو روایت مى
 است(. پایان

سدی  او را ثقه یاد کرده و گوید: )محمد بن جعفر بن محمد بن عون ا  ۱۰۲۰به شماره    ۳۷۳نجاشى در رجالش ص .  2
که از ضعيفان شود ثقه و صحيح السند بوده جز اینابوالحسين کوفى ساکن ری که بدو محمد بن ابوعبد الله گفته مى

کتاب الجبر   -پدرش سرشناس بوده و احمد بن محمد بن عيسى روایت کرده  -گفت روایت کرده و از جبر و تشبيه مى 
حسن بن حمزه گوید: محمد بن جعفر اسدی از تمام کتبش  والاستطاعه از برای او هستند. ابوعباس بن نوح گوید:

وفات یافت و ابن نوح    ۳۱۲گفته و گفت: ابوالحسين محمد بن جعفر شب پنجشنبه دهم ماه جمادی الاول سال  
 گوید: ابوحسن بن داوود از احمد بن حمدان قزوینى ما را از او و تمام کتبش مطلع کرده(. پایان 

او را ثقه کرده: )محمد بن جعفر بن محمد بن عون    ۲۵۲ص  ۱سماء المقال در علم رجال جو ابوالهدی کلباسى در  
که  شد، ثقه و صحيح الحدیث بوده جز اینعبد الله گفته مىاسدی، ابوالحسين کوفى، ساکن ری به او محمد بن ابى

اهراً او ناشناس و از اجله بوده  گوید( اما ذکرش به )جبر و تشبيه(، ظکند و از جبر و تشبيه مىاز ضعيفان روایت مى
مان سيد علامه در اظهار کرده که او از ثقات و بزرگواران معتمد است(. پایانهمان   طور که بر دانا آشکار است و جد 
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گوید: )موسى بن عمران: از حسين    ۱۲۸۴۸و شماره    ۱۲۸۴۷شماره    ۶۵ص ۲. خوئى در معجم رجال حدیث: ج1

ی خداوند:  عمران از وی روایت کرده. تفسير قمى: سوره النحل در تفسير فرموده بن یزید روایت کرده و موسى بن  
گوید: این به  )پروردگارم امر کرده که جز او کسى را پرستش نکنيد(. و از حسين بن یزید نوفلى روایت کرده...: مى

عبدالله  حمد بن ابىموسى بن عمران نخعى: از حسين بن یزید روایت کرده و م  -(۱۲۸۴۸همراه بعدش متحد شده )
. و عموی حسين  ۷، حدیث  کوفى از وی روایت کرده، کامل الزیارات: باب، في الدلالة على قبر امير المؤمنين 

کند مشيخه الفقيه: در طریقش به عبد الله اسدی نيز از او روایت مى کند و محمد بن ابى بن یزید از وی روایت مى
ت از نزد آدم  ۴الله کوفى از وی روایت کرده، الفقيه: جزء    یحيى بن عباد مکى. و محمد بن ابوعبد ...(.  ، باب وصي 

 رسد. کلام خوئى به پایان مى
که تفسيرش را فقط از  گویم: وقوع راوی در اسناد تفسير قمى، به سبب گواهى على بن ابراهيم قمى مبنى بر اینمى

د نشده، ثقات روایت کرده، دليلى بر وثاقتش است و محقق خوئى در تو ثيق راویانى که هرگز وثاقتشان در کتب رجال ر 
چنين وقوع روی در اسناد کتاب کامل الزیارت اثر ابن قولویه، دليلى اعتماد کرده بر این قرینه اعتماد کرده است و هم 

به    شود؛ زیرا گواهى داشته که کتاب از ثقات روایت شده و محقق خوئى نيز در معجم خودبر وثاقتش برشمرده مى
 این قرینه اعتماد کرده است.  

گوید: )موسى بن عبد  ۱۵۳۴۴شماره  ۲۰-۲۱ص ۸شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث: ج
از صدوق با اسنادش از محمد بن اسماعيل برمکى گوید: به على   ۳۳الله نخعى: در تهذیب باب زیارت جامعه ص

الله به من دعائى شيوا و کامل بياموزید که در هنگام زیارت یکى عرض کردم: ای فرزند رسول    بن محمد هادی  
تا آخر زیارت جامعه کبيره مشهور. و نظير آن در الفقيه از ایشان روایت  -فرمود:    از شما به جای آورم. حضرت  

لى بن  کند که: به عشده و در العيون با اسنادش از محمد بن اسماعيل برمکى از موسى بن عمران نخعى روایت مى 
عرض کردم...الخ. و موسى بن عبد الله نخعى متحد با بن عمران نخعى و یکى از آن دو اسم    محمد هادی  

ش بوده و علامه المج در البحار بعد از شرح آن زیارت گفته است: و به سخن خلاصه در مورد آن زیارت بسنده  جد 
ترین سند از  طور کامل اداء نکردم ؛ دارای صحيحگوئى به  مردم هرچند هرگز حق آن را به سبب اجتناب از درازه 

ترین مورد و شيواترین لفظ و دارای معنای بليغ و صاحب شأن بلند است و در کتاب )مقام قرآن و زیارات و عموم
 چه به صحت این روایت مربوط بوده را ذکر کردم(. پایان عترت(، آن

وی را ذکر کرده و گوید: )حسين بن یزید بن محمد بن عبد الملک نوفلى نوفل    ۷۷شماره    ۳۸نجاشى در ص  .2
جا وفات یافت و قومى از اهل گزید و همانالنخع، مولایشان کوفى ابو عبدالله، شاعری ادیب بود و در ری سکنى مى

دلالت کند، او صاحب کتاب   قم گفتند که او در آخر عمرش غلو کرده والله اعلم و روایتى از وی ندیدیم که بر این امر
ه است، و ابن شاذان از احمد بن محمد بن یحيى از عبد الله بن جعفر حميری از ابراهيم بن هاشم از حسين بن   تقي 
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ت برای اوست(. پایان  یزید نوفلى از وی روایت کرده و کتاب سن 

یزید نوفلى، دارای کتاب وی را ذکر کرده و گوید: )حسين بن    ۲۳۴شماره    ۱۱۴و شيخ طوسى در الفهرست: ص
عبد الله از وی  مان از آن کتاب به ما خبر دادند، از ابومفضل از بن بطه از احمد بن ابىای از اصحاب  است که عده

 روایت کرده است(. پایان
او را ثقه دانسته و گوید: )حسين بن یزید: ... و ابراهيم بن   ۳۷۱۵شمره  ۱۲۲ص ۷خوئى در معجم رجال حدیث: ج

، و از  ۱حدیث    ، در دعای الحمام و لعنش بر قاتل حسين  ۳۰هاشم از وی روایت کرده. کامل الزیارات: باب  
ی خداوند: )خداوند به  ی النحل در تفسير فرموده اسماعيل بن مسلم و از موسى بن عمران در تفسير قمى: سوره

 کند(. پایانکند...(، روایت مى لت و احسان امر مىعدا
گوید: )... و چگونه   ۲۳ص  ۴و خوئى در معجم رجال حدیث در مورد دیگری در تصحيح یکى از طرق شيخ طوسى: ج

چون طریق صدوق به سوی آن صحيح بوده و هرچند که در آنها حسين بن یزید نوفلى بوده؛ بوده، طریق شيخ هم 
آید و طریق صدوق به  چه مىاسناد على بن ابراهيم بن هاشم در التفسير واقع گشته: مبنى بر آن زیرا ثقه است و در

 سوی آن در اسماعيل بن مسلم است(. پایان 
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اب بن  ابوبصي  (1) ،حمزهى على  مى   (2) راز  بن  نقل  جعفر  امام  به  است:  گفته  که  محمد  کند 
من از پدرتان شنيدم که فرمودند: بعد از    ،الله  رسول م: )ای فرزند  عرض کرد  صادق  

پدرم فرمودند: دوازده مهدی و نفرمودند دوازده  فرمودند: )حضرت  دوازده امام است(.    ، قائم 

 
کند چه از ثقات در نقل روایت مى حمزه در ميان واقفه، دليلى برای عدم اعتماد به آن گویم: وجود على بن ابى مى  .1

 هور در بين قوم بوده و لذا شيخ طوسى در عده و دیگر علماء آن را ثقه دانستند: نيست و این همان چيز مش 
چه گفتيم طائفه به اخبار فطحى مثل عبد گوید: )و به سبب آن ۳۸۱ص  ۱شيخ طوسى در عدة الأصول )ط.ق(: ج

چه  بعد از اینان آن  و عثمان بن عيسى و  حمزهو على بن ابىالله بن بکير و غيره و اخبار واقفه مثل سماعه بن مهران  
چه که در مورد آن هيچ خلافى نزدشان نيست(.  سماعه و طاطریون و غيرشان روایت کردند  و آنفضال و بنى بنى 

 پایان
ى در المعتبر: ج گوید: )گفته نشده: على بن حمزه واقفى است و عمار فطحى به روایاتشان    ۹۴ص   ۱و محقق حل 

ه به سببش به روایت ثقه عمل شده، پذیرش اصحاب و انضمامش به قرینه گوئيم: وجهى ککند؛ زیرا مىعمل نمى 
ورزید و این معنا گشت امتناع مى است؛ زیرا اگر چنان نبود، عقل از عمل به خبر ثقه در صورتى که در قول ثقه نمى

و هرچند گفته    جا عمل کرده بودندطور که در آن جا موجود است و اصحاب به روایت اینان عمل کردند همان در این
د کرده. بگوئيم: همان طور که روایت ثقه در برخى مواضع متعلل به  شود: هر یک از آنان، روایت را در برخى مواضع ر 

د کردند وگرنه کتب اصحاب معتبر مىاین بينى که مملو از روایت على مذکور و  شد آنها را مىکه خبر واحد بوده را ر 
د کنند بلکه برخى از مفتيان به مضمونش عمل کردند(.  عمار است و ما هرگز از فقهایما ن ندیدیم که دو روایت را ر 

 پایان
حمزه در اسناد تفسير قمى که مؤلفش به وثاقت تمام راویانش گواهى داده و گویم: علاوه بر وقوع على بن ابى مى

 و ما بعد آن وی را ثقه اعلام کرده. مراجعه شود. ۴۶۴ص  ۴ميرزا نوری در کلام طولانى در خاتمة المستدرک: ج
بصير( ی )ابىنظر دارند و او یحيى بن قاسم اسدی است و کسى که با اشتراک غيرش به کنيه بر ثقگى وی اتفاق .2

ی یحيى بن قاسم ذکر کردیم که  گوید: )... ام ما در ترجمهگونه مىاشکال وارد کرده، محقق خوئى در پاسخ این
نظر از آن، امر بين او و قاسم و حداقل با صرفکه اطلاق یافت مقصود خودش بوده: یحيى بن ابىر هنگامى ابوبصي

شود که ثقه بوده و اثری برای تردد وجود ندارد و اما غيرشان، به این کنيه معروف بين ليث بن بختری مرادی مردد مى
طلاق داشته باشد و مقصود آن غير از این دو باشد(.  شود که در آن ابوبصير انيستند بلکه هيچ موردی پيدا نمى

چنين شيخ على نمازی شاهرودی گوید: )... پس اطلاق ابوبصير در روایات  و هم   ۵۲ص  ۲۲معجم رجال حدیص: ج
رجال حدیث: ج  باقرین   اجله هستند(. مستدرک علم  ثقات  و همه  و چهارم است  و سوم  دوم  به    ۸منصرف 

 . ۳۴۱ص
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که مردم را به مودت و معرفت حق ما دعوت    ،لکن آنان قومى از شيعيان ما هستند امام،  
 (1) (.کنندمى

امامت    صادق  ممکن است کسى که از حقيقت غافل است، تصور کند که امام  
بر کلام پدر خویش امام      را نفى کرده است. اما حقيقت این است که امام  مهدیين 

و این که    (و نفرمودند: )دوازده امام  ( مهدی کند که فرمودند: )دوازده  تأکيد مى  باقر  
نيست. چرا که برای  مهدیين  به معنى نفى امامت از    (نفرمودند: )دوازده امام  باقر  امام  

ایشان  ها و غایات و رموزی نهفته است و فرمودند که کلام  حکمت   بيت  کلام اهل  
 مقصودی است.  ، آنانبرای  هفتاد وجه دارد و از هر وجه 

سخن    ، مهدیينه از امر  به صورت تقي    ،هاى حضور برخ  همواره در  صادق  و امام  
  کوشا بودند، و هرگز از مهدیين  همواره در کتمان و راز ماندن امر    ائمه  فرمودند، زیرا  ىم

آوردند، مگر به دلایل خاص برای مؤمنان به این امر. و مقصود از این  آن سخن به ميان نمى 
امام   کامل   در  صادق  سخن  وسيعمعنای  و  امامت  تر  مقام  که  است  آن  ی  ائمهتر 

خواهان   صادق  است. و امام      گانهدوازده مهدیين  برتر از مقام امامت      گانهدوازده
ها ت این امر بودند. زیرا هنوز زمان آن نرسيده بود و ممکن بود که عقل نگهداری و مصوني  

 قدرت درک و فهم و تحمل آن را نداشته باشند. 

سخن    مهدیين  از امامت    ، اخبار و روایات و دعاهای خویش  در     ی اطهارائمه  و  
داده بودند. حال اگر بگویيم که این    را تحت تکفل خود قرار مهدیين  آوردند، و  به ميان مى

 
 . ۳۵۸م النعمة: ص کمال الدین و تما .1
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کند، باز هم این روایت تصریح قطعى بر این  را نفى مى مهدیين  روایت متشابه است و امامت  
بر این روایت حاکم    ، کنندرا اثبات مىمهدیين  امر ندارد و روایات دیگری که صراحتاً امامت  

 خواهند بود و این روایت را تفسير خواهند نمود. 

گرداند، هدایت یافته    هر کس متشابه قرآن را به محکم آن باز فرمودند: )  رضا  امام  
هم    ، روایات ما دارای محکم و متشابه  اخبار و سپس فرمودند: )  (. و در صراط مستقيم است

و هرگز متشابه    ؛چون محکم و متشابه قرآن است. پس متشابه آن را به محکم آن باز گردانيد
 (1) (. را بدون محکم آن تبعيت نکنيد، چرا که گمراه خواهيد شد

  کند که امام  شود که معنى روایاتى که دلالت مىچه که ذکر شد، روشن مى از آن
خاتم مقام امامت  ایشان  که    ، است، به معنى این است  اءي اوصیا خلفا و  ائمه  خاتم و آخرین  

است، نه به معنای نفى امامت      گانهی دوازده ائمه  خاص مربوط به    ایياوصو خلافت و  
  ، در روایات بسيار   امير المؤمنين  طور که  . همان   ایشانبعد از    وصيت و خلافت و  

 اند:وصف شده اءياوصبه عنوان خاتم 

نقل فرمودند    طالب  ابى على بن موسى بن جعفر از پدرش از پدرانش از على بن  
ای على، هيچ چيز از خدوند طلب نکردم،  فرمودند: )  الله    فرمودند: رسولحضرت  که  

بعد از تو نبوتى نيست   ،برای تو طلب کردم. جز این که به من فرمود مگر این که مثل آن را  
 (2) (. اء استيو تو خاتم انبيا هستى و على خاتم اوص

 
 . ۲۶۱، ص۲عيون أخبار الرضا: ج .1
 . ۳۶، ص۳۹، بحار الأنوار: ج۷۸، ص۱عيون أخبار الرضا: ج .2
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  (1) (.اء است يمن خاتم انبيا و على خاتم اوصفرمودند: ) الله  رسول هم چنين 

ای خواندند و در ذکر  خطبه   ى  بعد از وفات عل  ى  بن علحسن  طفيل گوید:  ىاب
و امير صدیقان و شهدا و   ءاء، وصى خاتم انبيا ياو خاتم اوصفرمودند: )  المؤمنين   امير

 (2) (.صالحين است

ای خواندند و در اثنای آن فرمودند:  خطبه   امير المؤمنين  گوید:  حکيم بن جبير مى
کسى قبل از من و بعد از من نخواهد    ، ی خدا و برادر رسولش هستم. این سخن را من بنده )

گفت، مگر آن که دروغگو باشد. من وارث پيامبر رحمت و همسر سرور زنان این امت و خاتم  
 (3) (.اء هستم ياوص

اء تا  يخاتم اوص  ،من خاتم انبيا و تو ای علىفرمودند: )  الله    رسول گوید:  ابوذر مى
 (4) (.ى روز قيامت هست

با   کهف  اصحاب  گفتگوی  المؤمنين  در  که    امير  )آنان  روایت شده  ای  گفتند: 
ایمانمان  ا ما جو   ! ...ی رسول خدا خليفه  بر  آوردیم و خداوند  ایمان  به خدا  نانى هستيم که 

دهيم، مگر آن که پيامبر یا وصى پيامبر باشد و تو وصى  افزود، و ما پاسخ سلام کسى را نمى
 (5) (... .هستى اوصياءخاتم انبيا و خاتم 

 
 . ۷۹، ص۱عيون أخبار الرضا: ج .1
 . ۲۷۰و  ۲۶۹امالى، شيخ طوسى: ص .2
 . ۶۶اربعين، محمد طاهر قمى شيرازی: ص .3
 . ۲۴۹اهمية الحدیث عند الشيعة، شيخ آقا مجتبى عراقى: ص  .4
 . ۲۰۵الروضة فى فضائل امير المؤمنين ، شاذان بن جبرئيل قمى: ص  .5
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على بن  المؤمنين  بعد از امير    اوصيایکه این روایات    ، آیا ممکن است کسى اذعان کند
 کند؟  را نفى مى  طالبىاب

به معنای خاتم    ، اوصياءبرای    امير المؤمنين  اگر گفته شود: مقصود از خاتم بودن  
بيت  گویم: این امر خلاف درک انسان است و در نزد پيروان اهل  باشد، مى انبيا مى   اوصيای
  خاتم انبيا هستند و روایات    اوصيای همه    ، گانهی دوازدهائمه  که    ، ثابت و آشکار است

 در این باب متواتر است، که از ميان آنها دو روایت را برگزیدم: 

 

 (1) م: )من با مردی از مختاریه عرض کرد  گوید به امام محمد باقر  بصير مى ابو
م او  و  کردم  امامى دیدار  است(.  امام  حنفيه  که محمد  و      پنداشت  شدند  خشمگين 

( نگفتى؟فرمودند:  چيزی  او  به  کرد  (آیا  سوگندعرض  خدا  به  )نه،  چه  نمى   ، م:  دانستم 
ى  به امير المؤمنين عل  الله    آیا به او گفتى که رسول فرمودند: )  حضرت   (بگویم؟ 
  ى  و حسن و حسين وصيت کردند و هنگامى که عل    وفات یافتند، به حسن  

خواست که امر وصيت را به دیگری بسپارد، همانا  ىوصيت فرمود و اگر م  و حسين  
وصى هستيم، با      گفتند: همانا ما مانند شما از سوی رسول خدا حسن و حسين مى 

خواست ى م  داد و همين گونه اگر امام حسن  این که ایشان چنين کاری را انجام نمى 
از سوی    ، گفت که من همانند شمابه او مى  به کس دیگری وصيت کند، حتما حسين 

 
دانند و معتقدند محمد حنفيه )فرزند  عبيد ثقفى مىىکه خود را پيروان مختار بن اب  ،ای استمختاریه عنوان فرقه  .1

 ای نداشته است. خود مختار چنين عقيده لبته طبق روایات اهل بيت امير المؤمنين( مهدی این امت است. ا
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خدا  نمى    رسول  کاری  چنين  او  گرچه  هستم  وصى  پدرم  متعال  و  خداوند  کند. 
دیگر مقدم شده»فرماید:  ىم بر بعض  بعضى  در    (1) .«است  و مراتب خویشاوندان  آیه  این 

 (2) (.مورد ما و در مورد فرزندان ما است

 طالبى همانند پدرشان على بن اب  حسين  و    حسن  کند که  این روایت اشاره مى 
   الله    رسول   اوصيای   الله    رسول کند که  روایت دلالت مى   ، آن  هستند. علاوه بر
   کردند.   وصيت نيز    حسينو    حسن فرمودند، به    وصيت  امير المؤمنينطور که به  همان 

     هنگام بيماری رسول   نقل شده است که گفت: من در  از سلمان فارسى  
این هنگام فاطمه  که در  ایشان حضور داشتم. در  نزد  یافتند، در  بر ما وارد      آن وفات 

گونه  بر  اشک  و  گریستند  دیدند،  ضعف  حالت  آن  در  را  پدرشان  که  هنگامى  ی  شدند. 
  (، کنى؟فاطمه جان چرا گریه مىبه ایشان فرمود: )  الله    مبارکشان جاری گشت. رسول 

   (. چشمان رسول خدا ترسمى بعد از شما م ، الله، بر خودم و فرزندانم  یا رسول فرمود: ) 
آخرت را    ،دانى که خداوند برای ما اهل بيت مى   ! ای فاطمهسپس فرمود: )  از اشک پر شد.

نظری    ،امری حتمى است و خداوند تبارک و تعالى  ، بر دنيایمان برگزید و نابودی جميع خلق
بر زمين افکند و مرا از ميان خلق برگزید و پيامبر قرار داد و برای بار دوم بر زمين نظر افکند  

آورم، و او را    و به من وحى کرد که تو را به همسری او در   ؛را برگزید و از ميان آن همسرت  
در امتم قرار دهم. پس پدرت بهترین    ، ولى و وزیر برای خود برگزینم، و او را جانشين خود

و تو اولين کس از اهل بيتم    ؛ است  اوصياء انبيای الهى و رسول او است و همسرت بهترین  

 
 . ۷۵نفال: لأ ا .1
 . ۲۹۲و  ۲۹۱، ص۱کافى: جال .2



 انتشارات انصار امام مهدی .............................................................................. 42

برای بار سوم بر زمين نظری کرد و تو و    ، شوی. سپس خداوندکه به من ملحق مى،هستى
تو  پس  نمود.  اختيار  را  حسين    ، فرزندانت  و  حسن  فرزندانت  و  هستى  بهشتى  زنان  سرور 

هستند   ،من تا روز قيامت  اوصيایو فرزندان همسر تو  ؛نان اهل بهشت هستندا سروران جو 
برادرم على است    ، کننده و مهدی و هادی هستند. اولين وصى بعد از منکه همگى هدایت 

که در    ،هستند   و بعد از او حسن و سپس حسين و پس از او نه تن از فرزندان حسين  
و رتبه  در بهشتدرجه  و  مانند درجه هيچ درجه   ،ی من هستند  پدرم  ی من و درجه ای  ی 

 (1) (.نيستابراهيم در نزدیکى به خداوند 

  اوصيای همگى    ،تا روز قيامت  على  ی  از ذریه ائمه  کند که  این روایت دلالت مى 
مى   الله    رسول گفته  چگونه  پس      انبيا   اوصيای خاتم    ، على  شود  هستند. 

 است؟!

بر    مهدیين  و مقام امامت      تفاوت بين مقام امامت دوازده امام   ، در روایت آخر
  ، اولين وصى بعد از من شود که فرمود: )مشخص مى   الله    رسول ی  اساس فرموده 

  برادرم على است و بعد از او حسن و سپس حسين و پس از او نه تن از فرزندان حسين  
ی من و  ای مانند درجه ی من هستند و در بهشت هيچ درجهکه در درجه و رتبه   ، هستند

ابراهيم درجه پدرم  به خداوند نيست    ی  نزدیکى      گانهی دوازده ائمه یعنى    (. ... در 

 
 . ۲۶۲-۲۶۳کمال الدین و تمام النعمة: ص .1
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آنان  تر از  پایين   ، مهدیيناما    (1) هستند،   الله    رسول ی  ای هم چون درجه دارای درجه 
 باشند. مى

پله مى   ( در بهشت )وسيله  الله    رسول ی  درجه باشد و  نام دارد، که دارای هزار 
دویدن اسب چابک طول  صد سال  ی یک ی بعد، به اندازه ی یک پله نسبت به پله فاصله 

همانمى اهل  کشد.  از  که  شده  بيت  طور  درجه   (2) نقل  که  است  معنى  این  به  ی  و 
 هزار مقام دارد، نه یک مقام یا دو مقام.  ( )وسيله

ی  ائمه  تنها در مقام امامت به طور مطلق نيست، بلکه در مقام    ،علاوه بر آن تفاوت
حسن  باشد و  مى     ينحسنبالاتر از    امير المؤمنين  گانه نيز تفاوت وجود دارد و  دوازده
   حسين    تر ازفاضل    حسين  و   تر از نه معصومفاضل     ی خویش  ذریه   از

باشد.  مى   حسين  ی امام  از ذریه   ،بالاتر از هشت پدر خویش   مهدی  باشد و امام  مى
  حسين است، امام    اوصياءدر مقام خویش خاتم    امير المؤمنين  که    و همان طور

 
 .۲۶۲-۲۶۳کمال الدین وتمام النعمة: ص .1
 الوسيلة و وعده   محمدا    تعالي وعد نبيه   أیها الناس إن اللّٰهی وسيله فرمودند: )در خطبه   امير المؤمنين  .  2

، ألا و إن الوسيلة أعلي  درج الجنة و ذروة ذوائب الزلفة، و نهایة غایة الأمنية، لها ألف  وعده  الحق و لن یخلف اللّٰه
هو ما بين مرقاة درة إلي    و  -و في نسخة ألف عام  -مرقاة ما بين المرقاة إلي المرقاة حضر الفرس الجواد مائة عام

مرقاة جوهرة، إلي مرقاة زبرجدة، إلي مرقاة لؤلؤة، إلي مرقاة یاقوتة، إلي مرقاة زمردة، إلي مرقاة مرجانة، إلي مرقاة  
کافور، إلي مرقاة عنبر، إلي مرقاة یلنجوج، إلي مرقاة ذهب، إلي مرقاة فضة، إلي مرقاة غمام، إلي مرقاة هواء، إلي  

و ریطة    یومئذ قاعد عليها. مرتد بریطتين ریطة من رحمة اللّٰه    أنافت علي کل الجنان و رسول اللّٰهمرقاة نور قد  
  الموقف و أنا یومئذ علي الدرجة الرفيعة و هي دون درجته   ، عليه تاج النبوة و إکليل الرسالة قد أشرق بنورهمن نور اللّٰه

کافور و الرسل و الأنبياء قد وقفوا علي المراقي، و أعلام الأزمنة و   و علي ریطتان ریطة من أرجوان النور و ریطة من
حجج الدهور عن أیماننا و قد تجللتهم حلل النور و الکرامة، لا یرانا ملک مقرب و لا نبي مرسل إلا بهت بأنوارنا و  

 . ۲۴- ۲۵ص ۸(، )(. الکافي: جعجب من ضيائنا و جلالتنا
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. و تمام این  ی  عسکر حسن  است و هم چنين امام    اوصياء نيز در مقام خویش خاتم  
امامت    ،هامقام مقام  دوازدهائمه  در  با      گانهی  که  المؤمنين  است،  آغاز    امير 
یابد، و بعد از این مقام، مقام دیگری است  خاتمه مى   حسن  گردد و با حجت بن المى

مهدی  ی امام  از ذریه   ،مهدی ( آغاز و با دوازدهمين   احمد الحسن)مهدیين که با اول  
  یابد. خاتمه مى 

اگر ختم    و  شود:  المؤمنين  گفته  که    ،اوصياءبر    امير  است  خاتم  ایشان  این 
 . آیندمى  ءى است که بلافاصله بعد از انبيائاياوص

هستند، ختم    اوصياءخاتم    امير المؤمنين  کنند که  گویم: روایاتى که دلالت مى مى 
تمام   برای  عام  طور  به  از    اوصيایرا  مى   ،ایشانقبل  شامل  ذکر  که  غير    اوصيای کنند، 

انبيا مانند   آیا  نيز مى   ى  عيسحضرت    اوصيای مستقيم  المؤمنين  باشد.  امير  حضرت 
باشند؟ پس این تخصيص که خود محتاج به تخصيص شده است، از  نمى   اوصياء خاتم این  

 کجا آمده است؟! 

خاتم   برای  را  معنا  این  اگر  حتى  المؤمنين  بودن    اوصياءو  یعنى  بپذامير  امير  یریم، 
قبل از خود دارند، و نيز به جهت    اوصيایاز لحاظ معين به دليل اشتراکى که    المؤمنين  

  اند. و این دقيقاً وصف شده   اوصياءبعد از خود دارند، به عنوان خاتم    اوصيایتفاوتى که با  
ایشان  باشد. یعنى  مى  حسن حجت بن الحضرت  همان پاسخ ما به ختم امامت توسط  

    ایشان  باشند که قبل از  ای مىائمه از لحاظ معين خاتم    ی بعد از  ائمه بودند، اما
دانيم  طور که از روی جزم و یقين نمى باشند. و همان متفاوت مى ، نسبت به آن  ایشان 

المؤمنين  بودن    اوصياء که علت خاتم   دانستيم که    امير  اما      شحضرتچيست، 
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دانيم که علت  در مقامى خاص است، به همين ترتيب به طور قطع و یقين نمى   اوصياء خاتم  
را به معنای      چيست، و اگر مقام امام  مهدی  توسط امام    اوصياءو  ائمه  خاتميت  

  ن  ایشابعد از    اوصيای یا  مهدیين  گانه اختصاص دهيم،  ی دوازده ائمه خاص تنها به  
 شوند. نمى مهدی  شامل این امر یعنى خاتميت امام  

و مقام      گانهی دوازدهائمه طور که ذکر کردم، باید تفاوتى بين مقام امامت  همان
ی وسيله  در درجه   الله    رسول همان تفاوت مقام    ،گانه باشد، و آندوازده مهدیين  امامت  

  گانهدوازده مهدیين  اند، با  آنها جای گرفته   در    گانهدوازدهامامان  که هزار پله دارد و    ،است
    آنان  که به دنبال   گانه ی دوازدهائمه آیند. و هم چنين  مى      به سبب زندگى در

که در    مهدیين  اند، اما  وصف شده   ( به عنوان )شبآنان  زمان طواغيت و ظلم و ستم  
شده است و    یاد  ( به عنوان )روز  آنان  قرآن از    زندگى خواهند کرد، در   ،دولت عدل الهى

باب    در  باب    مهدیين  و  ائمه  این مورد روایاتى در  از  وارد شده است، که دو روایت زیر 
 ذکر شده است:  ، نمونه

در مورد    اند که گفته: از امام صادق  از مفضل بن عمر نقل کرده  شيخ نعمانى:
اعَةِ سَعِيرًا ﴿   :ندکه فرمود  ،قول پروردگار پرسيدم  بَ بِالسَّ نَا لِمَن کَذَّ تَدأ عأ

َ
اعَةِ وَأ وا بِالسَّ ب    ، ﴾بَلأ کَذَّ

بر کسى که ساعت را تکذیب کرد،    ، بلکه ساعت را تکذیب کردند و ما آتش سوزان دوزخ را )
خداوند سال را دوازده ماه و شب را دوازده ساعت و  حضرت فرمودند: )  (1)   .(ایممهيا نموده 

 
 . ۱۱فرقان: ال .1
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ساعتى از آن ساعات    روز را دوازده ساعت و از ما دوازده محدث قرارداد و امير المؤمنين  
 (1) (.باشدمى

ابى   شيخ نعمانى:  )  سائب گوید: امام صادق  از  شب، دوازده ساعت و  فرمودند: 
دوازده امام و پيشوایان دوازده پيشوا )نقيب(    ، دوازده ماه و ائمه  ،هاروز، دوازده ساعت و ماه 

باشد و در مورد اوست که خداوند  مى   ،ساعتى از دوازده ساعت   هستند و همانا على  
اعَةِ سَعِيرًا ﴿  فرموده:  بَ بِالسَّ نَا لِمَن کَذَّ تَدأ عأ

َ
اعَةِ وَأ وا بِالسَّ ب  کردند  بلکه ساعت را تکذیب  )   ﴾، بَلأ کَذَّ

 (2) (.ایمبر کسى که ساعت را تکذیب کرد، مهيا نموده   ،و ما آتش سوزان دوزخ را 

باشد، یعنى ساعتى از ساعات  ساعتى از دوازده ساعت مى  طالب  ابى پس على بن  
کردند و  که در زمان ظلم و ستم زندگى مى  ، کندگانه دلالت مىی دوازده ائمه که بر    ، شب

( پيشوا  یا  نقيب  دوازده  به  روز  مى   ( مهدیينساعات  دولت    ،کنداشاره  یا  روز  دولت  در  که 
 زندگى خواهند کرد.  ، مساوات و عدل الهى

قبل از خود  امامان  که مستقيماً از صلب    ، باشدای مىائمه  خاتم    مهدی  و امام  
باشند.  مىایشان  از صلب    ،ى هستند که به طور غير مستقيماماماننيز  ایشان  هستند، و بعد از  

 باشد.  ایشان توسط ائمه برای خاتميت  ،تواند یکى از معانى ممکنى که این م

 

 
 . ۸۶-  ۸۷غيبت، نعمانى: ص .1
 . ۸۷غيبت، نعمانى: ص .2
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لکن آنان  رسيم که فرمودند: )مى   حضرت  در بازگشت به حدیث اصلى به کلام  
البته    (. کنندکه مردم را به مودت و معرفت حق ما دعوت مى   ، قومى از شيعيان ما هستند

صفتى بسيار    (امام نيستند، بلکه عنوان )شيعهمهدیين  تعبير شيعه به این معنا نيست که  
است ابراهيم  ،عظيم  خدا  پيامبر  آن وصف شده     که  حالى  ؛استبا  بر  در  خداوند  که 

ف شدند  يوص ت  ،با این صفت  حسين  و    حسن  تصریح کرده است و نيز    ،امامت وی
تعارضى  آنان  ف هرگز با امام بودن  يوصهستند و این ت   بيت  ی اهل  از شيعه   آنان  که  

بودند، درحالى که خود نيز امام    امير المؤمنين  از شيعيان    حسين  و  حسن  ندارد و  
 و حجت الهى هستند. 

رَاهِيمَ ﴿  فرمود:این که خداوند  فرمودند: )  صادق  امام   بأ و از  ، )﴾وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِ
  از شيعيان پيامبر     ابراهيمبه این معنى است که    (1). ( ی شيعيان او، ابراهيم بودجمله 
    و از شيعيان على    است و هر کس که از شيعيان على   ی پيامبر باشد، شيعه  
  (2) (.ی پاک ایشان بادکه درود خداوند بر ایشان و بر ذریه  ؛ نيز هست 

وای بر شما،  بودند، فرمود: )  على به اشخاصى که مدعى تشيع    رضا  و امام  
ابوبکر    حسن و حسين  ،شيعيان على   ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و محمد بن  و 

کردند، و اقدام به هيچ کاری که موجب  که با هيچ یک از اوامر حضرتش مخالفت نمى   ؛ بودند
ی ایشان هستيد، درحالى که در  يد که شيعه ئگوکردند. پس چگونه مى رنجش او بود، نمى

کنيد و حقوق بزرگ  واجبات کوتاهى مىکنيد، و در ادای  بيشتر اعمالتان از ایشان تخلف مى

 
 . ۸۳صافات: ال .1
 . ۴۹۵، ص۲تأویل الأیات، شرف الدین حسينى: ج .2
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کنيد، و در زمانى که تقيه لازم نيست، تقيه در پيش  را پایمال مى   ،برادرانتان در راه خداوند 
گفتيد که از  کنيد. پس اگر مىرسد، آن را ترک مىگيرید، و زمانى که وقت تقيه فرا مىمى

با دشمنان ایشان دشمن هستيد،  موالى و دوستداران او هستيد و با دوستان ایشان دوست و  
ی شریفى که ادعای آن را کردید، اگر سخن  کردم. اما این مرتبه سخنان شما را انکار نمى 

خود کردار  با  را  جانب    ، خود  از  رحمتى  که  آن  مگر  شد،  خواهيد  هلاک  نکنيد،  تصدیق 
 (1) (.پروردگارتان شما را دریابد 

 
 .۱۵۸، ص ۶۵بحار الأنوار: ج .1
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 : حديث پنجم
از   التهذیب:  از    (2) ،حسينبن  محمد  از    (1) بن احمد بن یحيىمحمد  شيخ طوسى در 

از حبه    (1) ،از پدرش   (5)،مقدام  از عمرو بن ابي   (4) ، صالح بن عقبه  از  (3) ،بن اسماعيلمحمد  

 
در مورد وی گوید: )محمد بن احمد بن یحيى بن عمران اشعری    ۶۲۲شماره    ۲۲۱-۲۲۲نجاشى در رجالش ص.  1

 است...(.  القدر و کثير الروایتقمى، جليل 
و شيخ طوسى در الفهرست    ۸۹۷شماره    ۳۳۴خطاب است که نجاشى در رجالش صمحمد بن حسين بن ابى  .2

 وی را ثقه دانستند.  ۶۰۷شماره  ۲۱۵ص
بزیغ است که نجاشى در رجالش ص  .3 و شيخ طوسى در رجالش    ۸۹۳شماره    ۳۳۰وی محمد بن اسماعيل بن 

 او را ثقه اعلام کردند. ۵۳۹۳شماره  ۳۶۴ص
 او را ثقه دانسته است. ۵۸۴۲شماره  ۸۴-۸۵ص ۱۰محقق خوئى در معجم رجال حدیث: ج .4
عجل، مقدام ثابت بن هرمز حداد مولى بنى او را ذکر کرده و گوید: )عمرو بن ابى  ۷۷۷شماره    ۲۹۰نجاشى در ص  .  5

رای او کتاب لطيف است، حسين بن عبيد الله از روایت کرده، ب  از على بن حسين و امام باقر و امام صادق  
 کند(. پایانابوالحسين بن تمام از محمد بن قاسم بن زکریا محاربى از عباد یعقوب از عمرو بن ثابت روایت مى 

و مقامش و حسن موالاتش از برای اهل بيت  ل  کند. الکشى:  دلالت مى  و روایتى در حق وی روایت شده که بر ع 
عرندس کندی از مردی از قریش با ما حدیث ر از محمد بن حسين از احمد بن حسن ميثمى از ابى حمدویه بن نصي

نشسته بودند به ایشان عرض شد: چه بسيارند حاجيان! حضرت    نزدیک کعبه بودیم و امام صادق  گفته که: )
مقدام از کنار گذشت و حضرت فرمود: این حاجى )واقعى( فرمود: چه اندکند حاجيان )واقعى(! پس عمرو بن ابى

 . ۶۹۰ص ۲شيخ طوسى: ج -(. اختيار معرفة الرجالاست
مقدام، الکشى با اسنادی گوید: )عمرو بن ابى  وی را ذکر کرده و  ۲۱۲و علامه در قسمت اول از خلاصة الأقوال ص

این امير حاجيان  در موردش فرمودند:    عرندس از مردی از قریش روایت کرده که امام صادق  متصل به ابى 
 باشد...(. پایان ، و این روایت از مرجحات مىاست

را ذکر کرده و گوید:  وی  ۱۰۷۲۱شماره  ۲۳ص ۶و شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث: ج
عرض    بوده. و کشى روایت کرده که به امام صادق    مقدام: ...  و عمرو از اصحاب امام صادق  )عمرو بن ابى

مقدام از کنار گذشت و چه اندکند حاجيان )واقعى(! پس عمرو بن ابى  چه بسيارند حاجيان! حضرت فرمود:  شد:
نوری و مامقانى وثاقتش را با احتجاج به اموری ذکر کردند از  . و محدث  حضرت فرمود: این حاجى )واقعى( است

جمله: روایت اجلاء هفده بار آنان را ذکر کرده و به نقل توثيقش از ابن غضائری و علامه در معتمدین وی را ذکر 
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مى  (2) ،عرنى است:  نقل  گفته  که  المؤمنين  کند  و    امير  شدند  خارج  حيره  طرف  به 
با دست خویش به سوی کوفه و حيره اشاره  حضرت    (.شودمتصل مى  ، این با اینفرمودند: )

 
رای  برشمرده و دا  چنين صدوق در مشيخه و نجاشى او را از اصحاب امام سجاد و امام باقر و صادق  کردند و هم 

که خوئى آنان را دليل بر کسانى -کتاب لطيفى است(. پایان  علاوه بر آن، او در اسند تفسير قمى و کامل الزیارات
شماره   ۸۰-۸۱ص  ۱۴مقدام در معجم رجال حدیث: جواقع گشته. به ترجمه عمرو بن ابى  -وثاقت راویان دانسته

 مراجعه شود.  ۸۸۶۳
شود، بتریه از وی روایت کرده اما یک روایت  چنين ثابت حذاء و ثابت حداد ناميده مىهم او، ثابت بن هرمز است و  .  1

کند و برخى علماء برای دلالت بر رجوعش به سوی حق آن را  یا بيشتر وجود دارند که بر رجوعش از آن دلالت مى
در کتاب )تعليقة على   و وحيد بهبهانى  ۸۶- ۸۸ص  ۸چون شيخ محمودی در نهج السعادة: جذکر کردند علمائى هم 

 . ۱۹ص  ۴و سيد محسن امين در اعيان شيعه: ج ۱۰۱منهج المقال( ص 
طور که نزد قوم مشهور و معروف بوده  در هر حال، گرویدن به مذاهب فاسد مستلزم عدم وثاقت در نقل نيست همان 

 قل ثقه باشند.کنند اعتماد دارند مادامى که در نچه واقفيه و افطحيه و غيرشان نقل مى آنها به آن
ای از على بن حسين  ذکر کرده و گوید: )ثابت بن هرمز ابومقدام حداد. نسخه  ۲۹۸شماره    ۱۱۶- ۱۱۷نجاشى ص
   روایت کرده که پسرش عمرو بن ثابت از وی روایت کرده، ابن نوح گوید: على بن حسين بن سفيان از على بن

 روایت کرده(.  از پدرش از على بن الحسين عباس بن وليد از عباد بن یعقوب اسدی از عمرو بن ثابت 
وی را ذکر کردهو گوید: )ثابت حذاء= ثابت بن هرمز. از    ۱۹۸۳شماره    ۳۰۷ص  ۴و خوئب در معجم رجال حدیث: ج

ی  جابر بن یزید جعفى روایت کرده و عمروبن مقدام از وی روایت کرده. تفسير قمى: سوره البقره در مورد فرموده 
ابليس...( مى کخداوند: )وهنگامى  آدم سجده کنيد همه سجده کردند جز  برای  گویم: ظاهراً ه به ملائکه گفتيم 

طور که در چاپ قدیم بوده و ثابت حذاء همان ثابت تحریفى واقع شده و صحيحش عمرو بن ابومقدام است همان
 طور که از برقى تقدیم شد(. پایانحداد است همان

گردد حکم واثق را بر وی جاری  کسى که در اسناد روایات تفسير قمى واقع مى و آشکار است که محقق خوئى در مورد  
الحدیث( صمى رجال  )المفيد من معجم  به  برای معجم خوئى مسمى  تخليصش  در  و محمد جواهری   ۹۷کند 

گوید:   و  کرده  ثقه است   -۱۹۷۵- ۱۹۷۶- ۱۹۸۳تصریح  او  که  روایت شده  قمى  تفسير  از  و صحيح    -ثابت حذاء: 
 طور که در چاپ قدیم آمده نه عمرو به مقدام(. پایان عمرو بن ابومقدام از وی روایت کرده همان  ست کهکسى 

طور که شيخ على نمازی شاهرودی گفته، به مستدرکات علم  است همان   از خواص اصحب امير المؤمنين    .2
ذکر کرده   ۵۱۷شماره    ۶۰مراجعه کنيد و شيخ طوسى در رجالش ص   ۳۱۲۲شماره    ۲۹۰-۲۹۱ص   ۲رجال حدیث: ج

 است.  که از اصحاب امير المؤمنين 



  ........................................................... 51ين و فرزندان قائمارۀ مهدیچهل حدیث درب

شود، و مسجدی  به چند دینار فروخته مى ، تا جایى که یک ذراع از زمين بين آن دوکردند. )
که خداوند فرجش را نزدیک  -شود که پانصد در خواهد داشت و جانشين قائم  در حيره بنا مى 

و در آن    -گرداند آنان کوچک است  برای  نماز خواهد گزارد، چرا که مسجد کوفه  در آن 
مسجد کوفه که آن را    ، عرض کردم: )آیا در آن روز  (. دوازده امام عدل نماز خواهند گزارد

چهار مسجد ساخته    ،برای کوفهفرمود: )  (برای مردم وصف نمودید، توسعه خواهد یافت؟ 
بود، و این مسجد و دو مسجد در دو    مسجد کوفه خواهد   ، ترین آنخواهد شد، که کوچک 

 1) (. اشاره فرمودند ،و با دستشان به دو طرف کوفه (.طرف کوفه، در این طرف و آن طرف

بنا خواهد    مهدی  الزمان یا در عصر امام    در آخر   ، روایت تصریح دارد که آن مسجد 
گزارند،  شود که دوازده امام عدلى که در این مسجد نماز مى مشخص مى   ، شد و به این دليل

در روایات    ائمه  هستند، که    الله    رسول   وصيت گانه مذکور در  دوازده مهدیين  همان  
یا جانشين    ،همان خليفهآنان  کردند، و اولين  اشاره مى  ایشان  های فراوان بر وجود  و دعا
الله   رسول   وصيتاست، که      احمد الحسنمهدیين  باشد که همان اول  مى   قائم  
 ،  ایشان بر وجود  .تصریح دارد 

 
 . ۲۵۳، ص۳تهذیب الاحکام، شيخ طوسى، ج .1
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 : حديث ششم
از    (3) ،بن شریح حضرمىمحمد  گوید: جعفر بن  مى  (2)(1) بن مثنى حضرمىمحمد  اصل  

  ی بعد از پيامبر ائمه  در مورد    صادق  گوید: از امام  کند که مىروایت مى   (1) ذریح محاربى

 
وی را ثقه دانسته و ذکر کرده که    ۱۰۱۲شماره    ۳۷۱محمد بن مثنى بن قاسم حضرمى، نجاشى در رجالش ص.  1

اسم کوفى، ثقه و دارای کتاب است، حسين از احمد بن جعفر از حميد از  برای او کتاب است: )محمد بن مثنى بن ق 
ى در الخلاصه ص ى در رجالش  ۲۶۴احمد از محمد بن مثنى ما را از کتابش خبر داده(. و علامه حل  و ابن داوود حل 

ثقه   ۱۴۳۸۰شماره    ۳۰۳ص  ۷و شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث: ج  ۱۸۲ص را  وی 
 نظر و دارای کتاب است(.   تند و شاهرودی گوید: )محمد بن مثنى بن قاسم حضرمى: کوفى و بر وثاقتش اتفاقدانس

طور که اصل محمد بن مثنى بن قاسم حضرمى از اصول معتبر و معتمد بر آن است و اکنون موجود است همان  .2
 آغا بزرگ تهرانى بدان اعتراف کرده و نزد حر عاملى و علامه مجلسى و غيرشان بوده است. 

ه صضياء الدین محمودی محقق کتاب اصول شانزده  ای  بر پشت نسخه  گوید: )کتب شيخ حر  ۲۰گانه از اصول اولي 
گانه را دنبال : "بدان من احادیث این کتب چهارده -از مملکاتش بوده  -که در تحقيقاتمان بدان اعتماد کردیم بوده

کردم و مشاهده کردم که بيشتر احادیث آن در کافى یا دیگر کتب معتمده موجود است و باقى مؤیداتى از برای آن  
ه و غيرشان" و در زیر این عبارت نوشته شده: هستند و هرگز در آن چيزی غریبى نيافت م جز دو حدیث محتمل بر تقي 

 "محمد حر آن را آزاد کرده"(. 
گوید: )و کتاب محمد بن مثنى بن قاسم حضرمى، نجاشى مؤلف آن را    ۴۴ص  ۱علامه مجلسى در بحار الأنوار: ج 

نين روایت شده: شيخ هارون بن موسى چی قدیم سندش اینثقه دانسته و طریقش به آن را ذکر کرده و در نسخه
 تلعکبری از محمد بن همام از حميد بن زیاد از احمد بن زید بن جعفر ازدی بزاز از محمد بن مثنى(. 

گوید: )و اما کتاب محمد بن مثنى بن قاسم حضرمى: سند آن در    ۷۷ص  ۱و ميرزا نوری در خاتمة المستدرک: ج
دیم شده و نجاشى گوید: محمد بن مثنى بن قاسم کوفى، ثقه، صاحب  چه در سند کتاب جعفر تقی قدیم آننسخه

 کتاب است از حسين از احمد بن جعفر از حميد از احمد از محمد بن مثنى ما را از کتابش خبر داده است(. 
وی را ذکر کرده و گوید: )جعفر بن محمد بن شریح حضرمى    ۱۴۸شماره    ۹۳شيخ طوسى در الفهرست: ص  .3

که در اسناد اول آن را روایت کردیم از ابن همام از حميد از احمد بن زید بن جعفر ازدی بزاز از    صاحب کتاب است
 محمد بن اميه بن قاسم حضرمى از جعفر بن محمد بن شریح(.

برای وی ترجمه کرده  ۲۷۸۱به شماره  ۲۰۲ص ۲و شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث: ج
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    .حضرت  پرسيدم  ( :طالب  آری، على بن ابىفرمودند  و اهل بيت ایشان ،  
،  ، سپس محمد بن على  هستند. سپس على بن حسين      امامان بعد از پيامبر

  سپس امام امروز شما، هر کس منکر این امر شود، همانند کسى است که معرفت خدا و 
این    ( م: )فدایتان شوم، آیا امروز شما امام هستيد؟عرض کرد  (. رسولش را انکار کرده است

با تو سخن    ،دليل در مورد آنمن به این  فرمودند: )حضرت  تکرار کردم.    ،سؤال را سه بار
گفتم، تا از شاهدان الهى بر زمين باشى. خداوند تبارک و تعالى هيچ چيزی را بر زمين رها  
نکرده، مگر این که علم آن را به پيامبرانش داده است. سپس جبرئيل را به سوی ایشان  

ن را بر او  در حياتش شهادت دهد، و نام امير المؤمني  مبعوث ساخت، تا به ولایت على  
خواندم تا از شاهدان الهى   خواند و فرمود: شما را فرا   نه نفر را فرا   الله    نهد، و رسول 

برخيز و بر امير    !باشيد، چه آن را آشکار کنيد و چه پنهان دارید. سپس فرمود: ای ابوبکر
فرمود:  المؤمنين درود فرست. گفت: آیا با امر الهى و رسولش او را امير المؤمنين بناميم؟  

درود فرست.    ، آری، بر او درود فرست. سپس فرمود: ای عمر، برخيز و بر امير المؤمنين
او را امير المؤمنين بناميم؟ فرمود: آری. سپس به مقداد    ،گفت: آیا با امر الهى و رسولش

  بن اسود فرمود: ای مقداد برخيز و بر امير المؤمنين درود فرست. برخاست و بر على 
به ابوذر غفاری فرمود: برخيز و بر امير    چيزی نگفت. سپس حضرت    د و درود فرستا

او برخاست و درود فرستاد. سپس به حذیفه فرمود: برخيز و بر امير    ؛المؤمنين درود فرست 

 
ست که تلعکبری روایت کرده و در بحار از آن  د بن شریح بن سعد حضرمى: صاحب کتابى و گوید: )جعفر بن محم

  شود و پدرش از ثقات صادقين  نقل کرده و این کتاب نزد من است و به طور حسن و کمال از آن استفاده مى 
 او را ذکر کرده است.  ۳۲۸شماره  ۶۵باشد(. و ابن داوود حلى در قسمت اول از رجالش صمى

  ۳۷۷ص   ۳و شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکاتش: ج   ۲۸۹شماره    ۱۲۸شيخ طوسى در الفهرست: ص.  1
 وی را ثقه اعلام کردند.   ۴۴۷۹شماره  ۱۵۶-۱۶۰ص ۸و محقق خوئى در معجمش: ج ۵۵۲۹شماره 
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به عبد الله بن مسعود    فرست، برخاست و درود فرستاد. سپس حضرت    المؤمنين درود 
المؤمنين  امير  بر  و  برخيز  و  درود  ،فرمود:  برخاست  درود فرستاد. سپس حضرت    فرست. 

  ترین  کوچک   ،به بریده اسلمى فرمود: برخيز و بر امير المؤمنين درود فرست. بریده
تا از شاهدان باشيد، چه آن را    ، فرمود: شما را فرا خواندم  الله    آنان بود. سپس رسول 

حالى که    ى بر مردم کرد، در ئفرمانروا   آشکار کنيد و چه پنهان دارید. بعداً ابوبکر شروع به
حضور یافت و گفت:   ،بریده در شام بود. پس هنگامى که بریده بازگشت، در مجلس ابوبکر

آیا درود خودمان را به على فراموش کردی، که ایشان را به عنوان امری واجب   !ای ابوبکر
بودی، ما    از طرف خدا و رسولش، امير المؤمنين بناميم؟ ابوبکر گفت: ای بریده، تو غایب

کند و هرگز خدا ملک و  شهادت دادیم و خدا امری دیگر را بعد از وقوع یک امر ایجاد مى 
نمى بيت  اهل  به  جا  را یک  )  (. دهدنبوت  فرمودند:  به من  از  سپس  تا  را ذکر کردم،  این 

امام    اوصياء هفت نفر از    الله    بعد از رسول   ، بر زمين باشى. همانا از ما  ،گواهان الهى
باشد. )اگر خدا برایش  واجب است و هفتمين آنان قائم مى  هستند، که اطاعت از آنان 

دارد، و یا به تأخير  بخواهد.( همانا خداوند عزیز و حکيم است و هر چه را بخواهد، مقدم مى
  یازده مهدی از فرزندان حسين    سپس بعد از قائم  ندازد و او عزیز و حکيم است.  امي

م: )مولای من، فدایتان شوم، امر شما بر سر و چشم است. هفتمين  عرض کرد  .( باشندمى
سپس بعد از من امام  فرمودند: )حضرت  تکرار کردم(    ، )این سؤال را سه بار  ( امام کيست؟

که خوب پدری بود و رحمت خدا  –بود، اگر خدا بخواهد. همانا پدرم   شما و قائم شما خواهد
که اگر برای آنان    ،فرمود: اگر سه شاهد یافتى، که آنان اهل علمى باشندمي  -بر او باد

نيازی به نظر در حلال و حرام خدا نباشد و مربوط به وقایع تا روز قيامت باشد،   ، روایت کنى
آورد، مگر مؤمنى  علم را به آنان بسپار. همانا حدیث ما دشوار است، کسى به آن ایمان نمى 
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به خداوند  سپس فرمودند: )  (. ی ایمان امتحان کرده استا به وسيله که خداوند قلب او ر 
که    ، داران الهى در زمين و در آسمان هستيم، ما نگهبان خزائنى هستيم ما خزانه   ، سوگند

در روز قيامت محمد و على و حسن و حسين    ، از طلا و نقره نيستند و حاملان عرش از ما
   (1)  (.که خداوند بخواهدهستند، همراه با چهار نفر دیگر، هر کس 

روایت این  از  اصلى  ) حضرت    فرمایش  ، شاهد  فرمودند:  از مااست که  از    ، همانا  بعد 
از    الله    رسول نفر  آنان    اوصياءهفت  از  واجب است و    امام هستند، که اطاعت 

همانا خداوند عزیز و حکيم است و   .(باشد. )اگر خدا برایش بخواهدمى  قائم ، هفتمين آنان
سپس بعد  ندازد و او عزیز و حکيم است.  ا   دارد، و یا به تأخير مى هر چه را بخواهد، مقدم مى

بر وجود   ، این روایت به طور آشکار (.باشندمى از قائم ، یازده مهدی از فرزندان حسين 
با روایات    ،کند که از این نظر مى دلالت    مهدی  بعد از امام    حسين  از فرزندان  مهدیين  

 ی مشترک دارد.نقطه   ،گذشته و روایاتى که بعد به آن خواهيم پرداخت

  حضرت  ی  باشد و آن فرمودهبخش مىکه شرح آن نتيجه   ،ماند ىاما امری باقى م
امام هستند،    اوصياءهفت نفر از    الله    همانا از ما بعد از رسول فرمایند: )ىاست که م

  ، که مقصود از ظاهر آن (. باشدواجب است و هفتمين آنان قائم مى  که اطاعت از آنان  
ای که  ائمه  باشد.  مى   قائم    ، هفت امام است که هفتمين امام  صادق  بعد از امام  
باشند. و  نيز مى   الله    رسول باشند، به طور طبيعى بعد از  مى   صادق  بعد از امام  

باشند، زیرا روایات متواتر وجود دارد    الله    رسول بلافاصله بعد از  ائمه  لازم نيست که این  
  ، ایشان  دوازده امام و بعد از    الله    رسول بعد از  امامان  که حاکى از آن است که  

 
 . ۹۰ -۹۱ گانه، اصل محمد بن مثتى حضرمى: صاصول شانزده .1
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شوند.  فقط به هفت نفر محدود نمى امامان  باشند و  مى  مهدی  از نسل امام  مهدیين  
صادق  شود. در حقيقت مقصود امام  پس در مورد این روایت با روایات متواتر دیگر حکم مى 

  پس از خود تأکيد کنند،    ،خواستند بر امامت هفت امامایشان  که    ،این کلام این بود  در
نبوده یا دچار واقفيت  متفق    ایشان  آمدند، اما شيعيان بر امامت  در آینده مى  آنان  زیرا  
در نزد    ، امری ثابت    و پدران بزرگوارشان  صادق  که امامت امام  در حالى  شدندمى

 گذرانده بودند.  آنان ميان  زندگى خود را در ،شيعه بوده است و شيعيان آن زمان

  ( فرماید، یعنى )از منى خودشان را م  ( از ما)  ی خویش از فرموده     پس مقصود امام
روایات بعدی    ، را ایشان  ی  هستم.که این فرموده   الله    رسول ی  که من از وجود و ذریه 

 کند: تصدیق مى  تأیيد و 

مى  بصير  صادق گوید:  ابو  ما  )  فرمودند:    امام  هفتمين  سر  بر  فرج  و  گشایش 
  (1) (.است

فرج و گشایش است و آن قيام    ، صادق هفتمين ذریه از امام    طلوع فجر یعنى در  
و این همين روایتى است که    ؛روایات از شهرت کافى برخوردار است  است که در  قائم  

رود که پاسخ داد و فرمود: )احتمال مى آنان به  ،شيخ طوسى طى احتجاج در مقابل واقفيه
به  رت  حض آید که  مى   ( براز ما)  حضرت  ی  باشد، زیرا این امر از فرموده آنان  هفتمين  

به امر است و  قائم    ،ایشانهفتمين امام از  اشاره کرده و مانند این است که بگویيم    ،خودش

 
 . ۵۳غيبت، شيخ طوسى: ص .۱
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و اگر آن چه را که احتمال گرفتيم، بگویيم    هفتمين امام از اول ماهرگز در خبر نيامده که  
 (1) رود(.بين مى تناقص و تعارض از 

مهدی  این صورت امام    است، درایشان  هفتمين فرزند    ، صادقولى چون مقصود امام  
    فرزند او همان  نمى ایشان  هفتمين  بلکه  از مهدی  باشند،  )احمد(  امام  ذریه   اول  ی 

همانا  که فرمودند: )  صادق است و به این ترتيب، بر مبنای فرمایش امام    مهدی 
واجب    اطاعت از آنان    امام هستند، که   اوصياء ، هفت نفر از  الله    بعد از رسول   ، از ما

ششمين    حسن عسکری  بن  مهدی محمد  امام    (. باشداست و هفتمين آنان قائم مى 
ذریه  از  امام  فرزند  و هفتمين  مى   صادق  ی  احمد مهدی    ، آنان  باشند      اول 

 خواهد بود.  

سپس بعد از قائم ، یازده مهدی از فرزندان فرمودند: )  حضرت  و به همين دليل  
حسن عسکری  بن محمد  در این جا امام  ،قائم که مقصود از چرا  (.خواهند بود  حسين 
    حضرت  منظور  ایشان  نيست و اگر   همانا بعد  شد: )بودند، در حدیث فرموده مى

و دیگر روایات در    الله    رسول   وصيت (. همان طور که  از قائم دوازده مهدی خواهند بود
 سخن فرمودند.  ،این باب 

  حضرت وار و پى در پى نباشد و گانه، سلسله هفتامامان ممکن است امامت این 
، بر امامتشان  شودعارض مى  امامان به خاطر اموری که به حيات و شرایطى که بر آن  

ناميده شد، با وجود این  صادق  ،  محمد  جعفر بن  حضرت  طور که  تأکيد کردند، همان 

 
 . ۵۴طوسى: صغيبت، شيخ  .1
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که حالى  کاظم ناميده شد، در    موسى ین جعفر حضرت  بودند و  آنان صادق ی  که همه 
بقيه آنان  ی  همه  چنين  هم  و  بودند  نيز  ني  ائمه  ی  کاظم  و  هستند  القابى  دارای  ز 

که در این روایت آمده    ، های حرام موصوف شدندبه ماه   ائمه  طور که چهار تن از  همان
 است:

ةَ  ﴿ پرسيدم که فرمود:   ،پروردگار در مورد قول   باقر  جعفى گوید: از امام  جابر إِنَّ عِدَّ
هَا   ضَ مِنأ رأ

َ مَاوَاتِ وَالأأ مَ خَلَقَ السَّ رًا فِى کِتَابِ الله یَوأ نَا عَشَرَ شَهأ ورِ عِندَ الله اثأ ه  مٌ  الشُّ ر  بَعَةٌ ح  رأ
َ
أ

مأ  سَک  نف 
َ
أ وا فِيهِنَّ  لِم  م  فَلَا تَظأ قَيِ  ین  الأ تاب الهى، از  نزد خداوند در ک   ،هاتعداد ماه )،  ﴾ ذَلِكَ الدِ 

  ؛ که چهار ماه از آن، ماه حرام استها و زمين را آفریده، دوازده ماه است؛ آن روز که آسمان 
  . (ها به خود ستم نکنيدبنابر این، در مورد این ماه   ؛است  ( ی الهي) این، آیين ثابت و پابرجا  

الله    ای جابر، سال، جدم رسول به سختى نفس عميقى کشيدند و فرمودند: )حضرت    (1)
  المؤمنين  دوازده ماه است و آن ماه  ،های سالاست و ماه امير  از  تا من و    ها 

فرزندم جعفر و فرزندش موسى و فرزندش على و فرزندش محمد و فرزندش حسن و فرزندش  
های الهى بر خلق هستند و امينان  محمد هادی مهدی هستند، که دوازده امام و حجت

باشند که چهار تن از  ن قيم مىهمان دی  ، الهى بر وحى و علم او هستند، و چهار ماه حرام
و على    و پدرم على بن حسين      شوند: على امير المومنين آنان با یک نام خارج مى

، دین قيم است.  آنان اعتراف به ولایت    . پس اقرار وو على بن محمد    بن موسى  

 
 . ۳۶توبه: ال .1
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همه  به  یعنى  نکنيد،  ستم  خود  نفس  به  آنها  مورد  در  تا  پس  کنيد،  اقرار  آنان  هدایت  ی 
 (1) (. شوید

در  نيز  بعدی  امام  روایت  تسلسل      ذکر هفت  بر  دليلى  اما    آنان  آمده است، 
 نيست. 

امام   گوید  آیه     رضاسماعه  مورد  آنَ ﴿:  یدر  رأ ق  وَالأ مَثَانِى  الأ نَ  مِ  عًا  سَبأ نَاكَ  آتَيأ وَلَقَدأ 
عَظِيمَ  و قرآن بزرگ را به تو عطا    ( یعنى سوره حمد) مثانى    و به راستى که هفت آیه از )،  ﴾الأ
هفت    ، و آنان  این هرگز به انبيا داده نشد، جز به محمد  فرمودند: )حضرت    (2)   .(کردیم

 (3) (.است آید و قرآن عظيم محمد   امامى هستند که فلک به دور آنان به گردش در 

یونس بن عبد امام  از کسى نقل مى  ، الرحمان  و  در مورد تفسير    صادق  کند که 
حمد است و باطن آن، فرزندانِ فرزندان هستند، که    ، ظاهر این آیهی فوق فرمودند: )آیه

 (4) (.است  قائم   ،هفتمين آنان 

کند که فرمودند:  نقل مى ، ی فوق در مورد تفسير آیه   باقر  بن عروه از امام  م  س قاو 
 (5) (.آنان هفت امام و قائم هستند)

 
 . ۱۴۹غيبت، شيخ طوسى: ص  .1
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نيست، بلکه ما فقط      از ذکر این روایات اثبات هفت امام   ،در هر حال مقصود ما 
  ، هستيم، که این روایات و نصوص قرآن  قائم  ی  از ذریه مهدیين  درصدد اثبات وجود  

 شاهدی برای آن هستند. 
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 : حديث هفتم
  ( 3) ،از پدرش   (2) ،بن جعفر حميریعبد الله  بن  محمد  :  (1) کتاب الغيبهشيخ طوسى در  

از    (2) ،از ابوحمزه  (1) ،بن فضيلمحمد  از    (4) ،بن عيسىمحمد  الحميد و    بن عبد محمد  از  

 
  ۱۷طور که محقق خوئى در معجم: جطریق طوسى به محمد بن عبد الله بن جعفر حميری صحيح است همان. 1

 بدان اعتراف کرده است. ۱۱۱۰۸در ترجمه حميری شماره  ۲۴۷-۲۴۹ص
او را ثقه دانسته و گوید: )محمد بن عبد الله بن جعفر بن حسين بن جامع  ۹۴۹شماره  ۳۵۴-۳۵۵نجاشى در ص . 2

ابوجعفر قمى، ثقه، سرشناس، نویسنده ابواب    ی صاحب امر  بن مالک حميری  در  ایشان مسائلى  از  و  بوده 
او  شریعت پرسيده. احمد بن حسين به ما گفته: این مسائل در صل و توقيعاتش بين سطور به من رسيده، و برای  

برادرانى بودند جعفر و حسين و احمد، همه دارای مکاتباتى بودند. برای محمد کتبى بود از جمله: کتاب الحقوق،  
کتاب الأوائل، کتاب السماء، کتاب الارض، کتاب المساحة والبلدان، کتاب ابليس وجنوده، کتاب الاحتجاج...(. 

 پایان
)عبد الله بن جعفر بن حسين بن مالک بن جامع حميری    وی را ثقه دانسته و گوید:  ۲۱۹-۲۲۰نجاشى در ص .  3

و اندی وارد کوفه شد و اهل آن از وی شنيدند و کتب    ۲۹۰ترینشان، سال  ابوعباس قمى، شيخ اهل قوم و سرشناس 
بسيار نگاشت، معروفترین آنها: کتاب الامامه، کتاب الدلائل، کتاب العظمة والتوحيد، کتاب الغيبه والحيره، کتاب 

، کتاب قرب  العرب، کتاب التوحيد والبداء والإراده والاستطاعه والمعرفة، کتاب قرب الاسناد الى الرضا    فضل
، کتاب ما بين هشام بن حکم وهشام بن سالم والقياس والارواح والجنة والنار  الاسناد الى ابوجعفر بن الرضا  

بر   ، مسائلى از برای محمد الحسن  ثالث  والحدیثين المختلفين، مسائل رجال و مکاتباتشان با ابوالحسن  
الامر   الى صاحب  الاسناد  قرب  کتاب  بن عثمان عمری،  ابىدست محمد  کتاب ، مسائل  وتوقيعات،  محمد 

 ای اصحاب ما از احمد بن محمد بن یحيى عطار از وی تمام کتب او را به ما اطلاع داده است(. پایان  الطب، عده
کند  القدر هستند تشکيل شده و توثيق یکى از آن دو کفایت مى هر دو از ثقگان جليل این واسطه از دو شخص که    .4

وی را ثقه دانسته و   ۹۰۶شماره    ۳۳۸-۳۳۹و فقط به ذکر محمد بن عبد الحميد بسنده خواهم کرده، نجاشى در ص
ی  ثقه و از اصحاب روایت کرده گوید: )محمد بن عبد الحميد بن سالم عطار ابوجعفر، عبد الحميد از امام رضا 

ما از اهل کوفه بود، برای وی کتاب النوادر است که ابوعبد الله بن شاذان از احمد بن محمد بن یحيى از عبد الله  
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ای ابوحمزه،  در حدیثى طولانى فرمودند: )  حضرت  کند که  نقل مى  صادق  امام  
 (3) (.است ، یازده مهدی از فرزندان حسين  از ما بعد از قائم

است، که    مهدی  ی امام  از ذریه مهدی  در این روایت اولين    ،قائممقصود و مراد از  
طور که در روایات قبل توضيح داده شده، بعد از  همان  ؛هستند مهدی  یازده  ایشان  بعد از  

دوازده  حسن  بن  محمد  )مهدی  امام   یازده  مهدی  عسکری(  نه  هيچ  مهدی است،  . پس 
ی امام بر هر یک از ذریه مهدی  و یا  قائم  تناقضى بين روایات نيست. چه بسا لقب    تعارض و

در مورد فضيلت کوفه    ،در روایتى  صادق  گذاشته شود. همان گونه که امام    مهدی  
  قائم ان بعد از  آنان قائم پس   (.خواهند بود  ،و در آن قائم و قائمان بعد از اوفرمودند: )
 باشد. و امام و حجت واجب الاطاعه مىمهدی  و  قائم  ،  هدیينمباشند و هر یک از  بر امت مى

 
 بن جعفر از وی، ما را از کتابش باخبر کرده(. پایان

ت و بيش از او محمد بن فضيل بن کثير صيرفى ازدی است که شيخ طوسى ذکر کرده که وی متهم به غلو اس.  1
که از جانب  تواند دليل محکمى برای تضعيف یک راوی باشد به خصوص اینیک بار بيان کردم که تهمت غلو نمى

دانند؛ زیرا با  چون اهل قم و امثالشان باشد کسانى که روایات در فضل و کرامات اهل بيت را غلو مىمتقدمين هم 
 باشد.اجتنهاد و فهم ناقصشان منسجم نمى 

ست که از ابوحمزه متحد با محمد بن قاسم بن فضيل روایت نوری نقل کرده که محمد بن فضيل همان کسى   و ميرزا
آمده است: )... محمد بن فضيل همان محمد بن قاسم بن    ۴۲۳ص  ۵طور که در خاتمه مستدرک: جکند همان مى

طور دانشمند فاضل اردبيلى در جامع بدان یقين طافته و حکم علامه را با صحت این طریق تأیيد  فضيل است همان 
فرمودند:   ی لقمان زمانش بوده، و در نجاشى: از امام صادق  ست که به منزله کند و ابوحمزه همان بزرگواریمى
 در زمانش نظير سلمان در زمانش است( پایان)او 

و مؤید دوری محمد بن فضيل از تهمت غلو، عدم تعرض نجاشى به آن در ترجمه محمد بن فضيل است لطفاًبه 
 مراجعه شود.  ۹۹۵شماره  ۳۶۷رجال نجاشى: ص

 باشد. وی، ثمالى، ثابت بن دینار است که ثقه جليل و مشهور مى  .2
 . ۴۷۸ -۴۷۹غيبت، شيخ طوسى: ص . 3
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 : حديث هشتم
آنان دوازده تن هستند.  )  گوید:با استناد از کعب الاحبار مى  ،حاتم در تفسير خودىابن اب

دوازده خليفه همانند آنان  پس هنگامى که زمان آنان به پایان رسيد، خداوند به جای آنان  
ذِینَ  ﴿یابد که فرمود:ی خداوند به امت تحقق مىدهد و این چنين وعده قرار مى  وَعَدَ الله الَّ

لِهِمأ  بأ
َ
ق مِن  ذِینَ  الَّ لَفَ  تَخأ اسأ کَمَا  ضِ  رأ

َ الأأ فِى  مأ  ه  لِفَنَّ تَخأ لَيَسأ الِحَاتِ  الصَّ وا  وَعَمِل  مأ  مِنک  وا  ،  ﴾ آمَن 
شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، وعده داده است  خدا به کسانى از  )

و   (1)  . (که حتماً آنان را در زمين جانشين کند، همان گونه که پيشينيان آنان را جانشين کرد
 (2) (.سرائيل نيز انجام داد ا که خداوند با بنى،این همان کاری است  

اما موافق احادیث قبلى و بعدی    ، نيست  الله    رسولچه با استناد از   این خبر اگر
محمد  باشد. و بر وجود دوازده وصى از آل  مى  بيت  و اهل    الله    رسول این کتاب از  

    که او این خبر را از    ،ی آن استکند، و این قرینه گانه دلالت مىی دوازدهائمه بعد از
ترین چيزی که در مورد  شنيده و صحيح و غير مکذوب است. و کم محمد پيامبر خدا 

يم  ئگووعى است که در مورد آن سخن مى ی موضتوان گفت، این است که تأیيد کننده ىآن م
 دارد.   محمد  بعد از امام دوازدهم از آل  ، و تصریح بر دوازده وصى

 
 . ۵۵نور: ال .1
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از کعب الاحبار    ، همين مطلب را با عبارات دیگری  ،کتاب خصال شيخ صدوق نيز در  
آنان دوازده تن  گوید: )نقل کرده و گفته است: کعب الاحبار در مورد جانشينان پيامبر مى

پایان رسيد، طبقه  آیند، که خداوند  ی صالحى مىهستند، پس هنگامى که زمان آنان به 
شود و این  ی الهى در مورد امت محقق مى و این چنين وعده   ؛دهدرا فزونى مىعمر آنان  

خدا به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، وعده  ) خواند:  آیه را 
داده است که حتماً آنان را در زمين جانشين کند، همان گونه که پيشينيان آنان را جانشين  

با بنى اسرائيل نيز چنين کرد و شای(کرد یا  . و خداوند  سته نيست که این امت در یک روز 
روز جمع گردد: ونَ ﴿نصف  دُّ تَع  ا  مَّ مِ  سَنَةٍ  فِ  لأ

َ
کَأ كَ  رَبِ  عِندَ  مًا  یَوأ نزد  )  ،﴾ وَإِنَّ  روز  یک  و همانا 

 (1).( شماریدهایى است که شما مى مانند هزار سال از سال ، پروردگارت

 

 : حديث نهم
مى مغربى  نعمان  قول  قاضى  از  سلام  بن  یحيى  الله  گوید:  مى عبد  عمر  گوید:  بن 

آنان ) از  بعد  سپس  یابد.  پایان  ظالمان  و  جباران  روزگار  است  نزدیک  که  دهيد    ، بشارت 
سازد، مهدی و  ىرا نيرومند م  ی او امت محمد  زورمندی است که خداوند به وسيله 

 (2) (.امامان مهدیين هستندسپس منصور است و بعد از آن 

 
 . ۵۵- ۵۶، ص۲، عيون أخبار الرضا: ج۴۷۴-۴۷۵خصال، شيخ صدوق: ص .1
 . ۴۰۰، ص ۳شرح الأخبار، قاضى نعمان مغربى: ج. 2
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الله   به    ،بن عمر عبد  را  این روایتنسبت نمى   الله    رسولاین خبر  اما  با    ،دهد، 
روایت شده، موافق است، زیرا خبر دادن از    بيت  و اهل    الله    رسولچه که از  آن

که معمولًا جز از طریق معصوم    ، شودغيب است که به جانشينى در آخرالزمان مربوط مى
 شود و با اجتهاد و رأی شخصى قابل دستيابى نيست.  روایت نمى 

از   به خلافت تعدادی  به طور آشکار  نيز  امام    مهدیين  این خبر  از    مهدی  بعد 
 کند. دلالت مى

 : حديث دهم
به دعا    رضا  گوید: امام  با اسناد خود از یونس بن عبدالرحمان مى   (1) شيخ طوسى

الامر صاحب  م  ،برای  سفارش  دعا  این  وخليفتك  )  فرمودند:ىبا  وليك  عن  ادفع  اللهم 
.. اللهم أعطه فى نفسه وأهله وَوَلَدِهِ وذریته وأمته وجميع رعيته ما تقر  .وحجتك على خلقك

 
ذکر کرده که شيخ طوسى این دعا را در اسانيد متعدد روایت کرده،    ۳۰۷سيد بن طاووس در جمال الاسبوع ص.  1

از یونس بن عبد الرحمن و این متن کلامش است: جماعتى که ذکرشان را در مواضع متعدد این کتاب با استنادشان 
م ابوجعفر طوسى ذکر کردم تقدیم کرد: ابن ابى على   جيد از محمد بن حسن بن سعيد بن عبد الله حميری وبه جد 

بن ابراهيم و محمد بن صفار همه از ابراهيم بن هاشم از اسماعيل بن مولد و صالح بن سندی، از یونس بن عبد  
م ابوجعفر طوسى از آن ق متعدد روایت کرده من برای اجتناب از اِطناب،   چه ازالرحمن و جد  ر  یونس بن الرحمن از ط 

امر کردند که برای صاحب   کند که: امام رضا  الرحمن روایت مىجا را ترک کردم. از یونس بن عبد  ذکرشان در این
 چنين دعا کنيم...(. این امر 

ای از اسناد معتبر صحيح روایت شده و این متن کلامش است: )جماعت  و ميرزا نوری تصریح کرده که این دعا با عده
بسياری از علماء روایت کردند از جمله شيخ طوسى در مصباح و سيد بن طاووس در جمال الاسبوع با اسانيد معتبر  

چنين این  امر کردند که برای صاحب امر    ام رضا  صحيح و غيره از یونس بن عبد الرحمن روایت کردند که: ام
 . ۴۵۶ص  ۲دعا کنيم...(. النجم الثاقب: ج
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...  وذليلهابه عينه وتسر به نفسه وتجمع له ملك المملکات کلها قریبها و بعيدها وعزیزها  
اللهم، صل على ولاة عهده والأئمة من بعده وبلغهم آمالهم وزد فى آجالهم وأعز نصرهم  

إليهم أعواناً وعلى دینك    وتمم لهم ما أسندت  أمرك لهم وثبت دعائمهم واجعلنا لهم  من 
أمرك   وولاة  دینك  ودعائم  توحيدك  وأرکان  علمك  وخزان  کلماتك  معادن  فإنهم  أنصاراً 
نبيك   أولاد  أوليائك وصفوة  وأولياؤك وسلائل  خلقك  وصفوتك من  عبادك  من  وخالصتك 

از وليت و خليفه و حجتت بر   ، دفع کن خداوندا )،  (والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبرکاته
  ، ی او و امت و رعيت اوخداوندا، عطا کن به خود او و اهل او و فرزند او و ذریه   ،...خلقت

های  ی سرزمين و حکومت همه   ؛ چيزی که باعث روشنى چشمش گردد و او را شادمان سازد
بر واليان عهد او و امامان بعد  خداوندا    ؛ ...و قوی و ضعيف را برای او جمع کن  دور و نزدیک 

هایشان بيفزای و پيروزی آنان را  از او درود فرست، و آنان را به آرزوهایشان برسان و بر اجل
کامل کن و دعای آنان را مستجاب    ،ایخود به آنان محول کرده   گرامى دار و آن چه از امر

که   ده،  قرار  دینت  یاوران  و  آنان  کنندگان  یاری  از  را  ما  و  و  کن  تو  سخنان  معادن  آنان 
های توحيد تو و برگزیدگان از خلقت و دوستان تو و از نسل دوستان  های علم تو و پایه مخزن

آنان    ، ی فرزندان پيامبرت هستندتو و برگزیده  بر  او و  برکاتش بر  که درود و رحمت خدا و 
 (1) . (باد

شده و    وصيت  مهدیين  بر وجود    ، ایشاندرشب وفات    الله    رسول   وصيت در  
هستند، همان طور که در روایات گذشته تأکيد و تصریح    مهدی  ی امام  از ذریه آنان  

  رسول هستند، و همان طور که    حسن  حجت بن المهدی  بعد از امام    آنان  شده که  

 
 . ۳۰۷، جمال الأسبوع: ص۴۰۹مصباح متهجد: ص. 1
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کردند، در دعاها و توسل  را در سخنانشان یاد مى مهدیين   بيت ایشان  و اهل   الله 
وشى  چشم پآنان و دعا برای حفظ و تمکين آنان داوند نيز از درود فرستادن بر به خ ، خویش

ى که آوردیم، و در دعاهای بعدی ذکر فرمودند. این امر بر  ئنکردند، همان گونه که در دعا
این    ائمه  اهتمام عظيم   به  بزرگداشت شأن    اوصيای نسبت  و    آنان  پاک خویش 

 کند.  دلالت مى

دعا کردند و    مهدی  برای یک فرزند خاص از امام    ، نيز در این دعا  رضا  امام  
و   ( ی او و امت و رعيت اوو ذریه  فرزند اوعطا کن به خود او و اهل او و   ، خداوندا ) فرمودند: 

الشأن این فرزند مبارک است و این دعا فرزندی را به ما    این امر گویای مقام شامخ و عظيم
نام برده و اول  ایشان  از    ،شب وفات خویش  وصيتدر    الله    رسول کند که  معرفى مى

امام  مى مهدیين   بر وجود ذریه هم  رضا  باشد.  امام  چنين در دعای خویش  مهدی  ی 
    ایشان  و امامت  بعد از پدرشان    بر واليان    ،خداوندا د: )فرمایىند و مکمى   تأکيد

را این    اوصياء فضل و مقام این    حضرت  سپس    (.عهد او و امامان بعد از او درود فرست
هایشان بيفزای و پيروزی آنان  و آنان را به آرزوهایشان برسان و بر اجل ند: )کگونه بيان مى 

ای کامل کن و دعای آنان را مستجاب  به آنان محول کرده  ،را گرامى دار و آن چه از امر خود
و   تو  سخنان  معادن  آنان  که  ده،  قرار  دینت  یاوران  و  آنان  کنندگان  یاری  از  را  ما  و  کن 

های توحيد تو و برگزیدگان از خلقت و دوستان تو و از نسل دوستان  های علم تو و پایه مخزن
 (. درود و رحمت خدا و برکاتش بر او و بر آنان باد  که  ،ی فرزندان پيامبرت هستندتو و برگزیده
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 : حديث يازدهم
طوسى ابو  (1) شيخ  از  استناد  محمد  با  اسدیحسين  جعفر  یوسف    ،بن  بن  یعقوب  از 

کند، که دارای دعا و درود به حجج الهى به نقل از  ضراب غسانى داستانى طولانى نقل مى

 
سند آن را بدین صورت مفصل ذکر کرده: )... گفت: حسين بن   ۳۰۱و سيد بن طاووس در جمال الاسبوع ص.  1

ارون بن موسى تلعکبری از ابو عباس احمد بن على رازی خضيب ایادی عبيد الله از محمد بن احمد بن داوود و ه
چه در کتابش کتاب الشفاء والجلاء روایت کرده خبر داده از ابوالحسين محمد بن جعفر اسدی از  ی آنبه ما در باره

 حسين بن محمد بن عامر اشعری قمى از یعقوب بن یوسف ضراب غسانى در راهش از اصفهان گوید... خبر(. 
و ميرزا نوری در مورد این دعا گوید: )و این خبر شریف در تعدادی کتب معتبر از قدماء با اسانيد متعدد روایت شده...  

الدین على بن طاووس در چه سيد رضىو هرگز وقت خواندن این سلام و دعا در خبری از اخبار تعيين نشده جز آن
ر روز جمعه گفته است: )... اگر تعقيب نماز عصر روز جمعه را به  جمال الاسبوع بعد از ذکر تعقيبات مأثوره نماز عص

گاه کرده را ترک مکن(.   هر دليلى ترک کردی هرگز امری که خداوند عزوجل ما را بدان آ
امری بر وی در این باب حاصل شده و عجيب هم نيست    شود که از صاحب امر  و از این کلام شریف مستفاد مى 

کرده که درب به سوی حضرت گشوده است و در باب قبلى تقدیم شد(. النجم الثاقب:    طور که خودش تصریحهمان 
 . ۴۶۸-۴۶۹ص ۲ج

 و توثيق سند بدین صورت است:
طور حسين بن عبيد الله: او غضائری شيخ شيخ طوسى و نجاشى و ثقه است؛ زیرا از مشایخ نجاشى بوده همان  -الف

شماره    ۲۲- ۲۴ص  ۷اقتش یقين یافته. به معجم رجال حدیث: جکه محقق خوئى چنين مفادی عرضه داشته و به وث
 مراجعه شود.  ۳۴۹۰

ی مشترک بين دو مرد بوده و توثيق یکى  محمد بن احمد بن داوود و هارون بن موسى تلعکبری: و این واسطه -ب
که هر دو ثقه و از اجلای ثابت هستند و فقط حال هارون بن موسى تلعبری را ذکر کند در حالىاز آنها کفایت مى

: )هارون بن موسى بن احمدبن سعيد بن  وی را ثقه دانسته و گوید  ۱۱۸۴شماره    ۳۴۹کنم که نجاشى در صمى
ای نزده شده برای  شيبان و در اصحاب ما سرشناس و ثقه و معتمد بوده و بدو طعنهسعيد ابومحمد تلعکبری از بنى

شدم و مردم از وی  جعفر حاضر مىاو کتبى است از جمله: الجوامع في علوم الدین. در کلاسش به همراه پسرش ابى
 پایان کردند(. شاگردی مى

  ۹۷ابوعباس احمد بن على رازی خضيب ایادی: و نام احمد بن محمد ایادی بر او اطلاق یافته و نجاشى در ص  -ج
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گونه  او را ذکر کرده و گوید: )احمد بن على ابو عباس رازی خضيب الایادی، اصحاب ما گفتند: هرگز آن  ۲۴۰شماره  

و برای او کتاب )الشفاء والجلاء( در غيبت و کتاب الفرائض، نمائى شده  گوئى و بزرگ نبوده و گفته شد: در آن غلو 
 کتاب الآدب است که محمد بن محمد از محمد بن احمد بن داوود ما را از کتبش با خبر کرده(. پایان.

کنى به ابا    ۹۱به شماره    ۷۶و شيخ طوسى در الفهرست ص ذکر کرده و گوید: )احمد بن على خضيب الایادی م 
او ابوعلى رازی، گفته شده، هرگز در حدیث ثقه نبوده و متهم به غلو است و کتاب حسن الشفاء    العباس است و به

والجلاء در غيبت،کتاب الفرائض، کتاب الآداب را داشته که حسين بن عبيد الله از محمد بن احمد بن داوود و  
 ها مطلع کردند(.پایانهارون تلعکبری همگى ما را از آن

 
ها نسبت داده و  آشکار است که نجاشى هرگز به ضعف آن مرد یا غلو او یقين نداشته بلکه به نقل و قولگویم:  مى

 باشد. چه بدو نسبت دادند مىاین به عدم یقين او به آن
زنى اهل قم و غيرشان به غلو اعتماد کرد و در مورد آن در تحقيق روایت )و قائمان بعد از او(، توان به تهمتو نمى
گفتم بلکه آن احتمالًا برخاسته از ستایش و مدح متهم بوده؛ زیرا اهل قم و غيرشان، همواره راوی را به مجرد  سخن  

کردند )راوی را( غلوگو و ضعيف در  که آنها را طبق اجتهاد غلوشان روایت مى روایت فضایل و کرامات اهل بيت 
 بزرگان از جمله بهبهانى و غيره ارائه شد. ای  شمردند. و ختم کلام در باب این موضوع از عدهحدیث مى

ت اتهامشان به غلو و ضعف را کشف کرده و آن را از طریق  پس ممکن نيست به تضعيفشان اعتماد شود تا این که عل 
کند این دعا از کتابش )الشفاء والجلاء( روایت شده و شيخ طوسى این  معتمد، ثابت کند و امر دیگری که ثابت مى 

سن( توصيف کرده و روایات آن کتاب بر حسن و ارزشش دلالت داشته و بسياری از بزرگان علماء  کتاب را به )ح
چون تلعکبری و غيره بر آن اعتماد کرده و شيخ طوسى در غيبه خویش از آن روایت کرده. و سيد بهاء الدین  هم 

ه( توصيف کرد و گفت: )از ثقه ، در یکى از اسانيد روایاتش او را به )ثق۲۵۰نجفى در منتخب الأنوار المضيئة ص
  گوید: برای صاحب الزمان  -یکى از وکيلان مذکور -از محمد بن صالح همدانى احمد بن محمد الأیادی 

 نوشتم...(. پایان
نقل کرده که مؤلف )الأنوار المضيئة( او را به )شيخ   ۳۰ص  ۱ی شماره  و محقق )منتخب الأنوار المضيئة( در حاشيه 

ه و کتاب )الشفاء والجلاء( را بدو نسبت داده و این متن کلام است: )... احمد بن محمد الأیادی  فقيه( توصيف کرد
ضمن    ۲باب امامت، فصل    -کند و در الأنوار المضيئة )نوشته شده( که از او در مواضع متعدد این کتاب روایت مى

 والجلاء یاد کرده است(. پایان  از او به عنوان شيخ فقيه احمد بن محمد الأیادی مصنف کتاب الشفاء -۸ب 
سن عقيده و موالاتش دلالت دارند، باقى  پس شکى در وثاقت این مرد حداقل در چنين روایات و آن دست که بر ح 

ست و آن در کتاب یا بيشتر کتب قدیم غير از کتاب )الشفاء والجلاء( ماند. سپس از برای ین دعا، طریق دیگرینمى
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 است. اثر احمد ایادی ذکر شده

از جمله شيخ طوسى و نجاشى وی را ثقه مى  -د از  ابوحسين محمد بن جعفر اسدی: بسياری از علماء  دانند، او 
ثقه  وکلای امام مهدی   از  ایشان است. به معجم رجال حدیث: جو    ۱۰۴۱۱شماره    ۱۷۶-۱۸۰ص  ۱۶های 

 مراجعه شود.
او را ثقه دانسته و محقق   ۱۵۶شماره   ۶۶حسين بن محمد بن عامر اشعری قمى: شيخ نجاشى در رجالش ص -هـ

بکر= حسين گوید: )حسين بن محمد بن عمران بن ابىمى   ۳۶۳۰شماره    ۸۶ص  ۷خوئى در معجم رجال حدیث ج
عری قمى، ابوعبد  اشعری= حسين بن محمد بن عامر(. نجاشى گوید: حسين بن محمد بن عمران بن ابوبکر اش

الله ثقه و دارای کتاب نوادر است. محمد بن محمد از ابوغالب زراری از محمد بن یعقوب از وی به ما خبر داده و 
 گوید: تقدیم شده که او حسين بن محمد بن عامر است(. پایان مى

، ۲۸۰ص  ۸یعقوب بن یوسف ضراب غسانى: شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث: ج  -و
او را ذکر کرده و گوید: )یعقوب بن یوسف ضراب غسانى: هرگز وی را ذکر نکردند. شيخ در کتاب الغيبه و    ۱۶۴۶۶

و تشرفش به محضر  ۲۸۱سيد در جمال الاسبوع از حسين بن محمد بن عامر اشعری قمى از او، در مورد حج سال 
کند. ب ا اسماء و صفات و مناقبشان حدیث مى ب  ی صلوات بر ائمه  و ورود نسخه   مولایمان حجت منتظر  

ودلائل    ۴۵۹وجمال الاسبوع ص  ۷۸ص  ۹۴وج:    ۱۷ص  ۵۲وجد: ج  ۸۴و کتاب الدعاء ص  ۱۰۸ص  ۱۳کمبا: ج
 مراجعه شود(. پایان ۳۰۰الطبری ص

وی را ذکر کرده و گوید: )یعقوب بن یوسف    ۸۵۰۵شنره    ۱۴۱ص  ۱۱و شيخ محمد تقى تستری در قاموس الرجال: ج
 ( روایت کرده است(. پایان( رؤیتى از ایشان صفهانى، الغيبه را در اخبار )من رأی الحجه ضراب ا

وه وثاقت ضراب بوده   و ممکن نيست کسى بگوید که ثبوت وثاقت ضراب متوقف بر ثبوت این دعا و ثبوت دعا در گِر 
نبوده بلکه متن و مضامينش به شود؛ زیرا ما مىو نقشش ممنوع مى  گوئيم: ثبوت دعا به وثاقت ضراب محصور 
گرفته، علاوه بر آن، اعتماد علمای    نشأت  ی اهل بيت رسول محمد  کنند که از چشمهوضوح تام دلالت مى

مت و عامه ه ا  ت آن است بلکه از سنخ ادعي  ی ی ایشان به آن صدها سال پيش و تلاوت و توسل به آن نيز مؤید حقاني 
چنين در آن به ذکر بوده و هم   در دعای برای امام زمان    چه از امام رضا  بوده و شبيه آن   اهل بيت  

ور احدی جز اوصيای  و دع  خلفای امام مهدی   ا برای ایشان در قالب کلماتى جليل و پر عظمت ذکر شد که در خ 
که این دعا  نبوده است و تمام این امور جمع یا مفرد بر امر قطعى دلالت داشته مبنى بر این  رسول الله محمد  

ثاقت ضراب غير  چنين وافاضه کرده است(. و هم  چه صاحب عصر و زمان و آن از منبع محمد وآل محمد 
منحصر به این دعاست و هرچند که در آن کفایت و زیادت بوده اما اعتماد بزرگان و فضلاء در نقل بدون شک و  

ی یکى ی این دعا از ضراب به واسطهکننده کند و تقدیم شد که نقلتردید این دعا از وی بر وثاقت این مرد دلالت مى 
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به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خدایا بر  است و این دعا چنين است: )  مهدی امام 
درود فرست، برگزیده    ،محمد سرور فرستادگان و خاتم پيامبران و حجت پروردگار جهانيان 

ی آمال  ها، پاک شده از هر آفت، مبرا از هر عيب، قبله عهد، انتخاب شده در سایه  در روز 
تا آن    (.... ه دین خدا به او واگذار شده است،برای نجات، مقصد اميدواران برای شفاعت، ک

تمام   بر  که  دوازده ائمه جا  مى   ،گانهی  فرستاده  امام  درود  مورد  در  و    ی  مهد شود 
م أعطه فى نفسه وذریته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع  الله):  فرمایدىم

أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله فى الدنيا والآخرة إنك على کل  
ی او و شيعيان او و رعيت او و افراد خاص  خداوندا، عطا کن به خود او و ذریه )،  ( شيء قدیر

ی مردم دنيا، چيزی که باعث روشنى چشمش گردد و او را  و عام او و دشمنان او و همه 
 . (شادمان سازد و او را به برترین آرزوهایش در دنيا و آخرت برسان، که تو بر هر چيز توانایى 

وصلَّ على وليك وولاة عهدك ]عهده[ والأئمة من ولده ومد  )فرماید:  ىجا که متا آن 
،  ( فى أعمارهم وزد فى آجالهم وبلغهم أقصى آمالهم دیناً ودنيا وآخرة إنك على کل شيء قدیر

فرست، و عمرهایشان را  و بر وليت و واليان عهدت ]عهدش[ و امامان از فرزندان او درود )
در دین و دنيا و  ن بيفزای و آنان را به دورترین آرزوهایشان  هایشاطولانى گردان، و بر اجل 

 (1) . (که تو بر هر چيز توانایى ؛آخرت برسان

 
وحسين محمد بن جعفر اسدی( صورت گرفته و این دعا را نقل کرده و  و واثق ایشان )اب  از وکلای امام مهدی  

مت بدان معتقد شده و بدان اعتماد داشته مبنى بر این که روایت از یعقوب بن  از وی خشنود شده و علمای بزرگ ا 
مورد    یوسف ضراب است و این دليلى واضح بر وثاقت و جلالت مردم است و این امر نقش مزعوم در توثيق مزعوم در

 کند(. یعقوب بن یوسف ضراب را نفى مى
 . ۳۰۱-  ۳۰۶، جمال الأسيوع: ص۴۰۶به بعد، مصباح متهجد: ص  ۲۷۳غيبت، شيخ طوسى: ص  .1
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امام    ء این دعا تأیيد    ، در حدیث قبل  رضا  با دعای  با آن  شباهت بسياری دارد و 
ایشان    اوصيای که    ؛است  الله    رسول   وصيت ای بر صحت مضمون  شود و قرینه مى

مهدی  هستند. به این دليل که امام  مهدی  ی امام از ذریهمهدی دوازده امام و دوازده 
    الله    رسولضراب را امر کرد که به    ایشان    اوصيای و   اس  براس  ، ایشانهبا نام
طور که در روایت آمده که ضراب این دعا را  او داده بودند، درود فرستد. همان ای که به نامه 

ی  دریافت کرده و آن پيرزن واسطه  ، در ارتباط بود  مهدی  از طریق پيرزنى که با امام  
به   مهدی )سپس پيرزن گفت: امام   و برخى از شيعيان بوده است:    حضرت بين  
م مفرماید:  ى تو  درود  پيامبرت  بر  که  مى هنگامى  درود    : گفتمفرستى؟  ىفرستى، چگونه 
ما  الله)گویم:  مى کافضل  وآل محمد  على محمد  وبارک  محمد  وآل  محمد  على  م صل 

مجيد حميد  انک  ابراهيم  وآل  ابراهيم  على  وترحمت  وبارکت  نه،    .(صليت  گفت:  پيرزن 
م:  عرض کرددرود بفرستى.  ایشان  هبا نام  ، آنانی  فرستى، باید بر همه ىهنگامى که درود م

بود و گفت:   بله. سپس فردای آن روز، پيرزن پيش من آمد و در دستش دفتری کوچک 
ایشان درود فرستى،    اوصيایهنگامى که خواستى بر پيامبرت و  فرماید:  ى به تو محضرت  

   (.طبق این نسخه درود بفرست 

امير المؤمنين  و    محمد    ، ای که به او داد، همان دعا و درود بر رسول خدا نسخه و  
  ، یکى پس از دیگری امامان  و    حسين و    حسنو      ی زهرا ی طاهره فاطمه و صدیقه

و بر  فرماید: )ىش محضرترسد و پس از دعا و درود بر  مى  مهدی  نوشته شده تا به امام  
عهدت  ولي   واليان  و  را  ت  عمرهایشان  و  فرست،  درود  او  فرزندان  از  امامان  و  ]عهدش[ 

هایشان بيفزای و آنان را به دورترین آرزوهایشان در دین و دنيا و  طولانى گردان، و بر اجل 
 (. ئىآخرت برسان، که تو بر هر چيز توانا
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در مى  ذریه پس  که  امام  یابيم  محمد  رسول خدا    اوصيای مهدیين  یا    مهدی  ی 
  امامان  بعد از  ،ایشانهستند و ما مأمور به درود فرستادن بر   هستيم و به تصریح

 (و امامان از فرزندان اوباشند: )امام مىایشان  مهدی  کلام امام 

 

 : حديث دوازدهم
هنگامى که از نماز  فرمودند: ) حضرت  کند که  نقل مى    شيخ صدوق از امام جواد

ام و اسلام را دین خود و قرآن را  واجب فارغ شدی، بگو: من الله را پروردگار خود برگزیده 
را پيامبر خود و على و حسن و حسين و على بن حسين و محمد    کتاب خود و محمد 

بن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بن  
ام و به آنان راضى سن بن على و حجت بن حسن بن على را امامان خود برگزیده محمد و ح

پشت حافظ و نگهبان وليت    ام. خداوندا از جانب بالا و پایين و راست و چپ و جلو وگشته
و   ؛ خویش، پيروز در دین خود قرار ده و به او عمر طولانى ده و او را قائم به امر ؛ حجت باش

و    اش و اهلشنسبت به خودش و ذریه د و باعث روشنى چشم او  که دوست دار   آن چه را 
شود، به او بنمایان، و به دشمنانش، آن چه را که از آن  دشمنانش مى  مالش و شيعيانش و

را که دوست دارد و مایه   ، کننددوری مى  او در مورد دشمنانش، آن چه  به  ی  نشان بده و 
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ی او های قوم مؤمنان را به وسيله ل های ما و دو دل   شود، بنمایان.روشنى چشمش مى 
 (1) (.شفا بده 

کند که خداوند آن چه  دعا مى  مهدی  است، که در حق امام      این امام جواد
. و این امر دلالت  .قرار دهد.ایشان  ی  و در ذریه ایشان  شود، در  ی روشنى چشمش مىرا مایه 

  مهدی  ی امام  همه در اثبات ذریه   ، ی این دعاها و روایات قبلى و بعدیکند که همه مى
و  امامان  و  مهدیين    مهدی  ی امام  باشند، و پنهان نيست که برترین مصادیق ذریه مى

ی  هستند، که این دعا خصوصاً به آنها و عموماً به سایر ذریه   ایشان  از نسل    اوصياء
  ، ز واجباختصاص داده شده است. و تصریح شده که این دعا در تعقيب هر نما   ایشان  

به چه    ، شدندایشان    اوصيایو    مهدی ی امام  خوانده شود. پس کسانى که منکر ذریه 
به خواندن ادعيه و درود    ائمه  اند، که این گونه گمراه شدند؟ در حالى که  مسلکى رفته 
بعد از هر نماز واجب و در هر زمان در دعاهای دیگر    مهدیين  و    امامان  فرستادن بر  
 د؟ کردنسفارش مى

 
 . ۵۴۸، ص۲، کافى: ج۳۲۷، ص۱من لایحضره الفقيه: ج .1
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   : حديث سيزدهم
ذکر کرده،    (2) در کتاب خود  (1) گوید: ما از آن چه که ابن ابى قرهسيد بن طاووس مى 

بن عيسى  محمد  از    (3) ،بن على بن فضال حسن  برخى را برگزیدیم، که با استناد از على بن  

 
قره ابوالفرج  او را ثقه دانسته و گوید: )محمد بن یعقوب بن اسحاق بن ابى  ۱۰۶۶به شماره    ۳۹۸نجاشى در ص  .1

ی حدیث بوده و با اصحاب ما همراه بوده و در مجالس با ما بود  قنائى نویسندهف ثقه بوده و بسيار شنونده و نویسنده 
اب التهجد هستند مفضل، کتدارای کتب از جمله؛ کتاب عمل یوم الجمعه، کتاب عمل الشهور، معجم رجال ابى

 که مرا از تمام کتب خود خبر و رخصت داده( پایان
وی را ذکر کرده و ثقه   ۱۲۳۸۳شماره    ۳۹۴ص  ۶و شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث: ج

قره ابوالفرج: صاحب کتاب دعا است و سيد بن طاووس از او بسيار روایت کرده  معرفى کرده و گفته: )محمد بن ابى
 و از وی بسيار خشنود و خرسند بوده و او محمد بن على بن یعقوب است(. 

او را ثقه دانسته و گوید: )محمد بن  ۱۴۱۱۱شماره  ۲۵۱-۲۵۲ص  ۷چنين در مستدرکات علم رجال حدیث: جو هم 
ار بوده نظر است، صاحب روايت بسيقره ابوالفرج قنانی نويسنده: بر وثاقتش اتفاقعلى بن یعقوب بن اسحاق بن ابى

 ها و از وی در البحار بسيار نقل شده است...(. ست از جمله؛ عمل روز جمعه و کتاب عمل ماه برای او کتبی 
قره به صورت مستقيم برگرفته و اوی ابوالفرج  تصریح کرده که او این دعا را از کتاب ابن ابى سيد بن طاووس .2

شوند و  قره، یکى از مشهورترین ثقات مورد اتفاق است و کتبش از اصول یا کتب معتبر برشمرده مى محمد بن ابى
ن و مضامين دعا بسيار واضح و  که متبدین سبب دیگر نيازی به تتابع رجال سند و طریق نيست و به خصوص این

 باشد.مى گویای صدورش از منبع آل محمد 
قره این دعا را به ثقه امين یعنى على بن الحسن بن على بن فضال استناد داده و ابن و مؤید آن این بوده که ابن ابى

 فضال آن را از ثقه جليل یعنى محمد بن عيسى بن عبيد نقل کرده است. 
او را ثنا و ثقه گفته: )على بن حسن بن على بن فضال بن عمر    ۶۷۶شماره    ۲۵۷-۲۵۸ص  نجاشى در رجالش:  .3

ترینشان و بن ایمن مولى عکرمه بن ربعى فياض ابو الحسن، فقيه اصحاب ما در کوفه و سرشناس و ثقه و عارف 
ای او ثبت نشده و ترین به حدیث بوده، و از وی چيزهای بسيار شنيده و در آن هيچ لغزش و خطائى از بر شنونده

کرد و فطحى بوده...(. پایان. و نجاشى سى و چهار کتاب برای او برشمرده از جمله همين  کمتر از ضعيف روایت مى 
 کتاب )الدعاء(.
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مبارک رمضان،  در شب بيست وسوم از ماه گوید: )مى (2)  با استناد از صالحين  (1) ،بن عبيد 
در هر حال که هستى، و در تمام آن ماه، هر طور که برایت ممکن    ، چه نشسته و چه ایستاده

است، و هر زمان از عمرت که توانستى، بعد از تمجيد و بزرگداشت خدای تعالى و درود بر  
مهدی  م کن لوليك القائم بامرك محمد بن الحسن الالله):  ىئگومى   محمد و آل محمد  

ه وعلى ابائه افضل الصلاة والسلام فى هذه الساعة وفى کل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً  يعل
وتجعله وذریته من  وناصراً ودليلًا ومؤیداً حتى تسکنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طولًا وعرضا  

که بر او و  -خداوندا، برای وليت، قائم به امرت، محمد بن حسن مهدی  )(،  الائمة الوارثين
در این ساعت، و در هر ساعت، سرپرست و نگهدارنده و    - رترین درود و سلام بادپدرانش ب

راهبر و یاریگر و راهنما و تأیيد کننده باش، تا زمانى که او را در زمينت به رغبت سامان دهى  

 
او را ثقه دانسته و گوید: )محمد بن عيسى بن عبيد بن یقطين بن موسى    ۸۹۶به شماره    ۳۳۳- ۳۳۴نجاشى در ص  .1

سن تصانيف است و از مولى اسد بن خزیمه، ابو ج عفر، در اصحاب ما جليل، ثقه، با بصيرت، صاحب روایت بسيار، ح 
چه محمد  نوشتاری و شفاهى روایت کرده و ابوجعفر بن بابویه از ابن وليد ذکر کرده که گوید: آن   ابوجعفر ثانى  

و دیدم اصحاب قابل اعتماد نيستند  از کتب یونس و حدیثش بدان منفرد گشته،  انکار    بن عيسى  را  این گفته  ما 
 جعفر محمد بن عيسى، در بغداد سکن گزید. گویند: )کسى چون ابىکنند و مى مى

گوید: محمد بن عيسى بن عبيد بن یقطين کم سن و سال بوده که از ابن ابوعمرو الکشى گوید: نصر بن  صباح مى
 کرد.  محبوب روایت مى

کرد و بدو داشت و او را مدح و ستایش مىدی را دوست مىعبي  ابوعمرو گوید: قتيبى گفت: فضل بن شاذان  
کند و محمد بن جعفر  تورا کفایت مى   گوید: در قرنش نظير او نيست و این مدح و ستایش از فضل  مایل بود و مى

چنين محقق خوئى در کلام طولانى در معجمش:  رزاز را ذکر کرده که در سوق العطش سکنى گزید...(. پایان. و هم 
 او را ثقه دانسته است.  ۱۱۵۳۶و ما بعد آن در شماره  ۱۱۹ص ۱۸ج
 هستند. ی معصومين جا ائمهمقصود از صالحان در این. 2
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و او و نسلش را از امامان وارث  مند گردانى  از جهت طولى و عرضى بهره   ، و او را در زمين
 (1) .(زمين قرار دهي 

از    ،مهدیينى که بر وجود امامت  ئجا آمده تا بر سایر دعاها  در این  ،این دعای مقدس 
و او و نسلش را از امامان وارث زمين  تأکيد کند: )  ،کننددلالت مى  مهدی  ی امام  ذریه 

وارث زمين      بعد از پدرشانمهدیين  کند که  به این نکته دلالت مى   ، این دعا  (.ى قرار ده
 و حجج الهى بر مردم خواهند بود. امامان و 

 

 : حديث چهاردهم
ای قدیمى از تأليفات پيشينيان  گوید: در نسخه ى طولانى مىئعلامه مجلسى در دعا 

 ما آمده است:  

و   مالله) وحافظاً  ولياً  خلقك  فى  لوليك  طوعاً،    کن  أرضك  تسکنه  حتى  وناصراً  قائداً 
، واجمع له شمله، وأکمل له أمره،  تجعله وذریته فيها الأئمة الوارثينوطولًا،    منها  وتمتعه

حتى ینتقم فيشتفى ویشفى حزازات   ه،يعله، وثبت رکنه، وافرغ الصبر منك  رعيتوأصلح له  
وحرارات صدور وغرة، وحسرات أنفس ترحة، من دماء مسفوکة، وأرحام مقطوعة    قلوب نغلة،

النعماء، فى    ه عليالآلاء، وأتممت    ه البلاء، ووسعت علي  هت إليحسنمجهولة، قد أ [  وطاعة]
 (2) (....الحفظ منك لهحسن 

 
 . ۳۸، ص۲، مکيال المکارم، اصفهانى: ج۳۴۹، ص۹۴، بحار الأنوار: ج۱۹۱، ص ۱اقبال الأعمال: ج .1
 . ۳۳۳-۳۴۰، ص۸۶بحار الأنوار: ج .2
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ميان خلقت سرپرست و نگهدارنده و راهبر و یاریگر باش،    در   ، خداوندا، برای ولى خود)
و او و  مند سازی،  تا زمانى که او را در زمينت به رغبت سامان دهى، و او را از طول آن بهره 

و امکاناتش را برایش جمع کن و امرش را کامل   نسلش را از امامان وارث زمين قراردهى،
نش را تثبيت کن، و از خودت به او صبری  کن و افراد تحت سرپرستيش را اصلاح کن و رک

پاره  و  گيرد،  انتقام  تا  کن،  قلب عطا  سينه های  سوزش  و  دهد  شفا  را  مجروح  های  های 
های ریخته شده و نزدیکان قطع ارتباط شده و  خشمگين را تسکين دهد، که بر اثر خون 

ای و روزی را برای  اطاعت افراد ناشناخته ایجاد شده است. همانا بلا را برای او زیبا ساخته
 . (ها را بر او کامل ساختى، در نگهداری نيکو از جانب خودت برای اواو گستردی و نعمت 

از    مهدیين  نيز شباهت زیادی به دعای قبلى دارد و بر وراثت و خلافت    ،این دعا 
 کند.دلالت مى ، و جانشينان خدا در زمينائمه به عنوان   مهدی  ی امام ذریه 

 : پانزدهمحديث  
الثاق  نجم  در  نوری  )مزار  :۷۰ص  ۲ب ج ميرزای  کتاب  آخر  از    بحار   (چهارم:  الانوار 

الدعوات برای    (کتاب )مجموع  الله    رسول اثر هارون بن موسى، سلام و درودی طولانى 
    امامان و 
  یک به یک نقل کرده که بعد از ذکر سلام و درود بر حجت    سلام و درود بر واليان ،

فرزندان  امامان  و      عهد حجت است  ایشان  از  عهده  ):  آمده  ولاة  على  السلام 
هم وبلغهم امالهم وزدفى اجالهم واعز نصرهم وتمم لهم  ي علم صل  الله،  والائمه من ولده

فانهم معادن کلماتك وخزائن   انصاراً  اعواناً وعلى دینك  لهم  امرك واجعلنا  اسندت من  ما 
علمك وارکان توحيدك ودعائم دینك وولاة امرك وخلصائك من عبادك وصفوتك من خلقك  
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غه ة والسلام، واردد  واوليائك وسلاسل اوليائك وصفوة أولاد أصفيائك، وبل  ا التحي  نا  يعلم من 
السلام، والسلام   الله وبرکاته يعلمنهم  از )  ، (هم ورحمة  امامان  و  او  واليان عهد  بر  سلام 

هایشان  ، خداوندا، بر آنان درود فرست، و آنان را به آرزوهایشان برسان، و بر اجل فرزندان او
ای، کامل کن،  ود به آنان محول کردهبيفزای، و پيروزیشان را گرامى دار، و آن چه از امر خ

های  که آنان معادن سخنان تو و مخزن   ؛و یاری کنندگان دینت قرار ده و ما را از یاران آنان  
ی  های توحيد تو و بزرگان دینت و واليان امرت و از نسل دوستان تو و برگزیده علم تو و پایه 

فرزندان دوستان نزدیک تو هستند، و درود و سلام ما را به آنان برسان، و پاسخ سلام آنها  
و رحمت خدا و برکاتش بر او و بر    که درود ،را به ما برسان، و سلام و رحمت پيامبرت هستند  

 (1) .(آنان باد 

دارند    مهدی  ی امام  از ذریه امامان  بينيم که این دعا و نظایر آن تأکيد زیادی بر  مى
  اوصيای های الهى و برگزیدگان از  کنند که جز در حجت را با صفات بزرگى وصف مىآنان  و  

و پيروزیشان را گرامى دار، و آن چه از امر  شود: )در کسى یافت نمى   محمد  رسول خدا  
کامل کن و ما را از یاران آنان و یاری کنندگان دینت قرار ده،   ،ایبه آنان محول کرده  ،خود

های توحيد تو و بزرگان دینت و واليان  های علم تو و پایه ن تو و مخزنکه آنان معادن سخنا
پس آیا کسى    (.ی فرزندان دوستان نزدیک تو هستند امرت و از نسل دوستان تو و برگزیده 

 هراسد؟ى کند، از خدای واحد قهار نمی اطهار را انکار مى ئمه ا این  ، که از گمراهيش

سه گروه هستند که خداوند در  پذیرند که فرمود: )ىپند نم صادق  آیا از گفتار امام 
سازد و برای آنان عذابى دردناک است:  گوید و آنان را پاک نمي روز قيامت با آنان سخن نمى 

 
 . ۲۲۸ص، ۹۹بحار الأنوار: ج  .1
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کسى که امامى از جانب خدا  ؛  که برای او نيست   ،کسى که مدعى امامتى از جانب خدا شود
 (1) (.نصيبى از اسلام بپندارد ،و کسى که برای این دو گروه ؛را انکار کند

 : حديث شانزدهم
وارد شده است، و در مورد    ،آمده است: این دعا در نماز وتر      (2)  رضادر کتاب فقه ال

 کنيم:  بر آن مداومت مى ، (3) بيت آن گفته شده: دعایى است که ما اهل 

ویس، واخصص وليك، ووصى نبيك، وأخا  ه وعلى آله من آل طه  يعلم صل  الله...)
الوص المتقين، وخاتم  إمام  النبيين محمد  يرسولك، ووزیره، وولى عهده،  ،  ين لخاتم 

وابنته البتول، وعلى سيدی شباب أهل الجنة من الأولين والآخرین، وعلى الأئمة الراشدین  
فاضلين الباقين، وعلى  المهدیين السالفين الماضين، وعلى النقباء الأتقياء البررة الأئمة ال

الأمناء   المهدیين  الفاضلين  وعلى  الموعود،  اليوم  فى  بالحق  القائم  أرضك،  فى  بقيتك 
خداوندا، بر او و بر خاندانش از آل طه و یس درود فرست، و وليت را و وصى نبيت  )،  (الخزنة

ا به  ر   و برادر رسولت و وزیرش، امام متقين و خاتم وصيين برای خاتم پيامبران محمد 
نان اهل بهشت از اولين  ا خاص گردان، و نيز دخترش بتول، و نيز دو سرور جو   ، درود خودت

 
 . ۳۷۳، ص ۱کافى: ج .1
اند برای اطلاع از  تعدادی از مشهورترین علماء به این کتاب اعتماد داشته و آن را از اصول حدیث معتبر دانسته   .2

 اثر جواد شهرستانى مراجعه شود.  ی کتاب فقه الرضا اقوالشان پيرامون آن به مقدمه
ست که ميرزا نوری  باشد و این امریمى   دلالت این فرمایش بسيار آشکار است که فرمایش شخص امام رضا  .  3

 ست که سزاوار نيست از احدی صدور شود جز از حجج معصومين  بدان گوشزد کرده و گفته: )... در آن چيزی
امر اول: در ابتدای کتاب آمده  است، این امور است:    کند این کلام از جانب ایشان  و امری که تصریح مى

چه ما معاشر  چه در اواخر آن آمده: آندوم: آن  -فرماید: اما بعد... تا الخمى   است: عبد الله على بن موسى رضا  
 . ۲۵۵ص ۱کنيم... الخ(. خاتمة المستدرک: جاهل بيت بدان مداومت مى
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تقوای نيکو، امامان    ی مهدیين گذشتگان و نيز پيشوایان باتا آخرین و نيز امامان رشدیافته 
باق باقى فاضل  نيز  و  به حق دماندهى مانده،  قائم  در زمينت،  بزرگان  ات  نيز  و  ر روز موعود 

 (1) .(، امينان نگهدارندهیينمهد

واضح و صریح است، به طوری که    مهدی  ی امام  از ذریه مهدیين  این دعا در ذکر  
مهدی  گذشتگان قبل از امام    ، مهدیينی  رشد یافته امامان  ذکر کردند، اولًا   رضا  امام  
    را تکرار  مهدیين  سپس یاد    ؛مانده بعد از او هستندى فاضل باقامامان  هستند و سپس

 کند. ف مى يوص را به عنوان امينان نگهدارنده، تآنان کند و مى

 

 : حديث هفدهم
را    ، آورده: وقتى نماز زیارت   مهدی های امام  ی مجلسى، در یکى از زیارتعلامه 

م  الله)  و:به جای آوردی که توضيحش در زیارت اول آمد، پس وقتى از آن فراغت یافتى، بگ 
وأهل   محمد  على  المهدیين بيتصلِّ  الهادین  اله،  العلماء  الا صادق،  المرضيين،    وصياء ين 

دعائم دینك، وأرکان توحيدك، وتراجمة وحيك، وحججك على خلقك، وخلفائك فى أرضك،  
وخصصتهم   لدینك،  وارتضيتهم  عبادك،  على  واصطفيتهم  لنفسك،  اخترتهم  الذین  فهم 
بمعرفتك، وجللتهم بکرامتك، وغذیتهم بحکمتك، وغشيتهم برحمتك، وزینتهم بنعمتك،  

ف ورفعتهم  نورك  بنبيك.  وألبستهم من  بملائکتك، وشرفتهم  ملکوتك، وحففتهم  م  اللهى 
هم صلاة زاکية نامية، کثيرة طيبة دائمة، لا یحيط بها إلا أنت، ولا  عليصلِّ على محمد و

 
 .۴۰۲على بن بابویه: ص  فقه الرضاال .1
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القائم  الله یسعها إلا علمك، ولا یحصيها أحد غيرك.   المحيى لسنتك،  م صلِّ على وليك 
، وخليفتك فى أرضك، وشاهدك  ك، وحجتك على خلقك علي بأمرك، الداعى إليك، الدليل  

م اکفه بغى  اللهم أعز نصره، وامدد فى عمره، وزین الأرض بطول بقائه،  اللهعلى عبادك.  
الحاسدین، وأعذه من شر الکائدین، وازجر عنه إرادة الظالمين، وخلصه من أیدی الجبارین،  

ل الدنيا ما  م أعطه فى نفسه وذریته، وشيعته ورعيته، وخاصته وعامته، ومن جميع أهالله
،  ( تقر به عينه، وتسر به نفسه، وبلغه أفضل أمله فى الدنيا والآخرة إنك على کل شئ قدیر

اهل  خداوندا ) و  بر محمد  ،  (ش درود فرست، هدایت کنندگان هدایت شده )مهدیين بيت، 
های توحيدت، و  یت پروردگارند، بزرگان دینت، و پایه رضا ى که مورد ئا ياوصعالمان راستگو، 

های تو بر خلقت، و جانشينان تو در زمينت، آنان کسانى  ترجمه کنندگان وحيت، و حجت 
انتخاب   دینت  برای  و  برگزیدی،  بندگانت  بر  را  آنان  کردی،  اختيار  خود  برای  که  هستند 
نمودی، و به معرفت خود مخصوصشان نمودی، آنان را به کرامت خود بزرگ نمودی، و با  

ه رحمت خود در بر گرفتى، و آنان را به نعمتت زینت دادی،  حکمت خود تغذیه نمودی، و ب
با   با فرشتگان خود احاطه کردی، و  بالا بردی، و  از نورت پوشاندی، و در ملکوت خود  و 
پيامبرت شرافت بخشيدی. خداوندا، بر محمد و بر آنان درودی پاک شده و در حال رشد و  

از تو بر آن احاطه نداشته باشد، و    بسيار زیاد و پاک و هميشگى فرست، که هيچ کس غير
جز علم تو آن را در بر نگرفته باشد، و کسى جز تو آن را به شمارش در نياورد. خداوندا، بر  

قيام کننده به امر تو، دعوت کننده به سوی    ؛ کند، درود فرستوليت که سنتت را زنده مى 
زم  روی  بر  جانشينت  و  خلقت،  بر  حجتت  و  تو،  سمت  به  راهنما  بر  تو،  تو  شاهد  و  ينت، 

بندگانت، خداوندا پيروزیش را گرامى دار و عمرش را طولانى کن، و زمين را به طول زندگيش  
زینت ده. خداوندا، او را از ستم حسد ورزان کفایت کن، و از بدی فریبکاران او را به خود پناه  
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خداوندا، عطا    . ده  او را از دستان زورگویان نجاتده، و او را از خواست ستمگران منع کن، و  
ی مردم دنيا،  ی او و شيعيان او و رعيت او و افراد خاص و عام او و همه کن به خود او و ذریه 

چيزی که باعث روشنى چشمش گردد و او را شادمان سازد و او را به برترین آرزوهایش در  
توانایى  بر هر چيز  تو  که  برسان،  آخرت  و  که مي   دنيا  دعایى  با هر  را    ،خواهىسپس  خدا 

کاملًا صریح    ،آنانو دعا برای    مهدی  و این زیارت در وجود ذریه برای امام    (1) .(بخوان
 تکرار شده است.  ، است، همان طور که در بسياری از دعاها

   :حديث هجدهم
که    ،کندنقل مى   اکرم از پيامبر    ۴۲ص ۲شرح الأخبار ج   قاضى نعمان مغربى در

و آن چه که خداوند از برکات و خيرات و فتوحاتى که به دست   مهدی  در مورد حضرت 
ی این امور  ، آیا خداوند همه الله    رسول گفتند، گفته شد یا  کند، سخن مى او جاری مى
ها در زمان زندگى او  ی اینآری، و اما همه دهد؟ فرمودند: )انجام مى ایشان  را به دست  

 (.خواهد بود  ، ی اواو از ذریه نخواهدبود، بلکه در زمان امامان بعد از 

صراحت دارد و در آن   مهدی  ی امام  از ذریه امامان  این حدیث شریف نيز بر وجود  
ذکر    مهدی  تصریح دارد که بسياری از اموری که روایات، انجام آن را به دست امام  

خواهد بود، و این امر در مورد تمام تعارض ظاهری    ، از نسل اومهدیين  کنند، به دست  مى
دهد که لازم  گویند، توضيح مى سخن مى  مهدی  بين روایاتى که از افعال و احوال امام 

که این امور همه در یک شخص جمع و منطبق شوند، و یا فقط محدود به زمان    ، نيست

 
 . ۱۰۰-۱۰۱، ص۹۹بحار الأنوار: ج .1
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و    ، گانه رخ دهند دوازده مهدیين  توانند در زمان  ىباشند، بلکه م  حسن  حجت بن القائم  
فرمایند: هر گاه از وقوع  ىهمواره م  بيت  زیرا اهل    ؛ نسبت داده شوند  مهدی  به امام  

 یا فرزند فرزندش باشد، آن را انکار نکنيد.   ، اگر در فرزندش  خبر دادیم  ،در مردی از ما   ،امری
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 : حديث نوزدهم
عبد  بن ابوعبد الله محمد  از ابو   (3) ،عبد اللهاز سعد بن    (2) ،گوید: از پدرم مى  (1) ابن قولویه 

جامورانى الله   عميره حسين  از    (4) ،رازی  بن  سيف  سيف   (1) ،بن  پدرش  ابوبکر    (1) ،از  از 

 
 باشد.النظر مى او، جعفر بن محمد بن موسى بن قولویه و ثقه و جليل و متفق. 1

وی را ثقه دانسته و گوید: )جعفر بن محمد بن موسى بن قولویه    ۳۱۸به شماره  ۱۲۳-۱۲۴نجاشى در رجالش: ص
بوده و ابوالقاسم از ثقات اصحاب ما و بزرگانشان  ابوالقاسم است و پدرش ملقب به مسلمه از بزرگزیدگان اصحاب سعد  

در حدیث و فقه بوده و از پدرش و برادرش از سعد روایت کرده و گوید: )از سعد چيزی نشنيدم جز چهار حدیث و شيخ  
ما ابو عبد الله فقه را از دست او خوانده و حمل کرده و هرچه مردم از نيکى از وی توصيف کنند ثقه بوده و او ثقه  

 نظر دارند و کتاب حسان... کتاب الزیارات برای اوست(. پایانست و بر وثاقتش اتفاقا
او را ثقه دانسته و گوید: )محمد بن قولویه:    ۱۱۶۴۸به شماره    ۱۷۴-۱۷۵ص   ۱۸خوئى در معجم رجال حدیث: ج.  2

ال شيخ: در مورد کسانى  کند. رججمال پدر ابوالقاسم جعفر بن محمد است که از سعد بن عبد الله و غيره روایت مى
روایت نکردند و از نجاشى در ترجمه فرزندش جعفر تقدیم شد که وی از برگزیدگان اصحاب سعد    که هرگز از ائمه  

که در این کتابش روایت  است و روایات بسياری از او و فرزندش جعفر در کامل الزیارات روایت کرده و ملزم شده به این
 ت کرده است...(. پایان  چنين ملزم گشته و از وی بسيار رواینکند جز از ثقه و الکشى نيز این

خلف اشعری قمى او را ثقه دانسته و گوید: )سعد بن عبد الله بن ابى ۴۶۷به شماره  ۱۷۷نجاشى در رجالش: ص .3
 ابوالقاسم، شيخ این طائفه و فقيه و سرشناس آن است...(. پایان 

را ذکر کرده و    وی  ۱۳۶۶۹شماره    ۱۶۵ص  ۷شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث: ج.  4
ی جليل، محمد بن حسن صفار در گوید: )محمد بن عبد الله بن احمد رازی جامورانى: هرگز وی را ذکر نکردند. ثقه

ش از عمویش عبد الصمد بن على   ۱۲باب    ۸البصائر: ج از وی روایت کرده از اسماعيل بن موسى از پدرش از جد 
ای  از وی و عده  ۳۱۹و در ختص ص  ۲۲۶ص  ۵۸وج ۳۲۸ص  ۵۷، وجد: ۸۱و ۱۴۵ص  ۱۴حدیث شریف و کمبا: ج

از محمد بن یحيى از محمد    ۴۰۹ص  باب ان الارض کلها للإمام   ۱از مشایخ صفار روایت کرده. و در کافى: ج 
کند و کمبا:  اش دلالت مىبن احمد از محمد بن عبد الله بن احمد از على بن نعمان حدیث شریف بر حسن عقيده

ت نماز ص  ۲و محمد بن احمد بن یحيى از وی روایت کرده. یب ج  ۴۶ص  ۶۰، وجد: ج۲۹۳ص  ۱۴ج (  ۱۲۱باب کيفي 

 



 انتشارات انصار امام مهدی .............................................................................. 86

 
 پایان

و تضعيف اهل قم قابل اعتماد نبوده و نباید بدان اعتنا کرد؛ زیرا هر کسى  گویم: اهل قم وی را تضعيف کردند  مى
کنند و به غلوگوئى  سخن بگوید را به این دليل که با اجتهادشان در تضاد بوده تضعيف مى   که ز مقامات اهل بيت  

شوند و کلام  نمى  کنند که در تحقيق از عوامل ضعف تلقىچنين با امور و اسبابى تضعيف مىکنند! و هم متهم مى
 کنم: برخى علماء در عدم اعتماد بر تعضيف اهل قم را ذکر مى

ها( معتقد گوید: )بدان که ظاهراً بسياری از قدما چه اهل قم از آنان )غضائریمى   ۲۱-۲۲ص  بهبهانى در توضيح
ائمه   برای  که  مرتبه  بودند  و  جلال  و  رفعت  و  و  ل  ع  از  خاصى  و  منزلت  از عصمت  معينى  بر حسب ی  کمال 

دانستند، وجود دارد و تعدی از آن خطوط و مرزها را نوعى غلو  چه تعدی از آن را جایز مىاجتهادشان و رأیشان و آن
اند بلکه احتمالًا کردند حتى آنان مثلًا نفى سهو از ایشان را غلو قرار داده نمائى بر حسب اعتقادشان تلقى مى و بزرگ 

طور ذکر خواهيم کرد یا مبالغه در معجزاتشان ضى که در آن دچار اختلاف شدند همان مطلق تفویض به ایشان یا تفوی
ها و اظهار قدرت  شان از بسياری از نقصها از ایشان یا اغراق در شأن و جلال و تنزیهالعادهو نقل عجائب از خارق

ی شود و گویندهوئى قلمداد مىبسيار برای ایشان و ذکر علومشان به موجودات آسمان و زمين نزد آنان نوعى غلوگ
ند. و در کنند حال برخى غلاه در ميان شيعه پراکنده بودند و مدلسين با آنها در آميخته شدهآن را به غلو متهم مى

که قدماء در مسائل اصولى دچار اختلافند، احتمالًا یک چيز ممکن بود نزد برخى فاسد یا کافر یا غلو و جمله این
به آن تلقى شود و نزد دیگری مستوجب اعتقاد یا نه این و نه آن و احتمالًا منشأ جراحتشان در  تفویض، جبر و ماش

ای یا ارباب مذاهب ادعا کرده از  طور که اشاره کردیم عدهامور مذکور وجددان روایت ظاهر شده در آن باشد همان
غيرشان باشد بر این اساس، تأمل در جراحتشان    آنان است یا روایتشان از اوست و شاید منشأ روایتشان، منکران از او تا 

های بسيار ذکر خواهد شد  چه ما از ملاحظه ذکر کردیم گوشزد کرده و در ترجمهچه بر آنبه امثال امور مذکور و آن
نفر و محمد بن جعفر بن عون و  مثل ترجمه ابراهيم بن هاشم و احمد بن محمد بن نوح و احمد بن محمد بن ابى

م و حسين بن شاذویه و حسين بن یزید و سهل بن زیاد و داوود بن کثير و محمد بن اورمه و نضر بن  هشام بن حک 
صباح و ابراهيم بن عمرو و داوود بن قاسم و محمد بن عيسى بن عبيد و محمد بن سنان و محمد بن على صيرفى 

حاق بن محمد بن بصری و  و مفضل بن عمر و صالح بن عقبه ومعلى بن خنيس و جعفر بن محمد بن مالک و اس
اسحاق بن حسن وجعفر بن عيسى و یونس بن عبد الرحمن و عبدالکریم بن عمرو و غيره و در ابراهيم بن عمر و  
غيره ضعف و تضعيفاتى خواهد آمد و در ابراهيم بن اسحاق و سهل بن زیاد، ضعف تضعيف احمد بن محمد بن  

 ی غيرشان از مترجمان. تأمل کن. عيسى به اضافه
و از جمله رميشان به تفویض و برای تفویض دو معناست در برخى تأملى برای شيعه در فسادش نيست و برخى در  

پذیرند و فساد کفر بوده یا نه ظاهر کفری یا نه و ما به آن به صورت خلاصه  کنند و برخى آن را نمىصحتش تأمل نمى
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 کنيم...(. اشاره مى

از اسباب ضعف نزدشان، کم حافظگى و سوء ضبط و روایت بدون اجازه    گفته: )و شاید   ۲۱و وحيد در توضيحش ص
باشد و روایتى که هرگز از کسى القاء نشده و اضطراب الفاظ روایت و ایراد روایتى که طاهرش غلو و تفویض یا جبر و  

یت با معنا نزدشان از  گوید: احتمالًا مثل رواجا که مىطور که در کتب معتبر ما نوشته شده... تا آنتشبيه بوده همان 
 اسباب بوده(. 

تأکيد کرده و گوید: )بدان که بيشتر قدماء چه اهل قم و ابن غضائری با    ۴۳۱و سيد حسن ثدر در نهایة الدرایة ص  
کردند که مستحق فسق نيستند مثل روایت از ضعفاء و مجهولان و اعتماد به مرسل و آن را از  اموری تضعيف مى

 (.شمرندموجبات ضعف برمى 
شود و از فاضل حائری نقل شده که گوید: )رمى اهل قم به غلو و اخراجشان از قم اصلًا دليلى بر ضعف برشمرده نمى

شدند(. ایضاح الاشتباه:  شدند اخراج مىی ما به زعمشان غلو کردند و اگر در قم پيدا مىچراکه علمای بزرگوار و ثقه
 .۳ی شماره حاشيه  ۱۴۸ص

کند، واقع گشته و برخى  اسناد کتاب )کامل الزیارات( که مؤلفش گواهى داده جز از ثقه نقل نمىعلاوه بر آن، وی در  
علماء آن گواهى را بر وثاقت تمام رجال کامل الزیارات معتبر دانستند از جمله حر عاملى صاحب الوسائل، و محقق 

ای بر توثيق رجالى  ه بلکه آن را قرینهخوئى کلام حر عاملى را در معجم رجال حدیث نقل کرده و از وی خشنود بود
  ۴۹-۵۰ص ۱قرار داده که هرگز در کتب رجال قدیمى بر توثيقشان سفارش نشده است(. به معجم رجال حدیث: ج

 مراجعه شود.
بدان تصریح کرده و   ۱۳۰به شماره  ۵۶طور که نجاشى در رجال خود صاو از اصحاب کتب و اصول است همان  .1

گوید: )حسين بن سيف بن عميره ابو عبد الله نخعى دارای دو کتاب است، یکى به روایت از برادرش على بن سيف 
محمد بن حسن از احمد بن محمد از على بوده و دیگر به روایت از رجال. على بن احمد قمى از محمد بن حسن از  

 بن حکم از حسين بن سيف به ما خبر داده است(. پایان
على و    -چه از احوال دو برادراو را ثقه دانسته و گوید: )... آن  ۳۵۶- ۳۵۸ص  ۴و ميرزا نوری در خاتمة المستدرک: ج

چه  بزرگان  و اما حسين: با اشاره به آن  شود اما على: وثاقتش ن صى بودهچنين آشکار مى   -حسين ابنا سيف بن عميره
و على بن حکم و حسن    -ماهر در نقل و احراز از متهمين جدای از ضعيفان  -چون؛ احمد بن محمد بن عيسى هم 

بن على بن عبد الله بن مغيره و اسماعيل بن مهران و احمد بن محمد بن خالد و ابراهين بن هاشم و محمد بن على 
عمير و فضاله بن  مثل حماد بن عثمان و بن ابى  -جم غفير-ا که گوید: و جمعى از بزرگانجبن محبوب ... تا آن

و على بن حکم و اسماعيل بن مهران و محمد بن عبد الحميد و محمد بن خالد طيالسى    -از اصحاب اجماع  -ایوب
بن جبله و عبد السلام بن  و عباس بن عامر و موسى بن قاسم و فرزندش على و على بن اسباط وابن بقاح و عبد الله  
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حرم    بعد از  ،پرسيدند: کدامين بقعهحضرت  کند، که از  نقل مى  باقر  از امام    (2)،حضرمى
کوفه، ای ابوبکر، آن سرزمين پاک  فرمودند: )حضرت  تر است؟  رسولش پر فضيلت  خدا و

راستگو است و    اوصيایو در آن قبور پيامبران مرسل و غير مرسل و    ؛ شده و طاهر است
که خداوند پيامبری را مبعوث نساخته، مگر این که در آن نماز    ،مسجد سهيل در آن است

ان بعد از  قائمو در آن قائم او و  کند  و از آن جا است که عدل الهى ظهور مى   ؛گزارده باشد
 ( 3) (.صالحان است و اوصياءو  ءو آن منزل انبيا او خواهند بود،

و واليان  ائمه  ،  مهدیين ى چون  ئهابا نام   قائم  ی  در روایات قبل خواندیم که ذریه  
کسى است که برای  قائم  اند.  ذکر شده   انقائم به عنوان    ، اند، و در این روایتعهد یاد شده 

 کند.  قيام مى  ،و اصلاح امور مردمآنان امر دین و امامت و فرماندهى مردم و حفاظت از 

در    حسن عسکری بن  محمد امام    اوصيایکه    ثابت شد طور که در گذشته  همان
نيز  ایشان    اوصيای است و  حضرت مهدی  با هم مشترک هستند و خود    (مهدی )صفت  

اکنون ثابت مى   ؛ هستند مهدیين   ترتيب  صفت    در   ایشان    اوصيایشود که  به همين 

 
 صالح و... در مورد وی اشاره کردند(. پایان 

او را ثقه دانسته و گوید: )سيف بن عميره نخعى عربى، کوفى، )ثقه( است و   ۵۰۴به شماره    ۱۸۹نجاشى در ص  .1
کنند(.  ت مىروایت کرده و دارای دو کتاب است که جماعاتى از اصحاب ما آنها را روای  از امام صادق و امام کاظم  

 پایان
وی را ثقه دانسته و گوید: )سيف بن عميره، ثقه، کوفى، نخعى   ۳۳۳به شماره    ۱۴۰و شيخ طوسى در الفهرست: ص

 عربى است(. پایان
ج.  2 رجال حدیث  معجم  در  خوئى  در  ۷۱۰۳شمره    ۳۱۷-۳۱۹ص  ۱۱و محقق  شاهرودی  نمازی  على  شيخ  و   ،

 او را ثقه دانستند.   ۸۶۱۶شماره  ۸۱ص ۵مستدرکات علم رجال حدیث: ج
 . ۷۶کامل الزیارات، جعفر بن محمد بن قولویه: ص .3
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ایشان   اوصيایاست و قائم   مهدی  مشترک هستند. خود امام  ایشان  با  ، نيزقائم 
  آنان شوند و  ف مى وصي تمهدی  و  قائم  با صفت  آنان  هستند، و هر یک از  قائم  نيز  
ی عادلى هستند  خليفه   دوازده امام وهمان  آنان  و    ؛ هستند  مهدی  ان بعد از امام  قائم 

يام مقدس در کوفه بنا خواهند  بعد از ق   مهدی  که امام    ،گذارندکه در مسجدی نماز مى 
و در حيره )حوالى کوفه( مسجدی بنا  دهند: )خبر مى  ى  همان طور که امام عل  ؛کرد
زیرا مسجد کوفه    ؛گزارددرآن نماز مىباشد، که جانشين قائم  شود که دارای پانصد در مى مى

همان   (. گزارندآن نماز مى  و دوازده امام عادل در ظرفيت و گنجایش آن نمازگزاران را ندارد 
مهدی  ی امام  از ذریه مهدیين  ان به امر الهى در ميان خلق هستند،  قائم  ائمه  طور که  
   ام هستند، همان طور که در روایت و 

 
 رسول   اوصيای های بعدی آمده و شامل تمام  نيز ق

 تا روز قيامت است:    الله 

عارفان الهى    و  ان به امر الهى در خلقائمه قائمو تنها  فرمایند: ) ى م  امير المؤمنين  
شناخته باشد و آنان نيز  گردد، مگر این که آنان را بر بندگان هستند. کسى وارد بهشت نمى

شود، مگر این که آنان را انکار کرده و آنان نيز او را  او را بشناسند و کسى وارد جهنم نمى 
 (1) (.انکارکنند

)  صادق  امام   ما  ...فرمودند:  خلق قائمو  بر  الهى  او    ان  دین  بر  داران  خزانه  و 
 (2) (.هستيم

 
 .۱۵۲ی ی صبحى صالح: خطبه نهج البلاغه، نسخه .1
 . ۵۳۸بصائر الدرجات: ص .2
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وای بر تو ای قتاده، همانا خداوند عزوجل خلقى از  به قتاده فرمودند: ) باقر امام  
آنها را حجت را آفرید، و  بر  خلایق خود  الهى  آنان خلفای  بر بندگان قرار داد و  های خود 

هستند،زمينند،   او  امر  به  ام  و 
 
صورت    ق به  را  آنان  آفرینش،  از  قبل  نجيبانند،  علمش  در 

 (1) (.برگزید  هایى در سمت راست عرششسایه 

 : حديث بيستم
  صادق امام جعفر  عبد الله  گوید از ابوشيخ طوسى با استناد از مفضل بن عمر مى 

آن قدر طول    ،برای صاحب این امر دو غيبت است، که یکى از آنها شنيدم که فرمودند: )
گویند رفته است.  گویند کشته شده و بعضى مىگویند مرده و برخى مىکشد که برخى مى مى

کسى از محل او    ؛ی کمىماند، مگر عده او باقى نميتا جایى که هيچ کس از یارانش بر امر  
هده  اطلاعى نخواهد داشت، چه از فرزندانش و چه از غير آنها، مگر آن مولا که امر او را بر ع 

 (3) .((2)  دارد

 
 . ۲۵۶، ص ۶کافى: ج .1
توان برشمرد: )مگر  ىکه معانى زیر را نيز برای آن م  (عبارت عربى در این جا این است: )الا المولى الذی یلى امره  .2

و واضح است که هر یک از این معانى را در نظر    (آیدو )مگر آن مولا که در پى امر مى   (آن مولا که به او نزدیک است
و نيز تعبير عبارت آخر روایت برای   د فرزند برای امام مهدی  ی روایت و صدق آن در مورد وجوبگيریم، نتيجه

 تفاوتى نخواهد داشت. )مترجم(  مهدی اول
 . ۱۲۰، حدیث ۱۶۱-۱۶۲غيبت، شيخ طوسى: ص  .3



  ........................................................... 91ين و فرزندان قائمارۀ مهدیچهل حدیث درب

صراحت    ،در زمان غيبت کبری  مهدی  این روایت در مورد وجود ذریه برای امام  
یا شخص دیگری از جایگاه و مسکن    ،ایشانکند که هيچ یک از فرزندان  دارد. و تأکيد مى

گاهى ندارد، جز وليى که زمام امر او را بر عهده دارد.  حضرت مهدی    آ

شيخ نعمانى این روایت را درکتاب غيبت خود، با لفظ دیگری روایت کرده: )هيچ ولى و  
گاهى ندارد، مگر مولایى که زمام امر    ، ایشانغير آن از جایگاه و موضع   را بر عهده  ایشان  آ

ا  در  روایت  این  پس  که  شود  گفته  اگر  ذریه دارد(.  مورد  در  مناسب    قائم  ی  ستدلال 
مى  احتمال  نيست،  کرده،  ثابت  خود  غيبت  کتاب  در  طوسى  شيخ  که  لفظى  گویم: 

و دلایلى   ؛وجود ندارد  ،یا تحریف آن برخلاف متن موجود در غيبت شيخ نعمانى  (1) تصحيف
دارد از وقوع تحریف و که مي   ، وجود  روایت در کتاب غيبت    تواند حاکى  این  تصحيف در 

 نعمانى باشد: 

ميرزای نوری در کتاب نجم الثاقب خود، براساس این روایت بر وجود ذریه برای    -۱
استدلال کرده و آن را به شيخ نعمانى و شيخ طوسى در کتب غيبت آنها    مهدی  امام  

وشيخ طوسى    عمانى شاگرد ثقه السلام کلينى در کتاب غيبت شيخ ن...نسبت داده و گفته: )
  کنند که گفته: از ابو با استناد به دو سند معتبر از مفضل بن عمر نقل مى  ،در کتاب غيبت 

برای صاحب این امر دو غيبت است، که یکى  شنيدم که فرمود: )  صادق  امام  الله    عبد
گویند کشته شده و بعضى  گویند مرده و برخى مىمىکه برخى    ،کشداز آنها آن قدر طول مى 

ی  ماند، مگر عده گویند رفته است. تا جایى که هيچ کس از یارانش بر امر او باقى نمي مى
کمى. کسى از محل او اطلاعى نخواهد داشت، چه از فرزندانش و چه از غير آنها، مگر آن  

 
 یعنى این که نسخه برداران در زمان قدیم، به اشتباه متن اصلى را تغيير داده باشند.  .1
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يرزای نوری دچار توهم یا غفلت شود،  بعيد است که م   (. مولا که امر ایشان را بر عهده دارد
تمام تلاش و هم     ، آن هم در امری چون استدلال! پس هر محققى در یک موضوع معين

و آن چه    ؛دهدمکمل موضوع او باشد، قرار مى خود را در نقل متون و نصوصى که مؤید و  
که در روایت خود  ،است    (از فرزندانش ی )که مکمل و مؤید موضوع ميرزای نوری شده کلمه 

ی بيشتر را مبذول نساخته باشد، و  ذکر کرده. پس بعيد است که در روایت نعمانى ملاحظه 
 ی موجود، دچار تردید شویم. شود ما نسبت به صحت نسخه این امری است که باعث مى 

 از ی نوری نيست که این روایت را از غيبت نعمانى به لفظ شيخ طوسى )تنها ميرزا  -۲
هم آن را نقل کرده و بعد از نقل    ،نقل کرده، بلکه علامه مجلسى در بحار الانوار   ( فرزندانش

  ، محمداز احمد بن    ،بن یحيىمحمد  گوید: )غيبت نعماني: کلينى از  روایت شيخ طوسى مى 
ابي   ، بن سعيد حسين  از   ابن  بن سالماز  از هشام  بن    امام صادق  از    ، عصير  قاسم  و 

از مفضل از    ، از ابن مستنير  ، از عبيس بن هشام از ابن جبله  ،بن حازم حسين  بن  محمد  
یعنى مثل روایتى    (1) عين مطلب قبلى را فرمودند(.حضرت  اند که  نقل کرده  حضرت  

گوید: )و آن چه که این را تأیيد  مى است که شيخ طوسى ذکر کرده است. در جای دیگر هم  
خود از مفضل بن عمر نقل    شيخ و نعمانى در دو کتاب غيبت کند، آن چيزی است که  مى

برای صاحب این امر دو غيبت است، که یکى از آنها  فرمودند:    صادق  اند که امام  کرده
مى  طول  قدر  مى  ،کشدآن  برخى  مى که  برخى  و  مرده  بعضى گویند  و  شده  کشته  گویند 

ی  ماند، مگر عده یارانش بر امر او باقى نمي   از  گویند رفته است. تا جایى که هيچ کس مى

 
 . ۱۵۲-۱۵۳، ص۵۲بحار الأنوار: ج .1
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آنها، مگر   از غير  از فرزندانش و چه  او اطلاعى نخواهد داشت، چه  از محل  کمى. کسى 
 (1) (.کسى که امر ایشان را بر عهده دارد

این روایت را با لفظ    (کتاب )منتخب الانوار المضيئه  در  سيد بهاء الدین نجفى نيز  -۳
روایتى است که از    ،گوید: )آن چه به نظر من صحيح استشيخ طوسى روایت کرده و مى 

  صادق  کند که از امام  از مفضل بن عمر نقل مى   مفيد  محمد  شيخ سعيد ابوعبدلله  
فرمودند:   ا شنيدم که  قدر طول  برای صاحب  آنها آن  از  امر دو غيبت است، که یکى  ین 

گویند رفته است.  گویند کشته شده و بعضى مىگویند مرده و برخى مىکه برخى مى  ،کشدمى
ی کمى. کسى از محل او ماند، مگر عده تا جایى که هيچ کس یارانش بر امر او باقى نمي 

اطلاعى نخواهد داشت، چه از فرزندانش و چه از غير آنها، مگر مولایى که امر ایشان را بر  
   (2) (.عهده دارد 

نوری  پس ميرزای  و  مانند  ئهادارای نسخه   ، علامه مجلسى  از کتب حدیث  ى خطى 
  ( غيبت نعمانى با لفظ )از فرزندانش اند و آنها این روایت را از  غيبت نعمانى و امثال آن بوده 

بوده است، و این لفظ در  آنان  ای از غيبت نعمانى که نزد  اند. پس چه بسا نسخه نقل کرده
نسخه  با  است،  بوده  نعمانى  آن  غيبت  متن  دليل  همين  به  باشد.  متفاوت  امروزی  های 

با متن غيبت شيخ طوسى که هيچ شکى درصحت آن نيست، مخالف   مشکوک است و 
نسبت به    ، این است که متن غيبت شيخ طوسى  توان گفتى ترین چيزی که ماست. و کم 

 
 . ۳۲۴، ص۵۳بحار الأنوار: ج .1
 . ۱۵۵منتخب الأنوار المظيئة: ص  .2
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با متن   (احب کتاب )منتخب الانوار المضيئه غيبت نعمانى ارجحيت دارد. و نيز موافقت ص
 ی صحت روایت شيخ طوسى است. تأیيد کننده   ،شيخ طوسى

 : حديث بيست و يکم
تمحيص  امام    (1) کتاب  از  فرمودند:  حضرت  که    ،کندنقل مى   صادق  از مفضل 

فرماید: )من ده فریضه بر بندگانم واجب ساختم که اگر آنها را بشناسند،  خداوند تعالى مي)
 کنم: دهم و بهشت خود را برای آنان حلال مى آنها را در ملکوت خود سکنى مى 

معرفت   معرفت رسولم در خلق و اقرار او و تصدیق او، سوم: اول: معرفت من، دوم:
های من بر خلق هستند، هر کس دوست آنان گردد، دوست من است  حجت  اوليایم و آنها 

کس دشمن آنان شود، دشمن من است. آنان بزرگان بين من و آفریدگانم هستند،   هر و

 
کتاب تمحيص اثر محمد بن همام اسکافى است و یک کتاب معتبر بوده که علماء به آن اعتماد دارند و علامه  .  1

شود که از  گوید: )کتاب تمحيص اثر برخى از قدمای ماست و از شواهد واضح آشکار مىی آن مىمجلسى در باره
الانوار: جم بحار  ابوعلى بن محمد بن همام است(،  ثقه  و هم ۱۷ص  ۱ؤلفات شيخ  کتاب  .  )جایگاه  گوید:  چنين 

طور که آشکار است و فضل و  کند و هرچند که مؤلفش ابا على است همان تمحيص بر فضل مؤلفش دلالت مى 
 . ۳۴ص ۱باشد(. بحار الأنوار: ج توثيقش مشهور مى 

کرد و در آن گوید: )و نزد ما کتاب )التمحيص( بود که تقریباً با هزار بيت برابری مىمىو سيد خوانساری در مورد آن  
شود و در آغاز آن طبق  آوری شده و تمحيصى از برای گناهانسش تلقى مى احادیث شدت بلا و گرفتاری مؤمن جمع

های چنين از جمله تصنيف رسم قدمای اصحاب در املاهایشان، نسبت تحدیث را به اسم و نسب او مرد دادند و هم 
 . ۹را دارم، به یاد آورد(. کتاب التمحيص: ص -محمد بن همام -همين مرد

پوشى از آن، کتاب و ميرزا نوری بعد از ذکر تردید بين ابن همام و ابن شعبه حرانى  در مورد آن گوید: )... و با چشم 
کند(. خاتمة ای وارد نمىاعتماد به آن، هيچ خدشهبين دو عالم جليل القدر و ثقه مردد است و تردید به اعتبار و  

 . ۱۸۷ص ۱المستدرک: ج
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او آنان شود،  به عذابش مى دوزخ مى وارد را  هرکس منکر  و  رفت  عآفزایم. چهارم: مکنم 
ان به قسط من هستند، پنجم: معرفت  ئمقا اند و اشخاصى که از نور قدسى من بر پا خاسته 

گاهى نسبت به  قائم نسبت به فضيلت   ان و تصدیق آنان ، ششم: معرفت دشمنم ابليس و آ
ذات وضمير یارانش، هفتم: قبول امرم و تصدیق رسولانم، هشتم: کتمان و حفظ سر من  

برگزیده  افراد  بزرگداشت  نهم:  اوليای من،  فرستادو  و  ایشان  قبول کردن  و  ن هر  ی من 
چيزی به سوی ایشان ، در آن چه که در مورد آن اختلاف کردند، تا این که راه آن از سوی  

مشخص گردد، دهم: این که او با برادر دینيش یکسان زندگى کند. پس اگر چنين    آنان  
و در نزد من در    ؛سازمرا از ترس بزرگ ایمن ميکنم، و آنان  کردند آنان را وارد ملکوتم مى 

 (1) (. لند مرتبه خواهند بودمقامات ب

اسرار الهى عظيم و بسياری نهفته است که تنها در مورد   ، در این حدیث شریف قدسى
ی  از ذریه مهدیين  کنيم و آن اشاره به مقام  آن چه که به موضوع ما ارتباط دارد تأکيد مى 

باشد  مى   ائمه بعد از مقام  مهدیين  است، که در گذشته آموختيم مقام    مهدی امام  
امام  آنان  ، با وجود این که  مهدیيندر ذکر    محمد  و آل  محمد  و مؤید آن این است که  

کنند. علاوه بر آن این تأکيد را در اغلب موارد  ذکر مى  ، مهدیينرا با نام  آنان  هستند، ولى  
  ، کندیابيد و این امر دلالت مى مى  حسن  حجت بن القائم    اوصيایذکر شده، در باب  

آنان  باشد، اما این امر امامت را از  مى   امامان  تر از مقام  مقامى پایين مهدیين  که مقام  

 
 - ۱۷۴، ص۷، مستدرک سفينة البحار: ج۱۳، ص۶۶، بحار الأنوار: ج۶۹تمحيص، محمد بن همام اسکافى: ص  .1

۱۷۳ . 
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   حجج الهى بر خلق و معصوم و مطهر  آنان  کند، بلکه به معنای این است که  نفى نمى
 هستند و توضيح آن قبلًا گفته شد.

 

پایين مهدیين  این که   هستند، به این    امامان  تر از رتبه و مقام  در مرتبه و مقامى 
ی  در فریضه   امامان  ی چهارم از این روایت،بعد از ذکر  در فریضه آنان  معنى است که  

توجه و  پروردگار قرار گرفته   سوم، مورد  از  عنایت  اطاعت  و  بر همگان واجب    آنان  اند 
)  ؛است فرموده:  خداوند  که  جا  مآن  پا  عچهارم:  بر  من  قدسى  نور  از  که  اشخاصى  رفت 

هستندقائمو  اند  خاسته  من  قسط  به  از  فاضل آنان  زیرا    (.ان  بعد  خلق    ائمه  ترین 
ام  باقر  باشند، و این جا نيز مانند روایت امام  مى و 

 
اند، آن جا که در  ذکر شده   (با صفت )ق

ام بعد از او هستندمورد کوفه فرمود: ) و 
 
   (. در آن قائم او و ق

حدیث    ان به قسط الهى درقائمکند، این است که در مورد  چه که بر این امر تأکيد مىآن
هستند، بدون ذکر این که مردم مکلف به  آنان  شریف گفته شده که مردم مکلف به شناخت  

های الهى و  هستند. این صفت نيز تنها مخصوص حجت ایشان  یا تصدیق  آنان  پيروی از  
به شناخت    اوصياء از مردم    و   اوصياء هستند، زیرا  آنان  است که مردم مکلف  الهى  حجج 

بعد از ذکر    ، باشند. در این حدیث قدسىنيازند و این مردم هستند که به آنها نيازمند مىبى
معرفت نسبت  فرماید: )ىمآنان  رد  ی پنجم در مودر فریضه مهدیين  و  ائمه  ان و فضيلت  قائم 

های قبل از خود و تصدیق  را تابع و پيرو حجت آنان  و    (تصدیق آنان  به فضيلت قائمان و
شود  مى ایشان  و اوليائمه  شامل تمام ابواب    ، ی پنجمقرار داده و این فریضهآنان  ی  کننده 

 ی آن به مردم هستند.  که حامل دین و رساننده 
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دومين مقام و    محمد  در این حدیث قدسى، مقام نبى خدا    ،پس بعد از مقام الهى
مقام  دوازده امامان  مقام   و  مقام  )دوازده مهدیين  گانه سومين  الهى(  قائمگانه  به قسط  ان 

  ( قائمان به قسطبه عنوان )  ان آنباشد. شاید به این دليل خداوند از  چهارمين مقام مى 
کند، و عدل الهى را در  قسط را بر بندگانش اجرا مى آنان یاد کرده که خداوند به دست  

ی الهى که همان  وعده  آنان  گستراند و در زمان  ها مىها و آبادي جای جای سرزمين 
عدل و قسط در دولت الهى است، بعد از آن که از ظلم و ستم پر گشته    پر شدن زمين از
 گردد.  بود، محقق مى

 ها باشند: ن روایت، آن در ای (های نور شاید مقصود از )یقه 

کند  نقل مى  رضا على بن موسى  حسن  از ابوال  ،بن محبوب حسن  شيخ صدوق از  
فرمودند: )حضرت  که   بود، که در آن  ناگزیر فتنه به من  و بدون گوش خواهد  ناشنوا  ای 

کنند و آن هنگام مفقود شدن سومين از فرزندانم از  دوستان صميمى و همراز سقوط مى
ای و هر اندوهگين و  اهد بود، که اهل آسمان و زمين و هر زن و مرد آزادهميان شيعيان خو 

نامش نام جدم و شبيه    ،پدر و مادرم به فدایشسپس فرمود: )  (. گریند ای بر او مىدرمانده 
که از شعاع نور قدسى    (1) ،ى از نور است ئهااست. برای او یقه     من و موسى بن عمران

شوند. چقدر زنان و مردان آزاده  روشن شده است. در وفاتش اهل زمين و آسمان غمگين مى
  شوند. گویا من در ميان آنان نا دچار تأسف و حزن مى  ،و مؤمن در هنگام فقدان آب گوارا 

 
ى ص. 1  )جلابيب( آمده است. ۲۱۴در مختصر بصائر الدرجات حسن بن سليمان حل 
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مى  آنان  به  دور  از  ندایى  ناگهان  که  گواميد هستم،  که  چنان  از  ئرسد،  شنيده  ى  نزدیک 
 (1) (.شود. آن ندا رحمتى برای مؤمنان و عذابى برای کافران خواهد بودمى

)   حضرت  ی  فرموده  یقه که فرمودند:  او  نور  برای  از شعاع  نور است که  از  هایى 
رفت اشخاصى که از  عماست، )  مهدیين  ای رمزی به  اشاره  (. قدسى روشن شده است

  ( ی )جيوبدر متن روایت کلمه   .(ان به قسط من هستند قائماند و  نور قدسى من بر پا خاسته 
ی جيب )یقه( است و آن بالای پيراهن و لباس است، که همواره  به کار رفته که جمع کلمه 

ایشان  و هدایت  مهدی  گيرد و شاید اشاره به علم امام بر سينه و یا کمى بالاتر قرار مى 
از طریق    ،است الهى )قائمکه  همان طور که علم    ؛ گرددمنتشر مى   (مهدیين ان به قسط 

 منتشر گشت.  ایشان ی از ذریه   گانهی دوازدهائمه  ریق از ط الله   رسول

با لفظ )جلابيب   منبع ایت در  این رو  به    ( )جلباب  )جمع   ( دیگر  به معنای پوشش سر( 
آمده است و آن دو نزدیکى زیادی به لباس و پيراهن دارند و ذریه مانند لباس    ( جای )جيوب 

باشد، و به خصوص این  انسان است و همواره گویای ذوق، قریحه و نظافت و پاکى آن مى
ذریه  به خصوص  و  دارد،  ادامه  آخرت  تا  دنيا  از  آن  نقش  که  است  موضوعى  ذریه  ی  که 

در    ، آنانوارثان پدران خود و حکایت کنندگان از  ان  آن، که  امامان    پيامبران و   اوصيای
 زمان حيات و بعد از وفاتشان هستند. 

گوید:  دچار تردید و تحير شده ومى   ، علامه مجلسى در بحار الانوار نسبت به این روایت
ها، اشخاص  ، شاید مقصود از یقه ى از نور استئاهبرای او یقهفرمودند:  حضرت  )این که  

 
 . ۳۷۱و  ۳۷۰النعمة: صکمال الدین و تمام  .1
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از  غيبت    نورانى  از  که  باشد،  رسولان  ارواح  و  مقرب  فرشتگان  و  مؤمنان  و  ایشان  جمله 
مى مبتلا  اندوه  و  به حزن  مردم  باشدسرگردانى  ایمانشان  نور  آن  بسا  چه  و  از    ، شوند  که 

مقدس ساطع مى عوالم  احتمال مىخورشيدهای  و  یقه شود  از  که مقصود  نور،  رود  های 
شود و در نتيجه  ار فيض و فضل الهى از آن ساطع مىى منسوب به نور باشند، که انو ئهایقه

های ربانى باشد که از انوار فيض و هدایت الهى  های قدسى و خلعت لباس   ایشان  برای  
آمده، مؤید آن است    اکرم  بن حنفيه از پيامبر  محمد  نورانى شده و آن چه که در روایت  

احتمال مى نوررود  و  فيض    جلابيب  و  و هدایت  از جيوب    حضرت  برکت  که  باشد، 
   (1) شود(.سرشار از علوم ومعارف ربانى ساطع مى

  ، ( ى از نور استئهابرای او یقه)  حضرت  کند که سخن  شيخ کورانى نيز اعتراف مى 
باشد مکنون  جواهری  از  حاکى  است  اما    ، ممکن  نيست،  ممکن  آن  حقيقى  معرفت  که 

که    ،ى از نور است ئهابرای او یقهرساتر از آن وصف شده که    مهدی  گوید: )اما امام  مى
های  ما توانایى درک و فهم حقيقت یقه   ،اما با این حال   از شعاع نور قدسى روشن شده است.

داریم! همانا احادیث  را ن  مهدی  های نور برای امام  و یقه    ىنور برای نبى خدا عيس
را در معرفت    ،همانند جواهری مخزون و مکنون هستند   بيت  اهل   آنها  که حقيقت 

امری دشوار است که با    ، های پنهاندانيم! و رسيدن به این کنوز و گنج الهى تا امروز نمى 
ى است که  ئگردد، بلکه آن عطااست، ميسر نمى ی علوم بحث و تفکر عميق که روش بقيه 

 (2) دهد(.خواهد، اختصاص مى ىآن را به هر کس که م ،خداوند

 
 . ۱۵۳ -۱۵۴، ص۵۱بحار الأنوار: ج .1
 . ۵۵۸الحق المبين فى معرفة المعصومين )على هم السلام(: ص .2
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 : حديث بيست و دوم 
به من    صادق  کند که: امام  با استناد از ابوبصير نفل مى  ، راوندی در قصص انبيا

( محمدفرمودند:  قائم  ای  نزول  گویا   ،    سهله مسجد  در  را  خود  عيال  و  اهل  با 
آری، آن  فرمودند: )  (آن جا است؟ایشان  م: )فدایتان شوم، آیا منزل  عرض کرد  (1) (.بينم مى

در آن است و خداوند پيامبری     مکانى است که منزل ادریس و ابراهيم خليل الرحمان
 (2) (.را مبعوث نساخت، جز این که در آن نماز گزارده و در آن سکونتگاه است

این روایت ثابت مى  امام  و  دارای    ، مسجد سهله  هنگام نزول در   مهدی  کند که 
حضرت  . آشکار است که مقصود  ایشاناهل و عيال است، یعنى در آغاز قيام مقدس یا ظهور  

  دانيم امام  باشد و به خصوص این که مىاز اهل و عيال، همسر و فرزند و ذریه مى
عيال، همسر و فرزندان    پدر و مادر و برادر و خواهر ندارد، پس مصادیق اهل و  مهدی 
 هستند.   ،ایشان

 
ذکر    ۸۴طور که راوندی در قصص الأنبياء صبصير روایت کرده همان چه صدوق با سندش از ابىاضافه بر آن.  1

ل معتمد یعنى کتاب )المزار( روایت کرده و چنين آورده: )در کرده، علامه مجلسى این روایت را از یکى ازکتب و اصو 
ای محمد، گویا  )روایت کرده که فرمودند:  بصير از امام صادق مان از ابىکتاب مزار اثر برخى از اصحاب قدیم 

و این تسدید قوی    ۳۷۶ص  ۵۲، بحار الأنوار: ج(...بينم با اهل و عيال خود را در مسجد سهله مى   نزول قائم  
ترتيب روایت معتبر بوده و ممکن نيست بدان طعنه زد و به خصوص این ت قائم  بوده و بدین  و    که در فضلي 

 مسجد معظم سهله آمده است.
ص  .2 راوندی:  الأنبيا،  ص۸۴قصص  مشهدی:  مزار،  ج۱۳۴،  الأنوار:  بحار  ص۵۲،  مستدرک  ۳۱۷- ۳۷۶،   ،

 . ۴۱۷ص، ۳الوسایل، ميرزای نوری: ج
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 : ومسديث بيست و ح
  صادق  از امام    (2) ،از صالح بن ابواسود   (1) ،از عثمان بن عيسى  ،فضل بن شاذان

اما آن منزل صاحب ما است، هنگامى که  کند که در ذکر مسجد سهله فرمودند: )نقل مى
 (3) (.آیدبا اهل خویش مى 

باشد. با توجه به آن چه  شامل همسر و ذریه مى   ، در این روایات  مهدی  و اهل امام  
و   برادران  و  والدین  و  و ذریه  به همسر  اهل  در روایت قبل ذکر شد، آن چه مشهور است 

در هنگام  ایشان  ،  حسن  ، حجت بن المهدی  و در مورد امام    ؛شوداطلاق مى  ،خواهران
 قيام خویش، کسى جز همسر و فرزندان خویش را ندارند. 

نيز ذکر شده و شيخ کفعمى   ، در روایات دیگری  مهدی تأکيد بر اهل و عيال امام  
و ميرزای نوری در    (4) ،از دختران ابوشيب است    در مصباح ذکر کرده که همسر امام

 
 ۲۲۱-۲۲۲ص  ۵وی رواسى عامری کلابى است، شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث ج.  1

؛ واقفى بلکه از ارکان واقفه گوید: )عثمان بن عيسى رواسى عامری کلابى: از اصحاب امام کاظم    ۹۳۱۵شماره  
تش و عدم دروغش به روایاتش عمل کرده...(.  بوده و دارای کتب است و از شيخ در العدة آمده: طائفه به سبب وثاق

که  کنند و اینباب رد الواقفيه، روایات بر مذمت عثمان دلالت مى   ۲۵۳ص  ۴۸وجد: ج  ۳۰۸ص  ۱۱پایان و در کمبا: ج
یکى از قوام در موقف بوده اما در مستدرک الوسائل ثابت کرده که کتبش معتمد بوده و او موثوق و از اصحاب اجماع  

 (. بوده است... 
او را ذکر کرده و در موردش گوید: )دارای کتاب است(، و در   ۳۶۱به شماره  ۱۴۷شيخ طوسى در الفهرست: ص. 2

ابى  ۳۰۲۶به شماره    ۲۲۵: صرجالش في اصحاب الصادق   را ذکر کرده و گفت: )صالح بن  اسود حناط او 
 الليثى، مولایشان کوفى است و بر او استناد کرده(. 

، تهذیب الأحکام، شيخ طوسى:  ۲، باب مسجد السهلة، ح۴۹۵، ص۳، کافى: ج۴۸۸، ح۴۷۱غيبت طوسى: ص   .3
، الأنوار البهية، شيخ عباس ۳۳۱، ص۵۲، بحار الأنوار: ج۳۸۰، ص۲، ارشاد، شيخ مفيد: ج۶۹۲، ح۲۵۲، ص۳ج

 . ۳۸۱قمى: ص
 ه.ق.(. ۱۴۲۴م، ی اعلمى، چاپ دو)تصحيح شيخ حسين اعلمى، مؤسسه  ۶۹۲مصباح، کفعمى: ص .4
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و این    ؛باشدی او مىن ابولهب و از ذریه از دخترا ایشان  نجم الثاقب از او نقل کرده، اما گفته  
یکى    حضرت  ی  نقل کرده که زوجه  ،باشد: )شيخ کفعمى در مصباح خود کلام او مى 

  (1) از دختران ابولهب است(.

امام  این   در یافتن نسبت همسر  مورد    مهدی  جا  آن چه  بلکه  نيست،  نظر  مورد 
که شيخ کفعمى آن را ذکر    همان طور  ؛در زمان غيبت است ایشان  اهميت است، ازدواج  

تيری    ، کرده و پيدا است که این امر بر مبنای اجتهاد و رأی شخصى نبوده که شيخ کفعمى
گردد و ممکن است  در تاریکى رها کند، بلکه این امر جز از طریق رسيدن خبر ثابت نمى

نيافتيم،    شيخ کفعمى از امری مطلع شده که خبرش به ما نرسيده است، یا این که آن را در 
نسبت به وجود    ،ممکن نيست که بدون دليل  ،ای مثل شيخ کفعمىثقه   ورع و  زیرا عالم با

تصریح کند و به خصوص این که این مورد را بدون ذکر احتمال    مهدی  زوجه برای امام  
 ذکر کرده است.  ائمه  ی تر به کار برده است، و آن را مانند همسران بقيه یا قول موثق 

امام فرزندان  تعداد  در مورد  نزد خداوند    مهدی    و شيخ کفعمى  )علم آن  گفته: 
زمان غيبت را نفى نکرده است، بلکه    در  مهدی  و هرگز وجود ذریه برای امام  (2)(است

را به علم خداوند نسبت داده است و طبيعتاً تا وقتى کسى خبر به خصوصى از آن  آنان  تعداد  
 نداشته باشد، بایستى چنين بگوید.

 
 . ۷۱، ص۲النجم الثاقب: ج .1
 ه.ق.(. ۱۴۲۴ی اعلمى، چاپ دوم، )تصحيح شيخ حسين اعلمى، مؤسسه  ۶۹۲مصباح، کفعمى: ص .2
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 : حديث بيست و چهارم
پرسيده است: )ای    قائم  در مورد    صادق  از امام    ،روایتى مفضل بن عمردر  

آنان را با حکمت  فرمودند: ) ( کند؟با اهل مکه چه کار مى قائم ، الله   رسول پسر  
  ، اطاعت کرده و حضرت در ميان آنان  کند، پس از ایشان  ه دعوت مى حسنی  و موعظه 

 (1) (.شودو خود به سوی مدینه رهسپار مى  ؛ دهدمىش را به خلافت قرار بيتمردی از اهل 

مردی    ،در آغاز قيام مقدس  مهدی  کند که امام  بيان مى ،  این روایت نيز به وضوح
و به طور طبيعى اهل   ؛دهدجانشين خود قرار مى  ،خویش را در ميان اهل مکهبيت از اهل 

در آغاز    مهدی  ی امام  و این امر بر وجود ذریه   ؛ همان عترت اویند  مهدی  امام  بيت  
ای برای فرماندهى و ولایت هستند. پس  کند که مردان شایسته دلالت مى    قيام امام

 به دنيا آمده باشند.حضرت باید قبل از قيام مقدس  ،ناگزیر این ذریه 

زیر  پرداختند و فرمودند: )   قائم  در حدیثى طولانى به ذکر    حسين  على بن  
به سوی ایشان    ، ی کلبنشيند، پس جبرئيل به صورت مردی از طایفه ىرختى تيره رنگ مد

  ، ی خدا گوید: ای بنده ی خدا، چه چيزی تو را این جا نشانده؟ مىگوید: ای بنده آید و مىمى
من منتظرم که غروب شود تا به سوی مکه بروم و اکنون اکراه دارم در این گرما حرکت کنم.  

مرد م آن  روی خنده   خندد وىپس  از  بر ىاش محضرت  پس  است.  او جبرئيل  که    فهمد 
گوید: برخيز، او اسبى با خود  کند. جبرئيل مىدهد و سلام مىخيزد و به او دست مىىم

برد.  شود و ایشان را تا کوه رَضوی مىگویند. حضرت سوار آن مى ى آورده که به آن براق م
نویسند، تا آن را بر مردم  ىعهدی منتشر شده م  ،آیند و برای اومى   سپس محمد و على  

 
 .۱۱، ص۵۳بحار الأنوار: ج .1
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گرداگرد ایشان    ، کند، در حالى که مردمبه سوی مکه خروج مى   بخواند. سپس حضرت  
کردید،  دهد: ای مردم کسى را که طلب مىو ندا مى   خيزدى م  پس مردی از او بر هستند.  

به آن چه که رسول را  آمده و شما  به سوی شما  دعوت کردند، دعوت    الله    اکنون 
بر ممى بلند مى ى کند. پس  ای مردم، من  ىشود و مخيزند. سپس خود حضرت  فرماید: 

مبر خدا دعوت کرد،  افلان بن فلان هستم. من پسر پيامبر خدایم. شما را به آن چه که پي
 (1) (...کنم.دعوت مى 

ی  و از ذریه  مهدی ( یعنى از امام خيزدپس مردی از او برمي )  حضرت  و سخن 
خوانده شود، بر این معنای خاص    ، باشد و این روایت هنگامى که همراه روایات دیگرامام مى

 کند و در توضيح آن سخنى لازم نيست. تأکيد مى 

 

 : حديث بيست و پنجم
امام  فرستاده  داد که    ی  عسکر حسن  ی  آمد و خبر  قاسم بن علاء همدانى  نزد 

به دنيا    ،روز پنج شنبه در سوم ماه شعبان  ى  مولایمان حسين بن علفرمودند: )حضرت  
   و این دعا را بخوان: ، آمدند. پس این روز را روزه بدار

م إنى أسألك بحق المولود فى هذا اليوم، الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته،  الله
السماء ومن فيها والأرض ومن   العبرة، وسيد الأسرة،  يعل بکته  ها، ولما یطأ لابتيها، قتيل 

 
 . ۳۰۶، ص۵۲بحار الأنوار: ج .1
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ة من نسله، والشفاء فى تربته، والفوز   ض من قتله أن  الأئم  الممدود بالنصرة یوم الکرة، المعو 
أوبته،   بعد    وصياء والا معه فى  الثار،  هم وغيبتهقائم من عترته  ، حتى یدرکوا الأوتار، ویثأروا 

... واجعلنا ممن  لاف الليل والنهارهم مع اختالله عليویرضوا الجبار، ویکونوا خير أنصار، صلى  
ئه وأهل أصفيائه الممدودین  اياوصه عند ذکره وعلى جميع  يعل یسلم لأمره، ویکثر الصلاة  

والحجج على جميع   الزهر  النجوم  الاثنى عشر  بالعدد  حق  )،  (البشر...منك  به  خداوندا، 
وعده داده شده بود، که آسمان و آن چه در آن    ، مولود این روز، که شهادتش از ولادتش

ها و سرور خاندان، آن که  ی اشک بر او گریستند، کشته   ،است و زمين و آن چه بر آن است
بازگشت روز  از    ،در  امامان  او،  یافت، در عوض کشته شدن  پایدار خواهد  او  پيروزی  نسل 

بعد    اوصيای و  هستند، و شفا در خاک او است، و رستگاری با او در بازگشتش خواهد بود،  
ها را دریابند و به خونخواهى  تا آن که کمان  از قائم آنان و غيبت او از نسل او خواهند بود، 

برخيزند و خدای جبار را راضى کنند و بهترین یاران شوند، درود خدا در گردش شب و روز  
... و ما را از کسانى قرار ده که تسليم امر او هستند، و در هنگام یاد او، بسيار بر  بادبر آنان  

برگزیده اياوصی  او و همه  اهل  و  را دوازده ستاره ىاش درود میش  آنان  تو  ی  فرستند، که 
 (1) .(ای...ی بشر، در شمار آورده درخشان و حجت بر همه 

حضرت باشد، زیرا    مهدی  ی امام  تواند کسى جز ذریه ى نم  ، مصداق این فرموده
بعد از قائم آنان و غيبت او از نسل او خواهند   اوصيایو  فرمودند: )  ی  عسکر حسن  امام  

امام    اوصيای یعنى    ( بود از  از غيبت    مهدی  بعد  از ذریه ایشان و بعد  امام  ،  حسين  ی 
   قائم ی و نيز از ذریه  حسين ی امام  نهمين فرزند از فرزندان و ذریه   و    ؛است

 
ص  .1 متهجد:  ص۸۲۶مصباح  الدرجات:  بصائر  مختصر  ص۳۵و    ۳۴،  مشهدی:  مزار،  إقب۳۹۸و    ۳۹۷،  ال ، 

،  ۹۵و    ۹۴، ص۵۳، بحار الأنوار: ج۵۴۳، مصباح، کفعمى: ص۳۰۴و    ۳۰۳، ص۳الأعمال، سيد بن طاووس: ج
 .۳۴۷، ص۹۸بحار الأنوار: ج 
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ی  از ذریه   اوصيایدليلى قاطع بر این است که مقصود،    (بعد از قائم آنان و غيبت اوعبارت ) 
 (1) باشد. مى مهدی  امام 

 

 :حديث بيست و ششم 
الله  ی جليل فقيه نعمت  گوید: سيد ثقه شيخ على یزدی حائری در الزام الناصب مى 

  امير المؤمنين  از    ،از ابن عباس در حدیثى طولانى  ، جزایری )ره( در برخى مؤلفات خود
گفت: )یا    (.بپرس که پاسخ خواهى شنيدبه ابن عباس فرمود: )حضرت  کند که:  نقل مى

رِ ﴿  فرمود: مرا از قول پروردگار با خبر سازید که    ، امير المؤمنين قَدأ لَةِ الأ نَاه  فِى لَيأ نزَلأ
َ
ا أ ما  )،  ﴾ إِنَّ

کردیم نازل  قدر  شب  در  را  )  . ( آن  ای  فرمود:  از  بيهسآری،  سؤال    کسى،  من  از  غير 
داند(.  دانشى ندارند، این علمى است که جز پيامبر و وصى نمى آنان  گفت: )  (!یکردمى

است )  فرمود:حضرت   دنيا  بر  نور  نزول  آن  کردیم،  نازل  قدر  شب  در  را  آن  گفت:    (.ما 
عرش قرار گرفت، اراده کرد که روشنایى از نور    بر  ،هنگامى که خداوندفرمود: )  ()چگونه؟

و نور ما از نور او بود. پس خداوند به نور امر کرد تا سخن گوید، نور هم در    ،ما روشن گردد
به    ،حول عرش به سخن در آمد. پس فرشتگان آن را شنيده و در برابر شيرینى کلام نور ما 

سجده افتادند. و این چنين قدر ناميده شد و آن برای ما و برای دوستداران ما است، و برای  
از  و    غير  بود،  نور در حال رشد و درخشان  الهى  ما در عرش  نور  نيست.  از آن نصيبى  ما 

 
 .  احمد الحسناز سيد  (به نقل از کتاب )وصيت و وصى .1
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را آفرید،      فرستادند. هنگامى که خداوند آدمفرشتگان همواره بر ما سلام و درود مي
  ، گفت: خدای من، سرور من، نور آنان از چه زمانى   سرش را بالا گرفت و به نور ما نگریست و

بيست و چهار هزار سال قبل از    ،بارک و تعالى فرمود: ای آدمزیر عرش تو است؟ خدای ت
ها و دریاها و بهشت و جهنم را خلق کنم، و تو نيز در  ها و زمين و کوهاین که تو و آسمان 

برخى انوار آنان هستى. پس هنگامى که آدم بر زمين فرود آمد، دنيا تاریک بود. پس آدم  
خداوند  گفت: )خير(. فرمود: )  ( این کدام اذن است؟  دانىگفت: به اذن پروردگارشان. آیا مى

[ جبرئيل نازل کرد که: پروردگارا، به حق محمد و على، مبادا که نور را به من  یبه ]وسيله 
ى ما  ئباز نگردانى، پس خداوند تبارک و تعالى او را به دنيا فرو فرستاد و آدم با نور و روشنا

و هنگامى که آدم در دنيا به مدت چهارصد    ؛ ناميده شدچنين شب قدر  دید و این روشن گر 
سال زندگى کرد، خداوند تابوتى از نور را بر او نازل کرد، که دوازده در داشت، برای هر دری  

ها چه کسانى  کرد. آدم فرمود: خداوندا، این رفتار مى   ء ی انبياى از قائم بود، که به سيره يوص
ن تو هستى، و دومين آنان نوح و سوم آنان ابراهيم و  هستند؟ فرمود: ای آدم، اول پيامبرا 

  اوصياء چهارم آنان موسى و پنجم آنان عيسى و ششم آنان محمد خاتم پيامبران است. و اما  
سوم اسماعيل بن ابراهيم و چهارم یوشع    اولشان شيث فرزندت و دوم آنان سام بن نوح و

و آخرشان قائم از فرزند محمد    طالب  بن نون و پنجم شمعون صفا و ششم على بن ابى 
  سازم.  ىی ادیان چيره مو آن را بر همه  ؛ کنمی او آشکار مىکه دینم را به وسيله   ، است

اگر مشرکان آدم  ، حتى  باشند. سپس  و وفات    ، اکراه داشته  تسليم کرد  به شيث  را  تابوت 
نَا﴿  : که خداوند فرمود  ،یافت. این چنين بود  نزَلأ

َ
ا أ رِ *  إِنَّ قَدأ لَةِ الأ رِ ه  فِى لَيأ قَدأ لَة  الأ رَاكَ مَا لَيأ دأ

َ
  وَمَا أ

رٍ *   فِ شَهأ لأ
َ
نأ أ رٌ مِ  رِ خَيأ قَدأ لَة  الأ شب  دانى  شب قدر نازل کردیم. * و تو چه مى  ما آن را در ) ،  ﴾لَيأ

و خداوند نور ما را بر زمين نازل کرد، تا به    (.قدر چيست؟ * شب قدر برتر از هزار ماه است
آنانوسيله  و   ، ی  گردند  روشن  قول    مؤمنان  اما  و  شوند.  کور  ل   ﴿  پروردگار: کافران  تَنَزَّ
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مَلَائِکَة   را مبعوث ساخت،    هنگامى که خداوند محمد    . (آیندفرشتگان فرود مى ) ،  ﴾الأ
ى سفيد بود که  ئهابه همراه داشت، و در آن نامه   بود   ، وتى از در  سفيد و دارای دوازده درتاب

عرضه شد و امر آن جانب      پس بر رسول خدا   ،های دوازده تن نوشته شدهنام   ، در آن
آنان   و  است  آنان  برای  حق  که  بود،  هستند(.ئنورهاپروردگارش  کرد  ى  )یا  عرض  امير  : 

)  (چه کسانى هستند؟آنان    ، المؤمنين بن  فرمود:  و على  و حسين  فرزندانم حسن  و  من 
حسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن  
على و على بن محمد و حسن بن على و محمد بن حسن صاحب الزمان صلوات خداوند بر  

که به ولایت ما اقرار کرده و منکر   ، پيروان و شيعيان ما هستند  ،بعد از آنان ی آنان باد.همه 
ما هستند. سَلَامٌ ﴿  : و سخن خداوند  ولایت دشمنان  رٍ  مأ

َ
أ لِ   ک  ن  امری سلامى  از  )،  ﴾مِ  هر 

 .(است

از نور ما    ،تا روز قيامت   ، ها و در زمين بود، هر صبحگاه و شامگاههر کس در آسمان
ی ما تا طلوع فجر و تا روز قيامت  ی من است، که دنيا به وسيله آن نور ذریه  ؛روشن گردیده

 (1) (.روشن خواهد شد

روایت  در   ،این  نزول  استمرار  شيعه   به  و  پيروان  به  قدر  اهل  شب  اقرار  بيت  ی   ،
ی  اشاره دارد، و این شيعه، اوليای هدایت کننده از ذریه   بيت  کنندگان به ولایت اهل  

به    مهدی  باشند، کسانى که فرماندهى امت را بعد از پدرشان امام  مى    مهدیامام  
عرض      صادق  گوید: به امام  ابو بصير مى   گيرند. و دليل بر آن روایت زیر است: دست مى 

بعد از قائم دوازده مهدی  ) مودند:  از پدرتان شنيدم که فر    م: )ای پسر رسول خدا کرد

 
 . ۱۰۰-۱۰۱، ص۱إلزام الناصب فى إثبات الحجة الغایب، شيخ على یزدی حائری: ج .1
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زیرا آنان    ؛مآری، فرمودند دوازده مهدی و نفرمودند دوازده امافرمودند: )حضرت  (.  باشندمى
 (. ..کنند.ودت و معرفت حق ما دعوت مى که مردم را به م ؛قومى از شيعيان ما هستند 

در روایت قبلى  آنان  ف  يوص مانند ت  ، مهدیيندر مورد      ف اماميوص در این روایت ت
که به ولایت ما اقرار کرده و منکر  ،پيروان و شيعيان ما هستند  (بعد از آنان )اماماناست: ) 

   (.ولایت دشمنان ما هستند

استمرار  مهدیين  توسط    مهدی  آن چه حائز اهميت است، این که حکم بعد از امام  
چه    بر  ،در شب قدر   مهدی  پس فرشتگان بعد از امام    ،خواهد یافت. اگر چنين نبود 

مهدی  ی امام  توانند کسانى جز ذریه ى نم  ، شوند؟! پس مصداق روایت اولکسى نازل مى 
  ،آنان  کسانى که روایات از  (1) باشند   اند.ان یاد کرده قائمو ائمه به عنوان 

 :حديث بيست و هفتم 
زیارت جامعه از راه    (در کتاب )اقبال   ،عرفهگوید: در دعاهای روز  علامه مجلسى مى

امام    ،دور  از  آنها در هر روز  صادق  را که  یافتم که زیارت  این زیارت    ،روایت شده،  با 
 شایسته است: 

وعلى  ك  الله عليك یا مولای یا حجة بن الحسن صاحب الزمان صلى  يعل...السلام  )
حط وزری وخطایای، آمنت بالله وبما  . یا موالى، کونوا شفعائى فى  عترتك الطاهرة الطيبة

أنزل إليکم، وأتوالى آخرکم بما أتوالى أولکم، وبرئت من الجبت والطاغوت واللات والعزی.  
یا موالى، أنا سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وعدو لمن عاداکم وولى لمن والاکم  

 
 (.ی مهدی پاسخ قطعى به منکر ذریه) برگرفته از کتاب .1
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أشياعهم   الله  ولعن  وغاصبيکم،  ظالميکم  الله  ولعن  القيامة،  یوم  وأهل  إلى  وأتباعهم 
ای حجت بن الحسن    ،ای مولای من   ، ...سلام بر تو)،  (مذهبهم، وأبرأ إلى الله وإليکم منهم

ای موالى من، در هنگام افتادن بار   و بر عترت پاکت باد.صلوات خدا بر تو   ،صاحب الزمان
ایمان آوردم  اشتباهاتم، شفيع من باشيد. به خدا و به آن چه که بر شما نازل شده،    گناهان و

و از جبت و    ؛کنمکه از اولين شما پيروی مى   کنم، همان طور و آخرین شما را پيروی مى 
جویم. ای موالى من، با کسى که با شما در صلح است،  ىطاغوت و لات و عزی بيزاری م 

شما  و دشمن کسى هستم که با    ؛کند، در ستيزمصلح دارم و با کسى که با شما مبارزه مى
که دوستدار شما است، تا روز قيامت. خداوند ظالمان  ،دوستدار کسى هستم دشمن است و 

و غاصبان حق شما را لعنت کند، و تمام پيروان و یاوران و اهل مذهبشان را لعنت کند و از  
 (1) (.جویمىآنان به سوی خدا و شما پناه م

 

کند و عترت یک  دلالت مى  مهدی  ه بر عترت امام نيز همانند سایر ادعي   ، این دعا
ش هستند. از جمع این دعا با سایر ادعيه و روایات دیگری که بر  بيتفرد، فرزندان و اهل  

همان    مهدی  شود که عترت امام  تصریح دارند، حاصل مى  مهدی  ی امام  ذریه 
 باشند. گانه مى دوازدهمهدیين یا   مهدی  ی امام ذریه 

 
ج  .1 الأنوار:  ص۹۸بحار  الوسائل: ج۳۷۵،  مستدرک  ص۱۰،  ح  ۳۷۱-۳۶۹،  الشيعة:  ۱۲۲۰۰،  أحادیث  جامع   ،
 . ۲۹۴-۲۹۵، ص۱۲ج



  ......................................................... 111ين و فرزندان قائمارۀ مهدیچهل حدیث درب

 

 :حديث بيست و هشتم
الزمان و به نام    ،گوید: روز جمعهطاووس مى سيد بن   است و آن  ایشان  روز صاحب 

  آنان  شعری دارم که به محبت بيت کنند.  در آن ظهور مى  حضرت  روزی است که 
 اشاره دارد: 

زائر کوی شمایم، حتى اگر مرکبم    ؛ دارم، حتى اگر زندگيم پایان یابدشما را دوست مى 
 . کشته شود

ك  يعل ك یا عين الله فى خلقه، السلام  يعل ك یا حجة الله فى أرضه، السلام  يعل السلام  )
ك أیها المهذب  يعلیا نور الله الذی یهتدی به المهتدون ویفرج به عن المؤمنين ، السلام  

ك یا  يعل ك یا سفينة النجاة، السلام  يعلك أیها الولى الناصح، السلام  لي عالخائف، السلام  
السلام   الحياة،  علصلى    ك ي علعين  آل  ي الله  وعلى  الطاهرین بيتك  الطيبين  السلام ك   ،

ك یا مولای أنا مولاك،  يعلك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام  يعل
، وانتظر ظهورك وظهور الحق على یدیك،  ك بيتأتقرب إلى الله بك وبآل  عارف بأولك وآخرك،  

یج وأن  محمد  وآل  محمد  على  یصلى  أن  الله  والتابعين  واسأل  لك  المنتظرین  من  علنى 
یا مولای یا صاحب  والناصرین لك على أعدائك والمستشهدین بين یدیك فى جملة أوليائك،  

، هذا یوم الجمعة وهو یومك المتوقع فيه ظهورك  كبيت ك وعلى آل  يالله عل الزمان صلوات  
ضيفك وجارك،  والفرج فيه للمؤمنين على یدك وقتل الکافرین بسيفك، وأنا یا مولای فيه  

وأنت یا مولای کریم من أولاد الکرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفنى وأجرنى، صلوات  
  ، ای حجت خدا بر زمين، سلام بر تو  ،سلام بر تو)،  ( ك الطاهرینبيتوعلى أهل ك  الله علي

با آن هدایت    ،یابندگان  ای نور الهى که هدایت  ،ای چشم خدا در ميان خلق، سلام بر تو 
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ی ترسان،  شدهای پاک  ،سلام بر تو  ؛ی فرج و گشایش است ی مؤمنان مایه و برا  ؛شوندمى
ی  ای چشمه   ، ای کشتى نجات، سلام بر تو  ، ای دوست خيرخواه، سلام بر تو  ، سلام بر تو

تو، خداوند تعجيل    ، سلام بر صلوات خداوند بر تو و بر اهل بيت پاکت باد حيات، سلام بر تو،  
ای مولای    ،ای که در مورد پيروزی و ظهور امر به تو داده است، سلام بر تو در وعده   ،دکن

ت  بيت ی تو و اهل  به وسيله که به اول و آخرت معرفت دارم، که    ،ی تو هستم من، من بنده
تقرب م از خداوند  جویم.  ى به خداوند  و  تو هستم  به دستان  تو و ظهور حق  منتظر ظهور 

بر  ىم پيروان و آل محمد درود فرستد و مرا در زمره   محمد وخواهم که  تو و  ی منتظران 
ای مولای  ی کشته شدگان در مقابلت قرار دهد.  قرار دهد و از جمله   ، یاوران تو بر دشمنت 

امروز جمعه است و آن    من، ای صاحب الزمان، صلوات خداوند بر تو و بر اهل بيت تو باد. 
در این   ، گشایش برای مؤمنان و قتل کافران به شمشيرت  که انتظار ظهور تو و  ، روز تو است

کریم    ، و تو ای مولای من   ؛ مهمان و پناه برده به تو هستم   ، رود، و من ای مولای منروز مى 
به مه  و مأمور  اهل کرم هستى  فرزندان  از  پناه مان و  و  پس مرا    ؛باشىدهندگى مىپذیری 

 (1) (.و بر اهل بيت پاکت بادبر تو  مهمان خود کن و در نزد خود پناه ده، صلوات خدا 

امام    ، ميرزای نوری در استدلال خود کتاب نجم    در   مهدی  بر وجود ذریه برای 
شود و  که در روز جمعه خوانده مى ،گوید: )سوم: در زیارت مخصومهمى  ۷۰ص  ۲الثاقب ج

خود  کتاب  در  طاووس  بن  على  الدین  رضى  مى   ، سيد  نقل  الأسبوع  صلوات کند:  جمال 
صلوات خداوند بر تو و  )فرماید:  ىو در جای دیگری م  خداوند بر تو و بر اهل بيت پاکت باد 

و  دا بر تو  صلوات خفرماید:  ى دیگری م  وضعو در م  این روز جمعه است  بر اهل بيت تو باد.
 (. بر اهل بيت پاکت باد

 
 . ۲۱۵-۲۱۶، ص۹۹، بحار الأنوار: ج۴۱-۴۲جمال الأسبوع: ص .1
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و حجج    حضرت    اوصيای همان ذریه و    مهدی امام  بيت    ( و )اهل  (پس )آل 
 که توضيح آن گذشت.  ،باشندن مى یيمهدالهى و 

بعدی  قبيله  ،روایت  به وجود  اشاره مى ظاهراً  ذریه ای  از  که  امام  کند    مهدی  ی 
 هستند:  

، روزی  الله    رسولگوید: طبق حدیث صحيحى از  بن حمدان خصيبى مى حسين  
درخشيد و گرداگرد  شان مانند ماه شب چهارده مىدر محراب نشسته بودند و چهره ایشان  
ایمان آورندگان به نبوت  ایشان   انصار و مهاجرین و  از  بودند، زید بن    ایشان  جمعى 

یا   امير  حسين  دیروز در ذکر    ،الله  رسولحارثه و سعد بن مالک گفتند:  بن على و پدرش 
ی فرزندم  از قبيله   ،به زودیفرمودند: )  ضرت  حفرمودید،  ىسخن م  المؤمنين  

شود  کند، که به او امام محمد بن حسن بن على گفته مى حسين و نسل او امامى ظهور مى
که تعدادشان قابل شمارش    ، کندظهور مى  ( ای از نسل او )محمد بن حسنو به زودی قبيله 

ى آبدیده است و زره داوودی و لباس عدنانى به تن دارند.  ئ نيست. در دستانشان شمشيرها 
همراه ما هستند و من به    ، کنند. گویا آنانیاری فرزندم حسين قيام مى   آنان برای نصرت و

)حکومت    است.  الملک لله شعارشان    شوند وهای کوفه وارد مىنگرم، که به کوچه ىآنان م
 (1) (.گيرندآنان انتقام حسين بن على و پدرش امير المؤمنين را مى . (از آن خدا است

که تعدادشان قابل    ،کندای از نسل او ظهور مى قبيله   ، به زودی)   :حضرتی  در فرموده 
است. شاید سخن    حسن مهدی  بن  محمد  امام    (،)او  مرجع ضمير   .(شمارش نيست 

 
بن حمدان خصيبى:    .1 الکبری، حسين  چاپ  ۵۳۱صالهدایة  حمصى،  خضر  صبحى  شيخ مصطفى  تحقيق   ،

 . ۱۴۳۲اعلمى، بيروت، لبنان، چاپ اول، 
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قابل  )حضرت   نيست تعدادشان  به    .(شمارش  نسبت  مردم  به جهل  زمان    ، آناناشاره  در 
و در ارتباط  ایشان  است، شاید هم به دليل سری و مخفى بودن امر    مهدی  غيبت امام  

زمان غيبت باشد، و گر نه این قبيله چگونه   در ایشان  با آن باشد، و در راستای حفظ هویت  
 اضر؟! و خداوند داناتر است. باشد که قابل شمارش نيست؟ به خصوص در زمان ح مى

 : ست و نهميحديث ب
بيست و    ،مهدی گوید: )مى  (1) ، سيوطى در عرف الوردی با استناد از سالم بن ابوجعد

یا بيست و دو سال حکومت مى  که    ، ای بعد از او استکند، سپس فرد شایسته یک سال 
که نه سال    ، ی دیگری استکند، و سپس بعد از او فرد شایسته چهارده سال حکومت مى

 (2) کند(.حکومت مى

و حجج الهى هستند، که همان  ائمه    مهدی  کند که بعد از امام  این خبر تأکيد مى 
همان طور که در روایات بسيار دیگر بيان شده و مشکلى نيست که این    ،باشند مى مهدیين  

نقل نشده است، چون هيچ تعارضى با روایات دیگر ندارد و از روایات    الله    رسول ز  خبر ا 
شوند و به آنها اعتماد  نقل مى  ،الله  رسول مربوط به مسائل آخر الزمان است، که معمولًا از 

 شود.  مى

 
مراجعه   ۳۰۴۵به شماره  ۱۰۹ص ۲باشد لطفاً به ميزان الاعتدال ذهبى: جاز ثقات تابع و از رجال صحيحين مى .1

 شود. 
 . ۲۵۱العرف الوردی فى أخبار المهدی ، سيوطى: حدیث  .2
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مى مغربى  نعمان  شده  قاضى  داده  نسبت  ابوحارث  به  که  دغشى  از  روایتى  گوید: 
اوگوید: )مى از  نفر بعد  از فرزندانش هستند، همگى صالح هستند و    ،مهدی و هفت  که 

   (1)(.هرگز مانند آنان دیده نشده است

وجود دارند، جز    مهدی  و حججى بعد از امام  ائمه  کند که  نيز تأکيد مى  ، این خبر
باشند، و این عدد به معنى حصر  مىهفت نفر از فرزندانش آنان این که در این خبر آمده که 

که این سخن به    ،اتى متمایز هستندي وصدارای خص   ،مطلق نيست، بلکه شاید این هفت نفر
 (. هرگز مثل آنان دیده نشده است کند: )آن اشاره مى

 
 . ۴۰۱، ص۳شرح الأخبار: ج .1
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 : م احديث سی
ابو (  1) ،از اعمش   (1) ،از اسماعيل بن عياش   ،فضل بن شاذان از حذیفه بن    (2)، وائل  از 

همانا  فرمودند: ) مهدی شنيدم که در ذکر    الله    رسول کند که از  نقل مى  (1) یمان

 
، وی را ذکر کرده و گوید: )اسماعيل ۶۵۷- ۶۵۸ص  ۱شيخ على نمازی شاهرودی مستدرکات علم رجال حدیث: ج  .1

بن عياش: هرگز او را ذکر نکردند. در راه مفيد واقع گشته، از یحيى بن هاشم غسانى از او از معاذ بن رفاعه، روایت  
و در راه صدوق در خصال باب    ۵۳ص   ۱۰د: جو آمالى مفي  ۴۳۶ص  ۹و کمبا ج ۴۱ص  ۴۰شریف در فضائل. جد ج

از فضل بن شاذان از او از اعمش. و در طریق نعمانى از ابراهيم بن    ۲۸۹واقع گشته و در دو حدیث و در غط ص  ۶
طور که در مورد ابراهيم تقدیم شد و از خطيب، اهل حمص همواره به على حسين بن ظهير از او از اعمش. همان 

   که اسماعيل )یعنى ابن عياش( به عرصه پا نهاد و از فضایل و مناقب دادند تا ایننقص و کاستى نسبت مى
 حضرت سخن گفت(. پایان 

بزرگ  که  است  هم آشکار  مذهب  علمای  طوسى  ترین  و  صدوق  و  مفيد  شيخ  حدیث   چون  نقل  در  وی  بر 
کند بسيارند حتى  بر وثاقت و اعتدالش دلالت مى   که  اعتمادکردند، علاوه بر ان، روایاتش در فضائل اهل بيت  

نظر یافته و اعتماد کردند اگر گفته شود از عامه است، به راستى که از عامه رجالى هستند که شيعه بر وثاقتشان اتفاق
کسانى چون: اصرم بن حوشب و فضيل بن عياض و یحيى بن سعيد قطان و غيرشان کسانى که نجاشى آنان را ثقه  

 دانسته. 
 کنم: را ذکر مى  و برخى روایاتش در مناقب اهل بيت  

کند که حضرت فرمودند: )هر کس دوست  نقل مى   اسماعيل بن عياش حمصى از اسدی از ابن عباس از پيامبر  
های یاقوت سرخى که خداوند برای پيامبرش در بهشت عدن کاشته را با دست بگيرد، به حب على بن دارد شاخه

 . ۱۷۷ص ۱۷د(. شرح احقاق حق سيد مرعشى: جطالب متمسک شوابى
از مسلم بن یسار نقل مى  افریقى  زیاد  الرحمن بن  از عبد  الله  اسماعيل بن عياش  فرمودند:    کند که رسول 

  ۸۱ص  ۲۳(. شرح احقاق حق سيد مرعشى: جحسن و حسين سرور جوانان اهل بهشتند و پدرانشان برتر از ایشانند)
 و دیگر روایات بسيار.
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وائل است که برادر بن سلمه  کند روایتش از ابى چه بر آن تأکيد مى ، سليمان بن مهران اعمش است و اما آنوی  .1

کرد و در خبری آمده که برادر بن سلمه اعمش را خطاب  باشد و آنان هم معاصرند و اعمش از او بسيار روایت مى مى
 گوید: ای سليمان. خواند و مىکند و او را به نامش مىمى

اعمش گوید: برادر بن سلمه به من گفت: ای سليمان، اگر دیدی ما از خالد بن وليد روز بزاخه گریختيم و من بر  
ردم در آن هنگام آتش است(. المصنف ابن ابى   . ۴۵ص  ۸شيبه الکوفي: جشتر شدمو نزدیک بود گردنم را بزند اگر م 

شيبه کوفى:  پسر یازده ساله بودم(. المصنف لابن ابىکه  گفت: )هنگامى چنين گفته: از برادری شنيدم که مىو هم 
 . ۴۵ص ۸ج

و شيخ على نمازی این لقب )اعمش( را در فصل القاب غير منسوبه به سليمان بن مهران  اختصاص داده، و در 
گوید: )اعمش خودِ سليمان بن مهران است(. و در    ۱۷۷۸۲به شماره    ۵۲۸ص  ۸مستدرکات علم رجال حدیث: ج

 فرشى نيز چنين آمده.نقد الرجال ت
وی را ذکر کرده و گوید: )سليمان بن   ۲۸۳۴به شماره    ۲۱۵ص   شيخ طوسى در رجال خود از اصحاب صادق  

- ۲۹۵ص  ۹مهران، ابومحمد اسدی، مولایشان اعمش کوفى است(. پایان و محقق خوئى در معجم رجال حدیث ج
  ۶۶۲۳به شماره    ۱۵۰-۱۵۱ص  ۴م رجال جو شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات عل  ۵۵۱۸به شماره    ۲۹۴

 وی را ثقه دانستند. 
کنى به ابا وائل است(. ۶۱۸به شماره    ۶۸شيخ طوسى در رجال خود ص.  2  ، او را ذکر کرده وگوید: )برادر بن سلمه و م 

او را ذکر کرده و گوید:    ۶۸۹۲به شماره    ۲۱۸ص  ۴و شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث ج
کنى ابه ابا وداک از اصحاب امير المؤمنين   طور که در رجال شيخ آمده و مامقانى است همان   )برادر بن سلمه م 

گوید: )و ظاهراً امامى بوده و همراهانش به حضورش در صفين گواهى دادند و بن عبد البر و ابن منده و ابونعيم از  
گزید و وقتى به جنگ  ی آن سکنى مى و مأمنى از نى داشت که به همراه اسبش در سایه صحابه در مورد وی گفتند: ا

 وفات یافت(. پایان ۹۹ساخت و در سال گشت آن را مىکرد و چون باز مىرفت آن را خراب مىمى
برادر   -سلمه، او را ذکر کرده و گوید: )برادر بن ابى۲۰۵- ۲۰۶و خطيب تبریزی در الاکمال في اسماء الرجال ص

کنى به ابا وائل اسدی است، زمان رسول الله  بن ابى را درک کرده و هرگز از حضرت چيزی نشنيده   سلمه و م 
نشينم ی بادیهمبعوث شود، من پسر ده ساله بودم که در گوسفندان خانواده  که پيامبر  گوید: قبل از اینبود، مى

ن خطاب و ابن مسعود روایت شده و در آن خصيص و از بزرگان کردم. و از خلق از صحابه از جمله عمر بچوپانى مى
 . ۹۹اصحابش بوده و در حدیث بسيار ثقه و حجت بوده و در زمان حجاج وفات یافت. گفته شده: در سال 

او را  ۱۹۸به شماره  ۵۷۰و محمد جعفر بن محمد طاهر خراسانى کرباسى در اکليل المنهج في تحقيق المطلب ص
)برادر بن سلمه: تابعى کوفى، مکنى به ابو وائل و از عابدان اهل کوفه بود که بعد از جماجم وفات    ذکر کرده و گوید:
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. این  مهدیشود که سه نام دارد: احمد و عبد الله و  با کسى بيعت مى  ، در بين رکن و مقام
 (2) (.باشندسه نام او مى

مهدی  توان با صفت  ى را م  مهدی  ی امام  یک از ذریه   در گذشته ذکر کردیم که هر
، در این روایت شخصى غير  مهدیفهميم که  ى م  ، ی این امرذکر کرد. که با ملاحظه قائم  و  

الله   رسول   وصيت است، زیرا اگر این روایت را با اسماء وارده در    حسن  بن  محمد  از امام  
   مهدی  ی امام  از ذریه مهدیين  یابيم که اول  در مى  ، مطابقت دهيم   است،    ()احمد

 است:  مهدی  شود که این همان احمد، وصى امام و ثابت مى 

سه نام دارد، نامى همنام من و نام پدرم و او عبد الله و احمد و  پيامبر: )  وصيت روایت  
 (. باشدمهدی مى  ، نام سومش

 (. باشند این سه نام او مى ،سه نام دارد: احمد و عبد الله و مهدی : )على  روایت ف

دارای نقش عظيم و    مهدی  که وصى امام    ،شودآن آشکار مىاز این روایت و غير  
  نيز به طور مفصل در  ،باشد و در باب این موضوعمى مهدی  قبل از قيام امام  ،اساسى

 ام. سخن گفته  ، جلد اول (کتاب )بررسى شخصيت یمانى موعود

 
 یافت(. 

او را ذکر کرده و گوید: )حدیفه   ۵۱۱به شماره    ۶۰: ص شيخ طوسى در رجال خود في اصحاب امير المؤمنين  .  1
 شده است(. پایان  بن یمان عبسى و در شمار انصار است و از ارکان چهارگانه برشمرده

 . ۴۵۴و  ۴۷۰غيبت، شيخ طوسى: ص  .2
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گفته: این عين  روایتى نقل کرده و  (  1) ،اثر بطائنى  (سيد بن طاووس از کتاب )ملاحم
موجود      ی حرم امام موسى کاظم در کتابخانه   ، ای قدیمىلفظ روایتى است که در نسخه 

امام   که  کرده  نقل  بصير  ابو  )  صادق  است.  جليل فرمودند:  و  خداوند  بزرگوارتر  و  تر 
م: )فدایتان  عرض کرد  (.که زمين خود را بدون امام عادل رها کند   ،تر از آن استعظيم 

، مادامى  ای ابومحمد شوم، مرا از چيزی با خبر کنيد، که آسوده خاطر شوم(. فرمودند: )
هيچ فرج و گشایشى نيست، تا این    ،فلان باشد، برای امت محمد ى که حکومت به دست بن

یان یافت، خداوند مردی از ما اهل بيت را به  که حکومت آنان پایان یابد. پس هنگامى که پا 
  ، کند و در حکمش دهد و به هدایت عمل مى که به تقوا سير مى  ،فرستد ى م  امت محمد  

شناسم. سپس به  که من او را با نام خودش و نام پدرش مى   ، رشوه راه ندارد. به خدا سوگند 
آید، دارای خال و دو علامت در بدنش است.  شدت و در طى زمان کوتاهى به سوی ما مى 

کند،  قائم عادل و حافظ آن چه که به او سپرده شده است، زمين را پر از عدل و قسط مى
 (2) (.همان گونه که پر از ظلم و ستم گشته بود

مردی از ما اهل بيت را    ، پس هنگامى که پایان یافت، خداوند) :  حضرت    ایش فرم
محمد   امت  مى ى م  به  سير  تقوا  به  که  مىفرستد  عمل  هدایت  به  و  در  دهد  و  کند 

  . (شناسمکه من او را با نام خودش و نام پدرش مى   ، حکمش رشوه راه ندارد. به خدا سوگند

 
حمزه بطائنى است و سيد بن طاووس تصریح کرده که این کتاب را دیده  کتاب ملاحم اثر حسن بن على بن ابى.  1

گفته    ۶۶۲۵به شماره    ۱۸۸ص  ۲۲و این روایت را به طور مستقيم از آن نقل کرده و آقا بزرگ تهرانى در الذریعة: ج
ابى بن  على  بن  حسن  او  و  است  بطائنى  اثر  ))الملاحم(  مىاست:  در حمزه  )الإقبال(  در  وی  از  که  باشد 

هى نمى۱/۶۲۲ع/۱۳) ی  ی عتيقه در خزانهگردد...( را نقل کرده و گوید: )و آن نسخه( روایت: )زمين از امام عادل ت 
 ای برای کتب مشهد کاظميه وجود داشته است(. شود که در آن عصر، خزانهاست(، و آشکار مى مشهد کاظم  

 . ۲۶۹ص ۵۲، بحار الأنوار: ج۱۱۶ص ۳اقبال الأعمال: ج. 2
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که    ،کنددلالت مى   مهدی  قبل از قيام امام  بيت  نيز بر وجود مردی از اهل    ،این امر
، به عبارت دیگر از  مهدی  امام  بيت  باشد. یعنى از اهل  مى   بيت  نسلش از اهل  

منسوب      پيامبر بيت  نه این که به طور مطلق به اهل    ؛ باشدمى ایشان  ی  نسل و ذریه 
  وصيت کنند، از جمله روایت  باشد، و این معنى همراه با روایات دیگر که به این امر اشاره مى

کند، مشخص و آشکار  دلالت مى  ( به عنوان )اولين مؤمنين  مهدی  که بر وصى امام  
یعنى    ، بيان شده است، که مقصود از اولين مؤمنين  (وصىو    وصيتگردد. و در کتاب )مى

در زمان ظهور و قيام مقدسش. و نيز همان طور که   مهدی  اولين ایمان آورنده به امام 
شود که سه نام دارد:  با کسى بيعت مى  ،همانا در بين رکن و مقام فرمود: )ىروایت گذشته م

مقام با    که مردم بين رکن و  ،مهدیاین    (.باشنداین سه نام او مى  ،احمد و عبد الله و مهدی 
باشد. به خصوص این  مى  مهدی  ی امام  اول از ذریه مهدی  همان    ،کننداو بيعت مى 

مانند هم    ، یابيم که اسامى در این دو روایت در مى   ، تيوصکه با تطبيق این روایت با روایت  
 هستند. 

بعدی مى  ، روایت  تأیيد  را  معنا  ماین  تصریح  که  جا  آن  صاحب  ى کند،  )پسر  که  کند 
ها  وصيت موجود است و بيان خواهد شد که صاحب    مهدی  قبل از قيام امام    (هاوصيت

 کيست و پسر او چه کسى است: 

را برای من وصف  مهدی  م: )خروج  عرض کرد  امام سجاد  حذلم بن بشير گوید: به  
  ، قبل از خروج مهدیفرمود: ) حضرت  هایش را به من معرفى کنيد(.  کنيد و دلایل و نشانه 

کند، اما محل  گویند. او از جزیره خروج مىکند، که به او عوف سلمى مى مردی خروج مى 
از سمرقند    ، شود. سپس شعيب بن صالحزندگيش تکریت است و در مسجد دمشق کشته مى 

و او فرزند عتبه    ؛ کندسفيانى ملعون از سرزمين خشک خروج مى  ،د، و بعد از اوکنخروج مى
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شود، سپس بعد  هنگامى که سفيانى ظهور کرد، مهدی مخفى مىسفيان است. پس  بن ابي 
 (1)(.گردداز آن خارج مى 

 

موجود    ، قبل از خروج سفيانى از سرزمين خشک  مهدی  که    ، کندروایت آشکار مى 
های قيام امام  ذکر شده است که سفيانى از نشانه   ،و ظاهر است و در روایات متواتر زیادی 

مهدی  کند. پس این  خروج مى  حضرت  که چندین ماه قبل از خروج    ، است  مهدی  
که دانستيم افرادی  کنم بعد از این  که قبل از سفيانى ظاهر و آشکار است، کيست؟ فکر نمى 

خواهند بود    ،حضرتساز ظهور آن  آماده   بيت ایشان  و اهل    مهدی  ی امام  از ذریه 
 (2) شوند، یافتن این پاسخ سخت و دشوار باشد!وصف مى  (مهدی که با صفت )

قائم از ما است، و منصور از ما  فرمودند: )  الله    رسول گوید:  ابو سعيد خدری مى
که به   ،رسد، در حالى به خلافت مى قائماست، و سفاح از ما است، و مهدی از ما است. اما  

اما سفاح، مال را    ؛رسداما منصور، پرچمى به وی نمى  ای خون نریخته است.ی کاسه اندازه
کند، همان سان که از ظلم  زمين را از عدل پر مى  ،ریزد، اما مهدیکند و خون مى نابود مى

 (3) (.پر شده بود

 
 . ۴۳۷: ح ۴۴۳-۴۴۴غيبت، شيخ طوسى: ص  .1
 .۱بررسى شخصيت یمانى موعود، ح .2
 . ۳۰۲، ص۳۲، تاریخ شهر دمشق: ج۲۷۰، ص ۱۴کنز العمال، متقى هندی: ج .3
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کند:  این است که بر دو شخص دلالت مى   ، ت استحائز اهمي    ، چه در این حدیث آن
که با   ،و هر کدام دارای نقشى هستند ؛غير از دیگری است ،که هر کدام (مهدی و ) (قائم)

رسد، در ظاهر به حجت  به دستش مى ، که خلافت بدون خونریزی قائم هم متفاوت است. 
ی امام  اول از ذریه مهدی  بر    ، در این روایت  ،مهدی شود، اما  اطلاق مى   حسن  بن ال

کشد و به امر  را به دوش مى  ،ی زمينه سازی برای پدرکند که وظيفهدلالت مى  مهدی  
 کند.اقدام مى  ،رود و به کشتن مفسدانها فرو مى ها و انتقام در جنگ   پدرش 

 

 : حديث سی و يکم
زمانى  که فرمود: )  ، کندنقل مى    نعيم بن حماد مروزی با اسنادش از اميرالمومنين 

رود،  دارد، در سرزمين بيداء در زمين فرو مىبه سوی مهدی گسيل مى که سفيانى سپاهى را  
گویند: مهدی قيام کرده است،  رسد، به فرمانروای خود مى و خبر این واقعه به اهل شام مى

کشيم. پس کسى را برای بيعت به  پس با او بيعت کن و از او پيروی کن، و گر نه تو را مى
ها به دست  آید، و گنج المقدس در مىتا آن که به بيت    ،رودفرستد، و مهدی مىسوی او مي

آنان بدون جنگاو مى او در    ، رسد، و عرب و عجم و اهل حرب و روم و غير  در اطاعت 
شود. و قبل از او مردی  تر از آن بنا مى آیند، تا مساجد در قسطنطنيه )استانبول( و پایين مى

ت ماه شمشير را بر پشت خود حمل  کند، که هشش به اهل مشرق خروج مىبيتاز اهل  
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رسد  شود، پس به آن نمى کند و به سوی بيت المقدس روانه مى کشد و مثله مىکند، مى مى
  (1) (. تا آن که وفات کند

آورد و آن این که این مرد شرقى، از  این روایت موضوع جدیدی را برای ما به ارمغان مى 
امام  است، و ما مى  مهدی  امام  بيت  اهل   تواند  ى در زمان ظهور نممهدی  دانيم که 

از اهل   از فرزندانش بيت  مردی  جز آن که    ،داشته باشد. پس گریزی نيست   ،خویش جز 
کند که او همان آماده  است. روایت بيان مى   مهدی  ی امام  این مرد از ذریه   ، بگویيم
مام روایاتى که این آماده کننده را  . بلکه ت .ها است.صلى شرایط و صاحب انتقام ی ا کننده 

  ، این باشد  ،است، ناچار باید معنای آنها  بيت  یا از اهل  محمد  که از آل    ،کنند ف مىيوصت
    بيتکه اهل  است. چرا   اوصياء است و مخصوصاً از    مهدی  ی امام  که او از ذریه 

شود، به خصوص وقتى  باشد، اطلاق نمى   امير المؤمنين  به هر کس که منسوب به  
روایاتيوصخص  در  را  او  و صفات  مى   ، ات  که  وارد شده ملاحظه  است  و مشخص  کنيم. 

کسى    ،است و این فرد   حسن  ، حجت بن المهدیگانه امام  دوازدهامامان    از   آخرین فرد
بيت ایشان  کند و از اهل  قيام مى ایشان او قبل از    :گویدروایت مى  ؛ زیرا استایشان  غير از  

به   وقتى  و  دیگر    پيامبر   وصيت است.  روایات  و  وفات  زمان  مى  ،در  کنيم،  مراجعه 
مرد این  برای  دیگری  امام  مهدی  جز    ، مصداق  فرزندان  از  )احمد(  پيدا    مهدی  اول 

 
، حدیث ۵۸۹، ص۱۴، کنز العمال: ج۱۳۶، الملاحم والفتن، ابن طاووس: ص ۲۱۶الفتن، نعيم بن حماد: ص  .1

 . ۱۱۹، ص۳: ج، معجم احادیث امام مهدی ۳۱۳، ص۱۳، شرح احقاق الحق، سيد مرعشى: ج۳۹۶۶۹
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  ف کرد و او وصى امام ي وص ت  ، کنيم، همان کسى که پيامبر او را با صفت اولين مؤمناننمى 
 (1) است. مهدیين و اولين 

 : سی و دوم  حديث
چنين   ،از جابر جعفى( 2)،مقدامى از عمرو بن اب ،بن محبوبحسن  از  ،فضل بن شاذان

مردی از    ،به خدا سوگندشنيدم که فرمود: )   محمد باقر  کند: از ابوجعفر امام  نقل مى
م: )آن چه هنگام خواهد  عرض کرد  (.کندسيصد و نه سال حکومت مى   ما اهل بيت  

فرمود:    (کند؟چه مقدار حکومت مى قائم  م: ) عرض کرد  ( بعد از قائم  فرمود: )  ( بود؟
خونخواهى حسين  ) به  منتصر  مى   نوزده سال، سپس  و مىقيام  بند  کند  به  و  کشد 

 (3)(.کشد تا آن که سفاح قيام کند مى

به    مهدی  بعد از وفات امام    ، بيت نيز خبر از حکومت فردی از اهل    ، روایتاین  
، حجت  مهدی که حکومت و جانشينى بعد از امام    ،سال است. ثابت شده است  ۳۰۹مدت  
بود. پس ناچار این فرد که    گانه خواهددوازده مهدیين    ،ایشانی  در ذریه   حسن  بن ال
 بود.   خواهد مهدی  ی امام از ذریه  ،مهدیين کند، یکى از سال حکومت مى  ۳۰۹

چنين روایت کرده    ، با سند صحيح از جابر بن یزید جعفى  ،این روایت را شيخ نعمانى
 است:

 
 .۱بررسى شخصيت یمانى موعود: حدیث  .1
 وثاقت وی تقدیم شد. .2
 . ۴۷۸- ۴۷۹غيبت، شيخ طوسى، ص .3
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  ،به خدا سوگند شنيدم که فرمود: )  محمد باقر  گوید: از امام  جابر جعفى چنين مى
م: )آن چه هنگام  عرض کرد  (.کندسيصد و نه سال حکومت مى   مردی از ما اهل بيت  

پيش از وفات خود    قائم  م: )عرض کرد  ( بعد از وفات قائم  فرمود: )   ( خواهد بود؟ 
 (1) (.نوزده سال، از زمان قيام تا زمان وفاتش فرمود: )   (کند؟چه مقدار حکومت مى 

  مهدی  ی امام  از ذریه   ،مهدیيندليل بر این است که این مرد یکى از    ، روایت بعدی
 است:

قائم  فرمودند: )   باقر  کند که امام  نقل مى   ،با سند خود از ابوجارود  ، شيخ طوسى
  در غار خفته بودند،   ،ى که اصحاب کهفئهابه مقدار سال   ، به مدت سيصد و نه سال

کند، همان طور که پر از ظلم و ستم گشته  کند، زمين را پر از عدل و قسط مى حکومت مى
 ،کشدکند، و آن قدر از مردم مى بود. و خداوند مشارق و مغارب زمين را به دست او فتح مى 

 (2) (.کندحکومت مى ،ی سليمان بن داوود تا فقط دین محمد باقى بماند، و به سيره 

کند و او همان کسى  سال حکومت مى    ۳۰۹قائم  کند که  تصریح مى   ، این روایت
ی امام  کند و او از ذریه حکومت مى  مهدی  بعد از وفات امام    ، سال  ۳۰۹است که مدت  

کنند که خود امام  تصریح مى   ،است، در حالى که اکثر روایات   حسن  حجت بن المهدی  
 کند.  حکومت مى ، (سال )که معادل هفتاد سال ما است نوزده سال یا هفت  مهدی  

 
 . ۳۵۴غيبت، نعمانى: ص .1
 . ۴۷۴غيبت، شيخ طوسى، ص .2
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اگر در مورد مردی از ما  را فراموش نکنيم که فرمودند: )  صادق  و هرگز کلام امام  
 (1) (. چيزی گفتيم و آن در فرزندش یا فرزند فرزندش بود، آن امر را انکار نکنيد

 
 . ۵۳۵، ص۱کافى: ج .1
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 : حديث سی و سوم 
  امام موسى کاظم حسن  از ابوال  (1) ، از معمر بن خلاد (1) ،شاذانفضل بن    (1) شيخ مفيد:

   که از مصر بر افراشته    ،بينم های سبز رنگى مىگویا پرچم که فرمود: )   ،کندروایت مى
 (2) (. ها هدایت شودتا به سوی فرزند صاحب وصيت  ، شده، تا به شامات برسد

 
شيخ مفيد طریق او در ارشاد به فضل بن شاذان اندکى پيش از این روایت ذکر کرده سپس بدان اکتفا کرده و با .  1

 سندش از فضل بن شاذان آغاز کرده و طریقش بدین گونه است:
گوید: )ابوالحسن على بن بلال مهلبى مرا با خبر کرده و گوید: محمد بن جعفر مؤدب از احمد بن    شيخ مفيد  

 ی بعدی است:ادریس از على بن محمد بن قتيبه از فضل بن شاذان... مرا با خبر کرده...(. و ترجمه رجال به طریقه
او را ثقه دانسته و گوید: )على بن    ۶۹۰به شماره    ۲۶۵ابوالحسن على بن بلال مهلبى: نجاشى در رجالش ص  -الف

ی حدیث بسيار و کتاب  معاویه ابوالحسن مهلبى ازذی شيخ اصحاب ما در بصره است، وی ثقه، شنوندهبلال بن ابى
کند، کتاب متعه، کتاب مسح بر دو پا، کتاب مسح على الخفين، کتاب البيان عن خيرة الرحمن في ایمان  تصنيف مى

 است و محمد بن محمد و احمد بن على بن نوح ما را از کتبش با خبر کرده( پایان ى طالب و اباء النبابى
ى در خلاصة الأقوال ص معاویه، ابو الحسن مهلبى او را ثقه دانسته و گوید: )على بن بلال بن ابى ۱۸۷و علامه حل 

 ی حدیث بسيار است(. پایان ازدی، شيخ اصحاب ما در بصره، ثقه و شنونده
او را ثقه دانسته   ۱۰۴۳۳به شماره    ۱۸۸ص  ۱۶ن جعفر مؤدب: محقق خوئى در معجم رجال حدیث جمحمد ب  -ب

و گوید: )محمد بن جعفر مؤدب: ثقه است؛ زیرا از مشایخ نجاشى بوده که در ترجمه حسين بن محمد بن سماعه  
 مد کندی.در ترجمه حسن بن محمدبن سماعه ابومح  ۸۴شماره  ۴۰-۴۱ذکر شده...(. به رجال نجاشى: ص

او را ثقه دانسته و گوید: )احمد بن ادریس بن احمد    ۲۲۸به شماره    ۹۱-۹۲احمد بن ادریس: رجال نجاشى: ص  -ج
ابوعلى اشعری قمى، ثقه، فقيه در اصحاب ما و صاحب حدیث بسيار و صحيح روایت بوده و کتاب نوادر برای اوست، 

 ۳۰۶ای از اصحاب ما از احمد بن جعفر بن سفيان از وی به ما خبر دادند و احمد بن ادریس در قرعاء در سال  عده
 ه مکه بر راه کوفه وفات یافت(. پایاناز را
 گویم: بر وثاقت و جلالش متفق هستند.مى
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او را ذکر کرده و گوید: )على بن    ۶۱۵۹به شماره    ۴۲۹على بن محمد بن قتيبه: شيخ طوسى در رجال خود ص  -د

 محمد قتيبى، شاگرد فضل بن شاذان، نيسابوری و فاضل است(.
ابوعمر و   -او را ذکر کرده و گوید: )على بن محمد بن قتيبه نيشابوری  ۶۷۸به شماره    ۲۵۹و نجاشى در رجالش ص

ابوالحسن صاحب فضل بن شاذان و روایان کتبش بوده، دارای کتب است    -کشى در کتاب رجال بدو اعتماد دارند
حمد بن  از جمله: کتابى شامل بر ذکر مجالس فضل با اهل خلاف و مسائل اهل بلدان. حسين از احمد بن جعفر از ا

 ادریس از وی در مورد کتابش به ما خبر داد(. 
ى در قسمت اول یعنى قسمت موثقان و معتمد بر آنان، او را ذکر کرده و هم  چنين ابن داوود در رجالش  و علامه حل 

ى در خلاصة الأقوال: ص گوید: )على بن محمد بن قتيبه و قتيبى به نيشابوری معروف    ۱۷۷چنين کرده. علامه حل 
 ابوالحسن شاگرد فضل بن شاذان و فاضل بوده و ابوعمر و کشى در کتاب رجال بدو اعتماد دارند.  بوده،

شود  از وی دفاع کرده و گوید: )از کشى در کتاب رجال مستفاد مى  ۴۸ص ۶و محقق بحرانى در الحدائق الناضرة ج
ایخ معاصرین ما بر کلام سيد در این  کرده بوده و لهذا برخى مشکه او از مشایخش کسانى که بيشتر از آنها نقل مى

مقام نوشتند: علامه در الخلاصه در ترجمه یونس بن عبد الرحمن بر دو طریقين تصحيح کرده در یکى على بن  
محمد بن قتيبه و بوده و الکشى بيشتر از وی در کتاب مشهورش در رجال روایت کرده، پس اعتماد بر حدیثش دور 

گرفت و فرق بين او و بين عبد الواحد بن عبدوس، یخ معتبری است که از آنان حدیث برمىاز انتظار نيست؛ زیرا از مشا
تحکم بوده که آشکار است و سؤال فرق موجود است بلکه این به اعتماد سزاوارتر بوده که علامه در قسمت اول از  

 ایان خلاصه و تصحيح حدیش در ترجمه یونس نيازی بدان نداشت پس تأمل کن و منصف باشد. پ
کند این است که علامه در مختلف بعد ذکرش از برای  چه که شيخ مذکور ما ذکر کرده را تأیيد مىگویم: و آنمى

حدیث افطار بر محرم هرگز توقف سحت بر حدیث را ذکر نکرده جز از طرف عبد الواحد بن عبدوس و گفت که او ثقه 
کند که به همراه او در سند حمد بن قتيبه دلالت مى و صاحب حدیث صحيح بوده و بر توثيقش از برای على بن م 

 ذکر شده است(. 
او را ثقه دانسته    ۱۰۴۶۸به شماره    ۴۶۵-۴۶۶ص  ۵و شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث: ج

طور که  و گوید: )على بن محمد بن قتيبه نيشابوری ابوالحسن قتيبى: شاگرد فضل بن شاذان فاضل است؛ همان 
ای از علامه  در رجالش گفته و به صورت اجمالى او ناقل کتب فضل و معتمده و معتمد الکشى در رجالش و عده   شيخ

ی ناتوان و  ی کسى که او را تضعيف کرده آشکار شده و قصور گفته و غير از معتمدین دیگر بوده لذا ضعف گفته 
ست. مثل شيخ امين کاظمى در اشترکات و فاضل  بلاغتى در ممدوح داشته و قوتى بوده برای کسى که گفته او ثقه ا

 طور  که مامقانى از آن حکایت کرده(. جزائری، همان
 بر وثاقت و جلالش متفق هستند و نقل توثيقش تقدیم شد.  .1
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است لازم  ابتدا    ، پس  را  وصيت که  فرزندش  بتوانيم  تا  بشناسيم،  را  آن  صاحب  و  ها 
 شناسایى کنيم.  

)وصيت جمع  يوصها  و    ؛است  وصيت ات(  است،  وصایا  آن  دیگر  جمع  چنين  هم  و 
حضرت محمد    ،رسول خدا   وصيتهای پيامبران و  وصيت ها در این جا  وصيتمقصود از  
    ی اطهارائمه  های  وصيت و      آنان  و ميراث  ی پيامبران به  است. پس وصایا

این    ، ایشاناند، و بعد از  سپرده امير المؤمنين  آن را به  ایشان  رسيده است، و    محمد  
رسيده است.    مهدی  مواریث از امامى به امام دیگر منتقل شده، تا آن که به دست امام  

امام و حجت    ،ایشانشود، زیرا  نگهداری مى  مهدی  اکنون نزد امام   ، پس این مواریث 
 تمام خلق هستند. بر 

 کند:  آید، بر این امر دلالت مىو روایاتى که در ادامه مى

بر    ،پرسيدم: )آیا ابوطالب  امير المؤمنين  منصور نقل شده که از  ى از درست بن اب
ها نزد او بود و آن  خير، وصيت فرمود: ) حضرت   (حجت بوده است؟  الله   رسول

رسول  به  کرد  را  تسليم  رو  کردعرض    (. الله  آن  از  )آیا  به  وصيت م:  را  که    ، دادهایشان  ها 
بر   ابوطالب بر محمد  فرمود: )  (حجت بوده است؟ایشان  ابوطالب  حجت بود،    اگر 

او نمى را به  بوده است؟عرض کرد  (.دادوصایا  ابوطالب چه  )  (م: )پس    طالب   ابوفرمود: 

 
خلاد ابو خلاد  وی را توثيق کرده و گوید: )معمر بن خلاد بن ابى  ۱۱۲۸به شماره    ۴۲۱نجاشى در رجالش ص  .1

 روایت کرده و کتاب الزهد از برای اوست...(. پایان و از امام رضا بغدادی، ثقه است 
 . ۳۷۶، ص۲ارشاد، شيخ مفيد: ج .2
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  اقرار کرد و وصایا را به ایشان    ،به پيامبر و آن چه با او نازل شده    تسليم کرد و در
 (1) (.همان روز وفات یافت

از حلال و حرام و آن چه   ،هزار در   الله    رسولفرمودند: )   امير المؤمنين  و  
تا روز قيامت خواهد بود  هزار در    ،به من آموختند، و هر روزی از آن درها  ،بود و هست و 

را   ،و وصایا و فصل الخطاب  (2) شود، پس آن هزار هزار در است، تا این که منایا گشوده مى
 (3) (.آموختم

باشيد که منایا و  فرماید: )ی مي محمد سلمان   گاه  ها و فصل  بلایا و ميراث وصيتآ
 (4) (.طالب است...على بن ابى ،الخطاب

...ای معاویه، آیا پروردگاری جز  ای به معاویه )لع( نوشتند: )در نامه   امير المؤمنين  
... یا حکمى غير از حکم او؟ یا غير  ای؟ یا کتابى غير از کتاب او؟ده برای خود برگزی  ،الله

ی او و مؤمنان  ای؟ امامت برای ابراهيم و ذریه به امامت برگزیده  ،غير از ما   (5)مستحفظي
 (6) (...است.پيرو آنان 

 
 ۴۴۵، ص ۱کافى: ج .1
 علم زمان مرگ افراد. .2
 . ۳۲۵بصائر الدرجات، صفار: ص .3
 .۷۹، ص۲۹بحار الأنوار: ج. 4
 ی ميراث انبيا است. منظور حفظ کننده  .5
 . ۱۳۸، ص۳۳، بحار الأنوار: ج۶۸، ص۴)مستدرک نهج البلاغة(، ميرجهانى: جمصباح البلاغة . 6
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به من الست، علم منایا، و بلایا، و وصایا، و فصل الخطاب  فرمود: )   امير المؤمنين  
ها، و منم صاحب عصا و نشان و  ها و دولت دولتداده شده است و منم صاحب بازگشت

 (1) (. گویده با مردم سخن مى ک ایجنبنده

و    ... های وارده چنين است: )در دعاها و زیارت   العابدین از جمله القاب امام زین  
 (2) (. ...ی وصایای مرسلين، و نگهدارندهاوصياءوصى 

هستند    ،وصایای انبيا نان  احافظان و نگهبآنان  است، و    ائمه  پس علم وصایا نزد  
  مهدی  در وصف امام    ، خویش  وصيتدر    الله    رسولبينيم که  و به همين دليل مى

د، آن را به  پس هنگامى که وفاتش رسي. ...را به کار بردند. )محمد  عبارت مستحفظ از آل  
   (.... تسليم کند از آل محمد  مستحفظ، فرزندش محمد

حافظ و نگهبان  ...فرمایند: ) ى م  مهدی  در وصف امام    صادق  هم چنين امام  
  ، کند، همان طور که فاجرانزمين را پر از عدل و قسط مى   آن چه که به او سپرده شده است، 

  (3) (.ن را پر از ظلم و ستم کردندآ

است، پس    مهدی  ها امام  وصيتیابيم که صاحب  چه که ذکر شد، در مى از آن
باشد، و در این روایت، او  مى   مهدی  فرزند امام    ( هافرزند صاحب وصيتمعنى عبارت )

 
 . ۱۹۷-۱۹۸، ص ۱کافى: ج .1
 .۴، ص۴۶بحار الأنوار: ج .2
 . ۲۶۹، ص۲۵بحار الأنوار: ج .3
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ایشان  شوند. یعنى با  هدایت مى  ،ها از مصر به سوی این فرزندهمان کسى است که پرچم 
 (1) آیند.مى  درایشان کنند، و به اطاعت بيعت مى 

 

 : حديث سی و چهارم 
ایشان  و شيعيان    مهدی  ای که فرزندان امام  : جزیره (2)ی خضراءی جزیره قصه
   آن را    (3) طولانى است که علمای متعددی  ، کنند، و داستان این جزیرهدر آن زندگى مى

 
ت یمانى موعود: ج. 1  ۱کتاب پژوهشى در شخصي 
 . ۲۶۹، ص۲۵بحار الأنوار: ج  .2
گویم: او گفته: )این چه سيد یاسين موسوی محقق کتاب نجم الثاقب در باب نقل این قصه، ذکر کرده را مىو آن   .3

قصه در کتاب اصحاب متقدمين مشهور گشته و مؤلف مرحوم در توضيحات خود بعد از این حکایت، آنان را ذکر 
 باشد:ای از ذکرشان مىکرده و این مجموعه

، شهيد ثالث علامه ۳۷۶ص  ۴ه شيخ عبد الله افندی در: ریاض العلماء وحياض الفضلاء: جی ایشان: علااز جمله
، شيخ على حائری: الزام الناصب في اثبات حجة الغائب:  ۷۸ص  ۱سيد نور الله تستری در: مجالس المؤمنين: ج

ه این قصه بوده  نيز شبي  بدان اشاره کرده و قصه تقدیم شده  ۷۲۹و مقدس اردبيلى: حدیقة الشيعة: ص  ۸۵ص  ۲ج
ی نخستين  چاپ محقق و این قصه  ۳۰۰ص    و فيض کاشانى: نوادر الاخبار: کتاب انباء القائم    ۷۶۵در: ص

طور که شهيد ثالث از وی در مجالس  است، از جمله شهيد اول محمد بن مکى همان   ۲۹۵در همين کتاب در ص
به طور مفصل روایت شده و بسيار طولانى بوده اش گفته: )و این قصه نقل کرده و در ترجمه ۷۹ص ۱المؤمنين: ج

شيخ جليل سعيد شهيد محمد بن مکى یکى از مجتهدان بزرگ شيعه امامى بوده با استناد به آن شخص صالح 
طور همان  -روایت کرده و برخى در امالى او ثبتش کردند( از جمله سيد جليل، شمس الدین محمد اسد الله شوشتری

از وی نقل کرده و در ترجمه آن گفته: )و سيد جليل بزرگ شمس  ۷۹ص ۱المؤمنين: ج که شهيد ثالث در مجالس
ای در بيان حکمت و مصلحت در غيبت امام صاحب د... در طى نامه الدين محمد اسد الله شوشتری خدايش بيامرز
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کند  ثابت مى   ، را در غيبت کبری  مهدی  نيز ذریه برای امام    ، اند، و این قصهروایت کرده 
 متعددی هستند. دارای شهر یا شهرهای آنان که و این 

 
ی آنان سيد هاشم بحرانى در: تبصرة الوی في من رأی القائم المهدی و  آن را نوشته است( و از جمله  الزمان  

حکایت که پذیرفته، شيخ اسد الله تستری معروف به محقق کاشمى در: کشف القناع عن وجوه حجية الاجماع:  
ی  که از وی در خصوص قصه طور اش به شهيد نسبت داده: )و همان ، چاپ سنگى، و روایت را طبق گفته ۲۳۱ص

و علامه ميرزا    -مخطوط  -ی آنان، المير لوحى در: کفایة المهتدیجزیره خضرای مشهور روایت شده( ... از جمله
و غيره    ۲۳۱طور که محقق کاظمى در کشف القناع: صمحمد رضا اصفهانى در: تفسير الأئمة لهدایة الامة، همان

چاپ ترجمه شده. شيخ بياضى   ۳۷۱ص  ۷الهداة بالنصوص والمعجزات: جبدو نسبت داده و حر عاملى در: اثبات  
ی قبلى را ذکر کرده. محقق کرکى ی قصهو خلاصه   ۲۶۴- ۲۶۶ص  ۲در: صراط المستقيم في مستحق التقدیم: ج

ی خضری( را ترجمه کرده و در هند چاپ و )جزیره  ۹۴۰شيخ نور الدین على بن حسين بن عبد العالى متوفى سال  
 ۴طور که محقق آغا بزرگ طهرانى در الذریعة: جنبعش به اسم سلطان شاه طهماسب صفوی بوده همان شده و م

ی اصولى وحيد بهبهانى و در ضمن بحث استدلالى نقل کرده و از جمله استاد اکبر مؤسس مدرسه  ۹۳-۹۴ص
دهد. از جمله  مى   ۲۲۱صاش بر مدارک احکام در بحث نماز جمعه  چه بدان اعتبار و اعتماد در حاشيه فقهى و آن

الانوار: ص الله تستری در: مقابس  چاپ سنگى و سيد شبر بن محمد موسوی حویزی در )جزیرة    ۱۶شيخ سد 
همان  بوده  جزیره  آن  به حکایت  متعلق  رسالتى  آن  و  الذریعة: جخضری(  در  تهرانى  بزرگ  آغا  محقق  که   ۵طور 

و شيخ على اکبر نهاوندی    ۲۹۸ص  ۴ضات الجنات: ج  ذکر کرده و علامه خوانساری در: رو  ۴۴۴به شماره    ۱۰۵ص
الحسان: ج  ۱۳۶۹متوفى سال   العبقری  در:  در: جلاء ۱۲۷-۱۳۰ص  ۲هـ  الله شبر  و سيد عبد  ، چاپ سنگى، 

. و دیگر کسانى که  ۱۳۶ص  ۳العيون. و سيد مهدی بحر العلوم صاحب کرامات و مقامات در: الفوائد الرجاليه: ج
جا از امثال هزار ریبى و غيره ذکر کرده. و چه مؤلف مرحوم در اینجود نداشته و آنمجال ذکرشان در این فرصت و

ی قبول واقع گشته های مختلف در درجهکنندگان حکایت با توجه به ذوق هائى که در فهرست نقل در طرف این نام
از جمله آثار حکایت مازندرانى  کند ادعای وحيد بهبهانى در توضيح وی است که: )و  ای که آشکار مىو بالاترین مرتبه

دهد...( حاشية رسيد، آن جزیره از تخصيصش به حضرت ندا مى  ی صاحب  این است هنگامى که به جزیره
 . ۲۲۱المدارک ص
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که    ، روایتى را با اسناد متصل یافتمگوید: )در مورد این داستان مى   ، سيد بن طاووس
ى دارند، که در نهایت بزرگى  ئهای دریا فرزندان و واليانى در اطراف سرزمين   امام مهدی  

 (1) (.باشند از صفات ابرار مى 

مى اردبيلى  )مدقق  عجيب  گوید:  روایتى  و  غریب  کمتر    ، استحکایتى  به گوش  که 
ی یکى از مؤلفان و بزرگان مجتهدان از  کسى رسيده است، و آن در کتاب اربعين نوشته 

به    ،باشد، و آن قصه به طور کاملمى   علمای امت سيد مرسلين و خادمان امير المؤمنين  
دهيم، تا چشمان سایر مؤمنان روشن  دست ما نرسيده و این اوراق را با نقل آن زینت مى

آن را از احمد    ، ى با سند متصلحسينگردد. عالم عامل متقى فاضل محمد بن على علوی  
 (2) (.روایت کرده است ، بن محمد بن یحيى انباری

  ( مهدیدر کتاب )کفایه المهتدی فى معرفه ال  ،لوحى معاصر علامه مجلسىمحمد  مير
که در ذکر شهر شيعه و   ، آن از اخبار معتبر و نادر استگوید: )ی خضراء مىدر مورد جزیره

فرزندانى دارد و ما با     گوید: صاحب الزمانی خضراء و دریای سفيد آمده که مىجزیره
 (3) (. در کتاب ریاض المؤمنين موافقيم ،این حدیث صحيح 

 
 . ۳۱۰جمال الأسبوع، سيد بن طاووس: ص  .1
 . ۶۷-۶۸، ص۲النجم الثاقب، ميرزای نوری: ج .2
 . ۱۹۷، ص۲به نقل از ميرزای نوری در کتاب النجم الثاقب: ج .3
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فاضل دانشمند  و  جليل  اسد  ،عالم  ت   ،کاظمينى الله    شيخ  محقق  ي وصدر  فضایل  ف 
  ، خورشيد فضلا، ماه عرفا که اسم و ء...رئيس علما، حکيم فقهاگوید: )صاحب شرایع مى 

 ( 1) (....ی خضراء پر آوازه گشتهی جزیره ه علمش در قص 

به مدح او   ،ی خضرا در داستان جزیره   ، با ذکر اسم محقق حلى ،در این جا   ، کاظمينى
 کند. دانسته و با مضمونش استدلال مى  پرداخته، یعنى کاظمينى این قصه را صحيح و معتبر

...در آن جا قيام  گوید: )مى   (المؤمنين در کتاب )مجالس    الله  شهيد ثالث قاضى نور 
مىمى انجام  را  افعالى  یقين  به  و  دینى   ،دهدکند  مصلحت  مقتضای  به  را  آن  نيکو    ،که 
از داستان دریای سفيد و جزیرهمى این مضمون  برداشت  بيند، همان طور که  ی خضراء 
 (2) (.شودمى

نوری نور   بر   ، ميرزای  قاضى  ثالث  شهيد  کلام  )مى الله  اساس  کلام  گوید:  این  از  و 
این داستانحاصل مى   ، شریف که  آن طبقه   ،شود  نزد  احتمال    ،در  و  بوده  بسيار مشهور 

 (3) (.... ن به سند دیگری دست یافته باشندی آرود که درباره مى

این داستان  اثبات  اعتماد کرده    ،و ميرزای نوری )ره( در  به آن  شرح طولانى داده و 
الثاقب است. برای   حکایت    ،۱۷۲  -۲۱۴ی  ، صفحه ۲جلد    (اطلاع بيشتر به کتاب )نجم 
 مراجعه کنيد.  ،سى و هفتم 

 
 . ۱۹۸، ص۲به نقل از ميرزای نوری در کتاب النجم الثاقب: ج .1
 . ۱۹۸-۱۹۹، ص۲به نقل از ميرزای نوری در کتاب النجم الثاقب: ج .2
 . ۱۹۹، ص۲النجم الثاقب، ميرزای نوری: ج .3
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 : حديث سی و پنجم
بن یعقوب  محمد  از ابن محبوب و نيز از    ، از این چهار نفر  ، بن سعيدمحمد  احمد بن  

از احمد بن    ،بن عمرانمحمد  از    ،از پدرش   ،نقل شده که على بن ابراهيم بن هاشم   ،کلينى
  ، بن محبوب حسن و غير او از سهل بن زیاد، همه از    ، محمداز على بن    ،بن عيسىمحمد 

  ، از احمد بن هلال  ،ناشر ابيمحمد  از ابوعلى احمد بن    ،موصلى عبد الله  از عبدالواحد بن  
بن  محمد  از ابوجعفر    ،از جابر بن یزید جعفى  ،مقداماز عمرو بن ابي  ، بن محبوبحسن  از  

حضرت قائم  بين رکن و مقام از قول    قائم  که در مورد قيام    ،کندنقل مى   باقر  على  
گاه باشيد، هر کس در مورد کتاب خدا با من احتجاج کند، من نزدیک .فرمودند: ) ترین  ..آ

با من احتجاج کند،    الله    و هر کس در مورد سنت رسول   ؛مردم به کتاب خدا هستم 
ز کلامم را  خداوند از کسى که امرو و    ؛هستم   الله    ترین مردم به سنت رسولمن اولي

  ، سخنان مرا به گوش غائبان برسانند. و همانا من   ،پس حاضران  ؛ شنود، خواهد پرسيد مى
ولى شما جز دشمنى با ما نکردید، و ما را از    ،الله را بر گردن شما دارم   حق نزدیکان رسول 

کردند ظلم  ما  به  که  کردید،   ، کسانى  شمرده  منع  سبک  را  ما  روا پس  ستم  ما  به  و  اند، 
اند، و حق  را از حد گذرانده   ، و ظلم بر ما  اند،اند، و ما را از دیارمان و فرزندانمان رانده داشته

اند. پس خدا را، خدا را، در حق ما،  افترا بسته  ، ر مااند، و اهل باطل ب هدریغ داشت  ، ما را از ما
 (1) (.ما را تنها نگذارید و ما را یاری کنيد، تا خدا شما را یاری کند 

 
 . ۲۸۸- ۲۹۰غيبت، نعمانى: ص .1
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امام   بيان  و  اعلام  تعقيب    مهدی  این  سبب  به  که  است،  خویش  قيام  اول  در 
ظالمان، از دیار و فرزندان خویش دور گشته و ستمگران در هر زمان و مکان در جستجوی  

 هستند.   ایشان  رد 

مصداق عظيم این    (.اندما را از دیارمان و فرزندانمان رانده این قسمت که فرمودند: )
حضرت  بيشتر از پدران    مهدی  بر امام    است و انطباق این روایت   مهدی  روایت امام  
   آنان  با وجود ظلم و ستمى که درآن زندگى کردند و حق    ،حضرت باشد، زیرا پدران  مى
  ن و در دیار خویش زندگى  در هر حال با فرزندا  ،آنان شده، اما بيشتر هميشه غصب مى
شامل    ؛ است، باز هم این امر  ائمه  ی  و حتى اگر بگویيم این فقره شامل همه   ؛ کردندمى

  ؛ امام و صاحب کلام است. پس این کلام  ایشان  باشد، زیرا  نيز مى  مهدی  امام  
حضرت  پس هر کس در سخن  (1)کند.صدق مى ائمه ابتدا بر صاحب خود و سپس بر سایر 

  (  و قبل و بعد آناندفرزندانمان رانده ما را از دیارمان و )، یابد که امام  تأمل کند، در مى
 فرمایند. ىسخن م ،در مورد خویش  مهدی  

.سپس )همراه ..آمده است: )  مهدی  در داستان دیدار حاج على بغدادی با امام  
به شهر کاظم   از  (مهدیامام   های  باغ  ،رسيد و دو طرف آنن مى يراه عریضى آمدیم که 

  ، مردم بود و قسمتى از دست راست این جاده نرسيده به بغداد، ملکى برای سادات یتيم بوده
ی عمومى قرار داده بود و اشخاص  که حکومت آن را غصب کرده بود و آن را جزو جاده 

کردند. در  از این قسمت جاده عبور نمى   ،پرهيزکار و باتقوای بغداد و کاظمين در مسير خود
عرض کردم:  ایشان  دوری نکرد. به    ، از این قسمت جاده    من دیدم که امام   ، آن مسير

 
 . )پاسخ قطعى به منکر فرزندان مهدی(اب از کت برگرفته .1
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و استفاده از آن جایز نيست. فرمود:    ، آقای من، این جا ملک بعضى از ایتام سادات است
ال امير  آن جدم  از  مااین ملک  اولاد  و  او  فرزندان  و  آن  ؛ست مؤمنين  از  استفاده  برای    ، و 

 (1) (.جایز است...  ،دوستداران ما

امام   سخن  از  است  مهدی  پس  مقصود    ، آشکار  ذریه حضرت  که  و  ی  فرزندان 
این ملک از آن جدم امير المؤمنين و فرزندان  هستند که در این مورد فرمودند: )  ایشان  

است ما  اولاد  و  ذریه   (. او  تمام  شامل  سخن  این  امير  و  قيامت    المؤمنين  ی  روز  تا 
نسبت به    مهدی  بعد از آن تخصيصى برای فرزندان امام    ( اولاد ما شود، و عبارت )مى

 است.  امير المؤمنين  عموم فرزندان 

 

 : حديث سی و ششم
نقل    الله    رسولدر حدیثى طولانى از    ، از سلمان فارسى  ،سليم بن قيس هلالى

ترین  فاضل   ، ترین امت من است و حمزه و جعفرفاضل   ،برادرم على که فرمودند: )  کندمى
از على   از فرزندانم حسن    امتم بعد  تو و بعد  از  بعد  از    وحسين و  این    اوصياءو بعد  از 

که مهدی از    ؛هستند   -اشاره کرد   حسين  به    ،با دست خویش  الله    رسول -  فرزندم
زیرا امام او   ؛ ز او است، اولى بهتر از آخری استآنان است و کسى که قبل از او است، بهتر ا 

 
 ه ق، بيروت لبنان.  ۱۴۲۸، دار المتقين، چاپ اول ۵۲۵مفاتيح الجنان، شيخ عباس قمى: ص .1
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آخرت را بر دنيا    ؛ ى هستيم که خداوند برای مابيتاست و آخری وصى اولى است. ما اهل  
 (1) (. ...اختيار نمود

 

از    اوصياء از    مهدی  فرمایند که  ى بيان م  الله    رسول   ، در این حدیث شریف
امام    ، حسنتواند حجت بن الى در این حدیث نم  ،مذکورمهدی  است، و    حسين  ی  ذریه 

  ؛ ه قبل از او است، بهتر از او است و کسى کفرمودند: )  الله    رسول دوازدهم باشد، زیرا  
به    ؛و این در ظاهر   (. زیرا امام او است و آخری وصى اولى است  ؛ اولى بهتر از آخری است

است، در حالى که روایات    مهدی برتر از امام   مهدی این معنى است که پدر امام  
گویند،  سخن مى   ی  عسکر حسن  نسبت به امام    مهدی  بسياری از فضيلت امام  

 کنم:اشاره مى ،که به برخى از آنها 

کنند  نقل مى    از پدرانشان صادق  از امام  ،خود از ابوبصيرشيخ نعمانى با سند 
از    ؛ای چيزی را برگزید از هر دسته   ،همانا خدای عزوجل فرمودند: )  الله    رسولکه  

ب کرد، که در آن  موضعى را انتخا ،مسجدی را، و از مسجد ،زمين، مکه را برگزید و از مکه
  ؛ گوسفند را انتخاب کرد  ، و از چهارپایان  ؛ اش را برگزید ماده  ، و از حيوانات   ؛ کعبه قرار گرفته

ها، شب قدر  از ميان شب و    ؛ ماه رمضان،  هاو از ميان ماه  ؛ روز جمعه را اختيار کرد  ، از روزها
و   ؛ على را از بنى هاشم برگزید و من و ؛بنى هاشم را انتخاب کرد  ،و از ميان مردم  ؛را برگزید 

 
 . ۱۳۲-۱۳۴کتاب سليم بن قيس، تحقيق محمد باقر انصاری: ص  .1
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که نهمين    ؛ برگزید  ى، حسن و حسين و باقى دوازده امام را از فرزندان حسين  از من و عل
 (1) (.باشدترین آنان و قائم شان مى باطن آنان و ظاهرشان و فاضل ،آنان

 

نه تن    بعد از حسين بن على    ، از مافرموده: )  باقر  ابو بصير نقل کرده که امام  
 (2) (.باشدمى  ترین آنان  مين آنان قائم است و او فاضل ه  هستند، که ن  

وارد    ،بر ما  على  بن  حسين  بودیم که    الله  گوید: نزد رسول  سلمان فارسى مى
، تو سيدی  عبد اللهیا ابا  اش را بوسيد و فرمود: )او را در بغل گرفت و گونه   حضرت  شد،  

که نهمين آنان    ؛گانه هستىبرادر امام و پدر امامان نه از سادات هستى، و تو امام فرزند امام،  
 (3)(.ترین و برترین آنان استحکيم  شان وداناترین   ،شان، امامشانقائم 

نا  نم  ، مهدیآن    گزیر پس  است،  برتر  او  از  پدرش  امام  ى که  حسن  بن  محمد  تواند 
باشد،    مهدی  ی امام  گانه، از ذریه دوازدهمهدیين    باشد، بلکه باید یکى از  عسکری  

اولى  فرمودند: )  الله    رسول قابل انطباق است، از آن جا که    (اول )احمد مهدی  و بر  
حسن  یعنى حجت بن ال  (. برتر از آخری است، زیرا امام او است و آخری وصى اولى است

    از ذریه   ، اولمهدی  برتر  استاز  و    ؛ ی خویش  است  او  امام  وصى    ، اولمهدی  زیرا 
 است.   حسن  حجت بن ال

 
 . ۷۳غيبت، نعمانى: ص .1
 . ۴۵۳دلائل الإمامة، محمد بن جریر طبری )شيعى(: ص  .2
 . ۸-۹ مقتضب الأثر، احمد بن عياش جوهری: ص .3
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است، که تا زمان مشخص خودش پنهان   بيت  از آن اهل  ، و این جواهرات پنهان
 کند.نور افشانى مى   ،شده و در موعد مشخص 

 

 : حديث سی و هفتم
کند  نقل مى   ، در حدیثى طولانى  الله    رسول ی از  محمد از سلمان    ،سليم بن قيس 

ای سلمان، مهدی  زدند و فرمودند: )  حسين  با دست خویش به پشت  حضرت  ...که:  
کند، بعد از این که پر از ظلم و ستم گشته، از فرزند  امتم که زمين را پر از عدل و قسط مى 

امام فرزند امام، عالم فرزند عالم، وصى فرزند وصى، پدرش کسى است که پس   ؛ن استای
یا پدرش؟  مهدی  )ای پيامبر خدا،    م:عرض کرد  (.از او است، امام وصى عالم برتر است 

زیرا خداوند    ؛است ی آنان  . برای اولى اجر و پاداشى مثل همه پدرش از او برتر استفرمود: )
 (1) (.ی او هدایت کرده استآنان را به وسيله 

نيست، زیرا    حسن  حجت بن المحمد  ، امام  مهدیمقصود از    ،در این حدیث نيز
طبيعتاً    (. پدرش کسى است که پس از او است، امام وصى عالمفرمودند: )  الله    رسول

آن است که    ، پس از پسرش باشد. پس تنها حالت ممکن  ، شود که در وجودپدری یافت نمى
ش  يوصو    مهدی  طور که در مورد امام  پس از وی باشد. همان  ،پدرش در امر ظهور

قبل از پدرش امام حجت    ، اولمهدی  که  ،کنندونه است. و روایات اشاره مى این گ    احمد

 
 . ۴۲۹کتاب سليم بن قيس، تحقيق محمد باقر انصاری: ص .1
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ال مهدی  که پدرش پس از او است، همان  مهدی  شود. پس آن  ظاهر مى   حسن  بن 
 باشد. مى مهدی  ی امام از ذریه  ،اول

کند.  ى تأکيد م  ،بر این امر  (.پدرش از او برتر است در سخن خویش: )  الله    رسول و  
از پدرش برتر است. پس   مهدی  شرح داده شد که امام  ،طور که در حدیث قبلىهمان

بر   تنها  امام  از ذریه  ،اولمهدی  حدیث  همان کسى که    ؛شودمنطبق مى  مهدی  ی 
 ناميد.  ( خویش او را )احمد وصيتدر  الله   رسول

 

 : حديث سی و هشتم
حسن  از  ، از على بن سليمان بن رشيد  ، از پدرش ، بن جعفر حميریعبد الله  بن محمد 

  وارد شد و   رضا  الحسن  حمزه بر امام ابوالى که على بن اب  (1) کندبن على خزاز نقل مى
گفت: )ولى من از جد شما جعفر بن    (.ی آر فرمود: )  (: )آیا شما امام هستيد؟عرض کرد

فرمود:    ، شنيدم  محمد   فرزندی  که  که  این  مگر  نيست،  امامى  باشد هيچ  (.  داشته 
زنى؟ چنين نبود.  یا خود را به فراموشى مي  ،ایای شيخ فراموش کردهفرمودند: )حضرت  

مگر اینکه فرزندی داشته باشد، جز امامى که حسين    ،فرمود: هيچ امامى نيست    جعفر

 
تصریح کرده جائى که گوید: )...    ۷۳ص  ۲ميرزا نوری به صحت سند این روایت در کتاب خود النجم الثاقب ح  .1

در غيبه نيشابوری  بزرگوار فضل بن شاذان  ثقه،  از  شيخ  با سند صحيح  کرده ی خود  روایت  بن على خزاز  حسن 
 است...(. 
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گفت: )راست گفتيد، فدایتان    (. کند، زیرا او فرزندی ندارددر زمان او خروج مى  بن على  
 (1) يدم که جدتان چنين فرمود(.شوم. شن 

شود، امامى رجعت آغاز مى   ،کند که امامى که بعد از اواعلام مى   ،این روایت به وضوح 
ی  دارای ذریه   مهدی  حالى که امام    در  ؛ ای برای او نيستند ندارد و ذریه است که فرز 

 و حجج بعد از خود است. ائمه 

حسن  بن  مهدی محمد  تواند امام  ى نم  ؛گرددرجعت آغاز مى  ،پس امامى که بعد از او
مهدیين  به کسى غير از    مهدی  عد از امام  ب  (باشد، و چون صفت )امام  عسکری  

است،    مهدی  ی امام  ردید این امام یکى از ذریه تى ب  ؛گردداطلاق نمى  ، ایشانی  از ذریه 
  امامان  و    الله    رسول از آن رو که    ؛باشد دوازدهم مىمهدی  ،  مهدی و چون آخرین  

خواهد بود، پس بعد از آن رجعت با    مهدی  بعد از امام    ،مهدیين فرمودند که حکومت  
دوازدهمين    على  بن  حسين  رجوع   آغاز    ،مهدیبر  ندارد،  خود  از  بعد  فرزندی  که 

گردد، مگر بعد از حکومت  کند که رجعت آغاز نمىکاملًا حکم مى   ، گردد. پس این روایتمى
ذریه دوازدهمهدیين   از  امام  گانه  عنوان    مهدی  ی  به  پدرشان  ،ائمهکه  از      بعد 

 اند.ف شده يوصت

 
 . ۲۲۴غيبت، شيخ طوسى: ص  .1
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 : حديث سی و نهم
بن  محمد  از    ،از فرات بن ابراهيم بن فرات کوفى  ،بن سعيد هاشمىمحمد  بن  حسن  

بن قاسم بن  محمد  از    ، بخاریعبد الله  از ابوالفضل عباس بن    ،همدانىعلى بن احمد بن  
از على    ، السلام بن صالح هروی  از عبد   ،بکربن ابى محمد  بن قاسم بن  عبد الله  ابراهيم بن  
محمد  از پدرش    ،محمداز پدرش جعفر بن    ،از پدرش موسى بن جعفر  رضا  بن موسى ال

طالب  ابى از پدرش على بن    ،بن على حسين  از پدرش    ،حسيناز پدرش على بن    ،بن على 
  الله    رسول که    ،کنند نقل مى  ( :زمانى که جبرئيل  در حدیثى طولانى فرمودند ....

و اقامه گفت به صورت دو به دو، سپس      مرا به آسمان برد، اذان گفت به صورت دو به دو
گفتم: ای جبرئيل، آیا من جلوتر از تو بایستم؟ فرمود: آری،  ، پيش بایست.  محمد گفت: ای  

تعالى تبارک و  بر تمام فرشتگان  ،زیرا خداوند  را  برتری    ،پيامبرانش  را  تو  برتری بخشيده و 
بدون هيچ فخر فروشى،    ،خاصى بخشيده است. پس من پيش ایستادم و به آنان نماز خواندم

برئيل به من گفت: ای محمد پيش برو و از من  های نور رسيدیم، جپس هنگامى که به پرده 
،  محمدکنى؟ فرمود: ای  مرا رها مى   ، جدا شو. گفتم: ای جبرئيل، آیا در چنين جایگاهى

موده، و اگر از حد خود  که خداوند در این محل برای من تعيين فر   ، این آخرین حد من است
کنم جلابال   ،تجاوز  جل  پروردگارم  حدود  از  تعدی  خاطر  به  پس  هایم  سوخت.  خواهد  له 

مرا در بر گرفت و تا آن جا که خداوند اراده کرده بود، به ملکوت برد. پس    ،ای از نور هاله
مرا خوشبخت ساختى، تو خجسته    ، ، گفتم: لبيک پروردگار منمحمد ى بر من آمد: ای  ئندا 

س مرا  پ  ؛ی من هستى و من پروردگار توامده ، تو بنمحمدو بلند مرتبه هستى. ندا آمد: ای  
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آفریدگانم و   بندگى کن و بر من توکل کن. پس تو نور من در ميان بندگانم و رسولم به سوی
پس بهشتم را برای پيروان تو و آتشم را برای تخلف کنندگان از تو   ؛حجتم بر مردمم هستى 

ی تو ثواب خود را واجب  تو واجب کردم و برای شيعه   اوصيایآفریدم و کرامت خود را بر  
من چه کسانى هستند؟ ندا آمد: ای محمد ، نام    اوصيای فتم: ای پروردگار من،  ساختم. گ

به ساق عرش نظر    ،تو بر ساق عرش نوشته شده، پس من در پيشگاه پروردگارم  اوصيای
نور  نور دیدم، در هر  از    ،کردم، سپس دوازده    ، من   اوصيایبا خط سبز رنگى نام هر یک 

م:  عرض کردطالب و آخرشان مهدی امتم بود. سپس  نوشته شده بود، اول آنان على بن ابى
اینان آیا  ای    اوصيای   ، پروردگارا،  آمد:  ندا  از من هستند؟  و  محمدبعد  اوليای من  اینان   ،

  اوصيای بر مردمم هستند و آنان    ، های من بعد از تودوستان من و برگزیدگان من و حجت
ی  هستند، به عزت و جلالم سوگند، به وسيله   ،تو و خلفای تو و بهترین خلق من بعد از تو 

برم، و زمين را از دشمنان  ی خود را با آنان بالا مى گردانم، و کلمه دینم را ظاهر مى   ،آنان
گردانم،  مى   ،کنم، و او را مالک مشارق و مغارب زمين پاک مى  ،ی آخرین آنانخود به وسيله 

کنم، و اسباب را به دست  گردانم، و گردنکشان را در مقابل او خوار مى دها را مسخر او مىو با
با لشگر خود یاری مى ىاو م کنم، تا  دهم، و او را با فرشتگان خود کمک مى نهم، و او را 

دهم و ایام  سپس حکومتش را ادامه مى   ؛ آورددعوتم را آشکار کند، و خلق را بر توحيدم گرد
 (1) (. آورمتا روز قيامت به گردش در مى  ،ليایم را بين او 

  ایشان  ی  از ذریه مهدیين  به فرماندهى    مهدی  قبلًا بيان شد که دولت امام  
مهدی  استمرار خواهد یافت، و در این حدیث قدسى، خداوند تبارک و تعالى در مورد امام  
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  تا روز قيامت به    ،دهم و ایام را بين اوليایم سپس حکومتش را ادامه مى فرماید: )ىم
ایشان  ی  از ذریه   ، مهدیينی  به وسيله   مهدی یعنى حکومت امام   (.آورمگردش در مى 

  آید. پس اوليای الهى  به گردش در مىآنان  یابد، و روزها در بين  تا روز قيامت امتداد مى
 باشند. مى  ایشان  ی گانه از ذریه دوازده مهدیين  حسن  بعد از حجت بن ال

 

 : حديث چهلم 
  رسول بعد از    اوصيایباشند و بر وجود  روایات بسياری هستند که دارای سند صحيح مى 

از  الله   وصى  و  امام  بن  ذریه   دوازده  على  فاطمه   طالب  ابى ی  دلالت      و 
به سيزده امام و وصى    على  با احتساب امام    ،امامانبه عبارت دیگر تعداد این    ،کنندمى
مهدی  شود،  کند که آن گونه که از بعضى روایات استفاده مىرسند، که این امر دلالت مىمى

گانه به  دوازدهامامان    ،به دليل ویژگيش در شمار پدرانش  مهدی  ی امام  اول از ذریه 
 کنيم: بدون توضيح اشاره مى  ،آید. که به برخى از این روایاتحساب مى
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 :روایت اول
کلينى:   یحيى محمد  شيخ  احمدمحمد  از    (1) ،بن  از    (3) ، حسينبن  محمد  از    (2) ،بن 
عصفوری  ثابت  (4) ،ابوسعيد  بن  عمرو  ابوجاورد  (5) ، از  مى  (6) از  امام  نقل  که    باقر  کند 

های  پناهگاه   ،من و دوازده تن از فرزندانم و تو ای علىفرمود: )  الله    رسول   :فرمود
ی ما زمين را پایدار کرد،  خدا به وسيله   ؛ های آنعنى سبب پایداری آن و کوهی  ؛ زمين هستيم

تا اهلش را فرو نبرد. پس هنگامى که دوازده تن از فرزندانم بروند، زمين اهلش را فرو خواهد  
 (7) (.شودبرد، و هرگز به آنان مهلت داده نمى

 
 ، محمد بن یحيى ابوجعفر عطار قمى را ثقه دانسته است. ۹۴۵به شماره  ۳۵۳نجاشى در رجالش ص .1
، محمد ۶۲۲به شماره  ۲۲۱چنين شيخ طوسى در الفهرست صو هم  ۹۳۹به شماره  ۳۴۸نجاشى در رجالش ص .2

 بن احمد بن یحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالک اشعری قمى ابوجعفر را ثقه دانسته است. 
ثقه    ۸۹۷به شماره    ۳۳۴خطاب ابوجعفر زیات همدانى، نجاشى او را در رجالش صمحمد بن الحسين بن ابى.  3

به شماره    ۳۰۸، ص۱۰۵۷۶به شماره    ۲۴۸ص  ۱۶در این باره از محقق خوئى در معجمش جدانسته و ختم کلام  
 ارائه شده است لطفاً مراجعه شود.  ۱۰۵۸۱

 ۱۰او را مدح کرده و محقق خوئى در معجم او را ثقه دانسته: ج  ۵۳-۵۴ص  ۱ميرزا نوری در خاتمة المستدرک: ج  .4
 . ۱۴۳۴۴به شماه  ۱۸۴ص  ۲۲و ج ۶۱۵۷به شماره  ۲۳۶و ص ۶۱۳۵به شماره  ۲۲۷ص

و مقام و حسن موالاتش از برای اهل بيت    .5 ل  کند، به اخيار معرفة دلالت مى   روایتى در حقش روایت شده که بر ع 
او را ذکر کرده   ۲۱۲اجعه کنيد و علامه در قسمت اول از خلاصة الأقوال صمر   ۶۹۰ص ۲الرجال شيخ طوسى: ج

توثيقش را ذکر کرده   ۱۰۷۲۱به شماره    ۲۳ص  ۶و شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث: ج
واقع    -ته کسانى که خوئى آنان را دليلِ وثاقت راویان دانس  -علاوه بر آن، او در اسناد تفسير قمى و کامل الزیارات

 مراجعه کنيد.  ۸۸۶۳به شماره  ۸۰- ۸۱ص ۱۴مقدام در معجم رجال حدیث: جاست. به ترجمه عمرو بن ابى گشته 
، او را ثقه دانسته ۴۸۱۵به شماره    ۳۳۲ص  ۸زیاد بن منذر ابوجارود همدانى الاعمى، محقق خوئى در معجم: ج  .6

به وثاقتش     ۵۸۷۴به شماره    ۴۵۴- ۴۵۵ص  ۳حدیث: جو شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال  
 اظهار کرده است. 

 . ۵۳۴، ص۱کافى: ج .7
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 : روایت دوم
 (3) ،بن موسى خشابحسن  از    (2) ،الله  بن عبيد حسن  از    (1) ، ابوعلى اشعریشيخ کلينى:  
کند که  نقل مى(  4)زراره  از   (3) ،از ابن اذینه   (2) ، بن رباطحسن  از على بن    (1) ،از على بن سماعه

 
، وی را ثقه اعلام  ۸۱به شماره    ۷۱و شيخ طوسى در الفهرست: ص  ۲۲۸به شماره    ۹۲نجاشى در رجالش: ص  .1

 کردند.
کرده و گوید: )حسين   او را ذکر  ۸۶به شماره    ۴۲-۴۴حسين بن عبد الله= حسين بن عبيد الله: نجاشى در ص:  .  2

ست که بدو طعنه زده و متهم به غلوگوئى شده،  بن عبيد الله سعدی ابو عبد الله بن عبيد الله سهل از جمله کسانى 
دارای کتب صحيح حدیث است از جمله: توحيد مؤمن و مسلم، المقت والتوبيخ، الامة، النوادر، المزار، المتعه، ابو  

بن حاتم از احمد بن فائدی از حسين ما را از کتاب خاصش المتعه با خبر کرده و    عبد الله بن شاذان گوید: على
محمد بن على بن شاذان از احمد بن محمد بن یحيى از پدرش از حسين بن عبيد الله ما را از کتبش یعنى ایمان و 

 صفت مؤمن با خبر کرده...(. پایان 
او را ذکر کرده و گوید:    ۴۴۶۳به شماره    ۱۵۱ص  ۳جشيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث:  

ست که بدو طعنه زدند و به غلوگوئى متهم شده  )حسين بن عبيد الله بن سهل سعدی، ابو عبد الله: از جمله کسانى 
و دارای کتب صحيح حدیث بوده نجاشى چنين گفته سپس کتبش را برشمرد و ابواب کتاب. و احمد بن ادریس از 

عثمان و احمد بن على فائدی از او از ابراهيم بن  قامتش روایت کرده کتاب حسن بن على بن ابىوی در حالت است 
روایت مى را  بن عمر  کتب مفضل  در جش: صکند همان هاشم  داشته   ۲۹۵طور  الامامة  باب  در  کتابى  و  آمده 

ش را ذکر نکرده و در برخى نسخههمان  ا اسم پدرش عبد الله مکبرا  هطورکه در اول شهر معاجز آمده و هرگز اسم جد 
 طور که تقدیم شد(. پایان ذکر شده همان 

ی سرشناس اصحاب  مدح کرده و گوید: )حسن بن موسى خشاب از چهره  ۸۵به شماره    ۴۲نجاشى او را در ص.  3
مشهور ماست که دارای علم بسيار و حدیث و تصنيفات است از جمله کتاب: پاسخ به واقفيه، کتاب النوادر و گفته  
شده: او صاحب کتاب حج و کتاب الأنبياء است. محمد بن على قزوینى از احمد بن محمد بن یحيى از پدرش از  

 عمران بن موسى اشعری از حسن بن موسى روایت کرده(. پایان 
ى در خلاصة الأقوال اول   -و علامه حل  از    ۱۰۴ص  -قسمت  و گوید: )حسن بن موسى خشاب  را ذکر کرده  وی 
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ی آنان از  دوازده امام از آل محمد هستند، که همه شنيدم که فرمودند: )  باقر  از امام  
دو پدر آنان   و على   الله   باشند، و رسول مى  و على   الله  فرزندان رسول 

 (5) (. هستند

 

 : روایت سوم
بن  حسن  از على بن    ، از ابن سماعه  ،خشاب محمد  بن  عبد الله  از    ، بن یحيىمحمد  

دوازده  شنيدم که فرمود: )  محمد باقر  کند که از امام  از زراره نقل مى  ،از ابن اذینه   ،رباط 
محمد   آل  از  همه ،  هستند  امام  آنانکه  رسول   ، ی  فرزندان  على    الله    از    و 

على بن راشد برادر ناتنى    (. دو پدر اینان هستند  و على    الله    باشند، و رسول مى

 
 ی سرشناس اصحاب ماست که دارای علم بسيار و حدیث است(. پایانچهره

چنين در بحار الأنوار:  جای )على بن سماعه( و هم )حسن بن سماعه( به    ۱۱۲ح  ۱۵۲در غيبه شيخ طوسى: ص.  1
، و على بن سماعه هرگز در اسانيد کافى وارد نشده جز در سند این روایت و هرگز در کتب رجال ذکر ۳۹۳ص  ۳۶ج

نشده و مؤید این است که نام وی تصحيف شده و صحيحش )حسن بن سماعه( بوده و تأیيدگر دیگر این است که  
روایت کرده و در سندش )بن سماعه( ذکر کرده که به حسن  ۵۳۱ص ۱ا با اختلاف اندک در جکلينى همين روایت ر 

  ۱۵۱۱به شماره    ۱۹۶-۱۹۸ص  ۲۳گردد. لطفاً به معجم رجال حدیث محقق خوئى: جبن سماعه مشهور، باز مى
 مراجعه شود.

معجم رجال حدیث محقق  ، حسن بن سماعه را ثقه دانسته لطفاً به  ۸۴به شماره    ۴۰-۴۱و نجاشى در رجالش: ص
 مراجعه شود.  ۱۵۱۱۵به شماره    ۱۹۶ص  ۲۳و ج  ۳۱۱۵به شماره    ۱۲۶ص  ۶وج  ۲۸۶۰به شماره    ۳۴۲ص  ۵خوئى: ج

 وی را ثقه دانسته است.  ۶۵۹به شماره  ۲۵۱نجاشى در ص. 2
مان، صاحب بصيرت و  او را مدح کرده و گوید: )شيخ اصحاب  ۷۵۲به شماره    ۲۸۳- ۲۸۴نجاشى در رجالش ص.  3

 وی را ثقه دانسته است.  ۵۰۳به شماره  ۱۸۴ترین آنهاست(، و شيخ طوسى در الفهرست: صسرشناس 
 بر وثاقت و جلالتش، متفق هستند. . 4
 . ۵۳۳، ص۱کافى: ج .5
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بر    حضرت  حضور داشت و این امر را انکار کرد. پس    ، در آن جا  حسين  على بن  
 (1) (.یکى از آنان است ، اما فرزند مادرتاصرار کرد و به او فرمود: ) ،این امر

 

 : روایت چهارم
از   کلينى  یحيى محمد  شيخ  محبوب  (3) ،حسين بن  محمد  از    (2) ،بن  ابن  از    (4) ، از 

انصاری  عبد الله  به نقل از جابر بن    محمد باقر  کند که ابوجعفر امام  نقل مى  (5) ابوجارود
  اوصياء لوحى دیدم که بر آن لوح، نام    ، وارد شدم و در مقابل ایشان    بر فاطمه فرمود: )

که آخرین آنان قائم بود،    ،از فرزندانش نوشته شده بود. پس آن را شمردم. دوازده تن بودند
 (6) (.نام سه تن از آنان محمد و نام سه تن على بود 

 
 . ۵۳۱، ص۱کافى: ج .1
 ست. ، وی را ثقه دانسته ا۹۴۶به شماره  ۳۵۳نجاشى: ص .2
 وثاقتش تقدیم شد. . 3
الفهرست: ص.  4 در  چنين در رجالش:  و هم   ۱۶۲به شماره    ۹۶-۹۷او، حسن بن محبوب است و شيخ طوسى 

 ، او را ثقه دانسته است. ۴۹۷۸به شماره  ۳۳۴ص
 وثاقت وی، تقدیم شد.  .5
 ، این روایت در کتب دیگر نيز ذکر شده، از جمله غيبت طوسى با اسناد دیگر. ۵۳۲، ص۱کافى: ج .6
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 : روایت پنجم
زیاد  (3) ،حسينبن  محمد  از    (2) ،بن یحيىمحمد  :  (1) شيخ کلينى از    (4) ، از مسعده بن 

ابراهيم   (5) ،حسينبن  محمد  و    صادق  امام   مدائنى  ،از  ابویحيى  ابوهارون    (6) ،از  از 

 
گردد و دیگری به امير منتهى مى   کند که یکى به امام صادق  شيخ کلينى این روایت را با دو سند روایت مى  .1

که من وثاقت رجال دو سند را  ینکند جز او آشکار است که وثاقت یکى از آن دو در مقام کفایت مى  المؤمنين  
 آشکار کنم. 

 داند. او را ثقه مى ۹۴۶به شماره  ۳۵۳نجاشى در رجالش: ص .2
 او را توثيق کرده است.  ۸۹۷به شماره    ۳۳۴خطاب است و نجاشى در رجال خود: صوی محمد بن حسين بن ابى  .3
ى در خلاصة الأقوال: ص  ۱۱۰۹به شماره    ۴۱۵نجاشى در رجالش: ص  .4 نيز وی را ثقه اعلام    ۲۸۱و علامه حل 

 مراجعه شود. ۱۲۳۰۲و شماره  ۱۲۳۰۱به شماره  ۱۴۷ص ۱۹کردند. به معجم رجال حدیث خوئى: ج
 توثيق وی در سند اول تقدیم شد.  .5
ابىصحيح  .6 بن  )ابراهيم  او  همان تر  است  مدائنى(  سهیحيى  کتب  صاحب  و  طوسى  شيخ  که  کلينى  گانطور  ه 

به   ۱۴-۱۵او را اثبات کردند و در حاشيه گوشزد کرده که وی صحيح است و نجاشى در رجال خود ص:     ۱۶۶ص
یحيى ابو اسحاق مولى یحيى مدائنى را ستایش کرده و گوید: )ابراهيم بن محمد بن ابى، ابراهيم بن ابى۱۲شماره  

ت او را تضعيف روایت    اسلم و مدنى است که از امام باقر و امام صادق   کرده و وی خصيص بوده و عامه بدین عل 
وی را مدح کرده و گوید: )... و اما ابراهيم او همان    ۱۲-۱۴ص  ۴کردند...(. و ميرزا نوری در خاتمة المستدرک: ج

بوده و دارای    یحيى ابو اسحاق مدنى مولى اسلميين از اصحاب امام باقر و امام صادق  ابراهين بن محمد بن ابى
 بوده و از مخصوص وی و در حدیث با ما خصيص بود...(. پایان اب در خصوص حلال و حرام از امام صاد کت

  ۲۵۰به شماره   ۲۵۰و ص ۹۳به شماره   ۱۸۲و ص ۹۲به شماره  ۱۸۱ص  ۱به معجم رجال الحدیث محقق خوئى: ج
 ترین چيزی که گفته شده حسن بودن اوست. مراجعه شود. در مورد وی کم 
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کنند که: در زمان مرگ ابوبکر و جانشينى  نقل مى   (2) خدری  از ابوسعيد خدری   (1) ،عبدی 
که مردی یهودی از بزرگان یهود به یثرب آمد.    ؛حاضر بودم   ، عمر از سوی او، من در آن جا

آن زمان است. تا آن که به سوی عمر رفت  یهودیان مدینه گمان داشتند که او داناترین اهل  
های مرا  ام تا در مورد اسلام بدانم. پس اگر پاسخ پرسش و به او گفت: ای عمر، من آمده 

های من  به کتاب و سنت و تمام پرسش محمد  ى، خواهم دانست که تو داناترین یاران  ئبگو
هستى. عمر گفت: من چنين نيستم، ولى تو را به سوی داناترین فرد امتمان به کتاب و  

اشاره کرد.    على  کنم، و او آن جا است. و به  های تو راهنمایى مى سنت و تمام پرسش 
اند؟ در  رده ى، چرا مردم با تو بيعت کئگویهودی گفت: ای عمر، اگر چنين است که تو مى 

آمد    على حالى که او داناترین شماست! عمر او را از خود راند. سپس یهودی به سوی  
مگر عمر چه  فرمود:    حضرت  که عمر ذکر کرد؟    ،و گفت: آیا شما این گونه هستيد 

 
  ۲۳چه محقق خودی از وقوعش در اسناد تفسير قمى، ذکر کرده ثقه است. به معجم رجال حدیث جبر اساس آن  .1

به شماره   ۷۲۷مراجعه شود و محمد جواهری در المفيد از معجم رجال الحدیث: ص  ۱۴۹۲۱به شماره   ۸۱-۸۲ص
 - بدان تصریح کرده و گوید: )ابو هارون عبدی: در تفسير قمى روایت شده که او ثقه است  ۱۴۹۲۱- ۱۴۸۹۵-۱۴۸۹۱

 و در کافى و تهذیبين و کامل الزیارات روایت شده است(. پایان
ى در خلاصة الأقوال.  2 ، وی را ذکر کرده و گوید:  ۳۰۲ص  -قسم موثقين و معتمدان  -در قسمت اول  علامه حل 

 کردند(. پایان رجوع مى ست که به امير المؤمنين  )ابو سعيد خدری از گذشتگانى
ست که به امير المؤمنين وی را ذکر کرده و گوید: )ابو سعيد خدری از گذشتگانى  ۲۱۸و ابن داوود در رجالش ص

 خدایش بيامرزد ارتباط مستقيمى با حضرت داشت(. پایان کردند و رجوع مى 
الرواة: ج اردبيلى در جامع  ابو سعيد خدری )ل( عربى    ۳۵۲ص۱و محمد على  و گوید: )سعد  را ستایش کرده  او 

در )صه( و )قى( و در )کش( بوده. فضل بن شاذان گوید: او از    ی امير المؤمنين  انصاری از اصحاب برگزیده
ق بسيار صحيح ذکر شده که او به طور مستقيم و رجوع مى ه به امير المؤمنين  ست کگذشتگانى ر  کردند و به ط 

 به این امر مشرف و مرزوق شده( پایان
 رجوع شود.  ۶۰۸۶به شماره  ۱۹-۲۲ص ۴و شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث: ج
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بيان کرد و سپس گفت: اگر آن گونه که گفت    ، یهودی گفتگوی خود را با عمر  گفته است؟
آن را بداند،    ،پرسم. اگر کسى از شمامي   ،خواهم بدانمد چيزهایى که ميباشى، از تو در مور 

يد و در  ئها هستيد و راستگوخواهم دانست که در اختلاف بين ما و شما، شما بهترین امت 
آری من آن گونه  فرمود:    امير المؤمنين  این صورت به دین اسلام شما در خواهم آمد.  

گفت: مرا از سه    تا اگر خدا بخواهد، پاسخ بشنوی.  که عمر برایت گفت. سؤال کن  ،هستم
: مرا از هفت  ىئگوای یهودی، چرا نمى   فرمودند:حضرت  با خبر کن؟    ،و سه و یک چيز
نه  کنم و گر مورد بقيه نيز سؤال مى با خبر کنى، در  ،گفت: اگر مرا از سه تا  چيز با خبر کن؟

مرا با خبر کردی، تو داناترین اهل زمين و    ، سؤالى ندارم. پس اگر در مورد این هفت چيز
به خودشان هستى.    سزاوارترینو  آنان  برترین   ل  ؤا ای یهودی سفرمودند:  حضرت  مردم 

گفت: اولين سنگى که بر زمين قرار گرفت، چه بود؟ و اولين درختى که بر زمين کاشته    کن.
های  تمام پرسش   حضرت  ای که بر زمين جوشيد، چه بود؟  شد، چه بود؟ و اولين چشمه 

که این امت چند امام هدایت    ، او را پاسخ دادند. سپس مرد یهودی گفت: مرا با خبر ساز
با خبر کنيد که منزل   پيامبرتان  از  در بهشت کجا است؟ و چه    ،ایشان کننده دارد؟ و مرا 

با   المؤمنين  در بهشت است؟ پس  ایشان  کسى  این امت فرمود:    امير  دوازده    ،برای 
ذریه   ()فرزند  از  کننده  هدایت  هستند.امام  من  از  آنان  و  است  پيامبرش  منزل    ی  اما  و 

در بهشت در برترین و بالاترین مکان بهشت عدن است و اما کسانى که با ایشان    ، پيامبرمان
به همراه مادرشان    ؛ هستندی ایشان  دوازده تن از ذریه   هستند همان  و در منزل ایشان  
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)مادر   مادربزرگشان  مقامو  آن  در  که  فرزندانشان،  و  آنان    ، مادرشان(  شریک  کس  هيچ 
 (1) (. نيست

 

 : روایت ششم
از جدش اسحاق بن    ،از داوود بن هيثم بن اسحاق نحوی  ،بن وهبان بصریمحمد  

از جناده   ، از عمير بن هانى عيسى ،از زبير بن عطا  ، از طلحه بن زید رقى ، بهلول بن حسان
در آن بيماری که وفات یافتند، وارد    على  بن  حسن  بن ابواميد نقل کرد که گفت: بر  

بر اثر سمى    ،های خون آورد و لخته لگنى دیدم که در آن خون بالا مى ایشان  در مقابل    ؛شدم
من چرا خود را معالجه    خورانده بود، در آن لگن بود. گفتم: )ای مولایایشان  که معاویه به  

انا لله وانا  ﴿گفتم:  ( ی خدا، با چه چيزی مرگ را معالجه کنم؟ای بنده فرمود: ) ( کنيد؟نمى 
به خدا سوگند، این عهدی است که  فرمودند: )   نگاه کردند و  ،به منحضرت    ﴾اليه راجعون

  و فاطمه   دوازده امام از فرزندان على   ،برای این امراند، که  با ما کرده   الله    رسول
  ،(2) (....ر آن که مسموم گشته یا کشته شودو امامى از ما نيست، مگ است 

 
، ۱۰۶-۱۰۸، ص۳۰، بحار الأنوار: ج۱۱۳حدیث  ،  ۱۵۲-۱۵۳، غيبت، شيخ طوسى: ص ۵۳۱، ص۱کافى: ج  .1

 . ۳۱۰-۳۱۱، ص۳، کشف الغمة، إربلى: ج۱۶۷-۱۶۸، ص۲، إعلام الوری: ج۳۸۰-۳۸۱، ص۳۶بحار الأنوار: ج
 . ۲۲۶-۲۲۷کفایة الأثر: خزاز قمى، ص .2



  ......................................................... 155ين و فرزندان قائمارۀ مهدیچهل حدیث درب

 

 : روایت هفتم 
محمد  از    ،معربانى کاتب حسين  از رجا بن یحيى ابوال  ، عبد الله  بن  محمد  ابومفضل  

از انس   ، از هشام بن زید  ،از ابن عون  ،از معاد بن معاد  ،از ابوبکر باهلى ،بن جلاد در سامرا 
از   پرسيدم.      ى در مورد حواریون عيس  الله    رسولبن مالک نقل کرد که گفت: 

که دوازده تن بودند. آنان مجرد و    ، های اویندها و برگزیده آنان از بهترین فرمودند: )حضرت  
که در آنان هيچ سستى و ضعف و شک وجود    ،سرسپرده به نصرت خدا و رسولش بودند
گاهى و تا پای جان عرض    (.کردندبا جدیت و دشواری، او را یاری مى   ،نداشت، با بصيرت و آ

  ، امامان بعد از من فرمود: )  ( حواریون شما چه کسانى هستند؟  الله    رسول م: )یا  کرد
على   از صلب  نفر  فاطمه   دوازده  من    هستند.     و  دین  انصار  و  من  حواریون  آنان 

 (1) (.که سلام و تحيت الهى بر آنان باد ؛ هستند

 

 : روایت هشتم
روایت شده که فرمودند: )سلمان فارسى    باقر از پدرشان امام    صادق از امام  

و مقداد بن اسود کندی و ابوذر جندب غفاری و عمار بن یاسر و حذیفه بن یمان و ابوهيثم  
  ایشان  نزد    ،بر پيامبر وارد شده  ،مالک بن تيهان و خزیمه بن ثابت و ابوطفيل عامر 

عمویم    پدرم وکه فرمود:  . تا آن جا  ..شدحزن و اندوه دیده مى   ،آنان های  نشستند. در چهره 

 
 . ۶۸- ۶۹کفایة الأثر، خزاز قمى: ص .1



 انتشارات انصار امام مهدی ............................................................................ 156

با نور على در صلب پدرش    ، نشستند، نور من در صلب پدرمى هرگاه در ملأ عام در کنار هم م
جبرئيل از    ؛انمان و شکم مادرانمان خارج شدیمکرد، تا آن زمان که از صلب پدر نجوا مى

گاه شد و مى  زمان ولادت على   وحى تو و    اعلان : این اولين ظهور نبوت تو و  فرمودآ
ی برادرت و وزیرت و یاورت و جانشينت تأیيد  که خداوند به وسيله کشف رسالت تو است. چرا 

طالب است.  که کمر تو را با او بسته و تو را با او بلند آوازه ساخته است. او على بن ابى  ،کرده
که زمان    ،طالب را یافتم مادر على بن ابى   ، پس من شتابان برخاستم، سپس فاطمه بنت اسد

ها اطراف او را گرفته بودند. بعد از ولادت، دوستم  وضع حمل او رسيده بود، و زنان و قابله 
مل کرد، او را به دست  و گفت: وقتى که وضع ح  ؛ ای ميان او و زنان آویختجبرئيل پرده 
پس هر چه او گفت، انجام دادم، دستانم را دراز کردم و هنگامى که على را از    ؛ راستت بگير

که دست راستش را بر گوش قرار  در حالى   ، مادرش گرفتم، بر دست راست خود قرار دادم
دهد. سپس  ت خدا و رسالت من شهادت مى گوید، به وحداني  ی حنفيه مى داده و اذان و اقامه
کرد   اشاره  رسولبه من  یا  به کسى که جان  الله  و گفت:  بخوان، قسم  بخوانم؟ گفتم:   ،

است،    ، محمد او  آدم در دست  بر  را  آن  خداوند  که  کرد،  آغاز  خواندن صحفى  و      با 
نازل کرد، از اولين تا آخرین حرف آن را تلاوت کرد، به طوری که اگر شيث    ،فرزندش شيث 

اقرار مى  داشت،  این صحف حضور  به خواندن  او  از  که على  است. سپس    سزاوارتر  ،کرد 
که على از او به    ،کردحضور داشت، اقرار مى    را تلاوت کرد، که اگر نوح  ، صحف نوح

  که اگر ابراهيم   ،را تلاوت کرد  ، سپس صحف ابراهيم   ؛است  سزاوارتر  ، خواندن این صحف
  است. سپس    ترسزاوار از او    ، که به خواندن این صحف  ،کردحضور داشت، اقرار مى

داوود  داوود  ،زبور  اگر  که  کرد،  تلاوت  مى  را  اقرار  داشت،  على  ک  ،کردحضور  به    ه 
را تلاوت کرد، که اگر    است، سپس تورات موسى    سزاوارتراز او    ،خواندن این کتاب
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است.    سزاوارتر   ،از او به خواندن این کتاب   که على    ،کردموسى حضور داشت، اقرار مى 
از   که على   ،کردحضور داشت، اقرار مى  ى سپس انجيل را تلاوت کرد، که اگر عيس

همدیگر را    ،است. سپس هر دو همانند خطاب پيامبران  سزاوارتر   ،او به خواندن این کتاب 
چنين  و این به کودکى و طفوليت خود بازگشت    مورد خطاب قرار دادیم، پس از آن على  

 (1) (.در زمان ولادتشان همين کار را کردند  ،دوازده امام از فرزندانش نيز 

 

 : روایت نهم
که در حال    ،را دیدم ایشان  وارد شدم،    امير المؤمنين  گوید: به  اصبغ بن نباته مى

چرا شما را متفکر  امير المؤمنين  م: )یا  عرض کردکشيد.  تفکر، با چوب روی زمين خط مى 
به زمين مشغول  مى را  در حالى که خود  دارید؟ایکرده بينم،  رغبتى  و  ميل  آن  در  آیا    ( د؟ 

که  ،کنم اما به مولودی فکر مى ام،  که هرگز به آن ميل نداشته ،  خير، به خدا قسمفرمود: )
کند،  که زمين را پر از عدل و قسط مى   ، باشد، او مهدی استاز نسل فرزند یازدهم من مى 

که در آن اقوام    ، همان گونه که پر از ظلم و ستم گشته بود. برای او حيرت و غيبتى است
ایشان  گفتم: مولای من حيرت و غيبت    (. شوندهدایت مى   ، بسياری گمراه و اندکى در آن

ا این امر از  گفتم: )آی  (.شش روز یا شش ماه یا شش سال کشد؟ فرمود: )چقدر طول مى
آری، همان گونه که او خلق شده و چگونه چنين امری رخ دهد،  فرمود: )  ( محتومات است؟

گفتم: )بعد از آن    (. ای اصبغ؟ آنان برگزیدگان این امت، همراه با نيکان این عترت هستند
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که برای    ؛ دهدرا که اراده کرده، انجام مى   سپس خداوند آن چه فرمود: )  (چه خواهد شد؟ 
 ( 1) (.ها استها و نهایتها، غایت او بداءها و اراده 

یازدهم   فرزند  که  است  المؤمنين آشکار  امام  امير  عسکری  بن  محمد  ،    حسن 
 است.   حضرت  ی از ذریه  ، اولمهدی است، ایشان باشد و آن مولودی که از نسل  مى

 

در تقارن و شباهت بين موسى    ۴۵ص  ۳جطالب  ابىدر مناقب آل    ، ابن شهر آشوب نيز
دوازده    ، دوازده فرزند و برای على  ، گوید: )برای موسىمى  امير المؤمنين  بن عمران و  
 امام است(.  

امير  و     ى در تقارن و شباهت بين یعقوب نب  ،از این کتاب  ۴۲ص ۳چنين در ج هم
مطيع و برخى عصيانگر  آنان  دوازده فرزند داشت که برخى از    ،گفته: )یعقوب   المؤمنين  

 که همه معصوم و مطهر هستند(. ، دوازده فرزند است على  اما برای  ؛بودند

 

و آل  محمد  ستایش و سپاس از آن پروردگار جهانيان است، و درود و تحيت الهى بر  
 ایم.کرده آنان باد، که ما امر خویش را تسليم مهدیين  و ائمه از محمد 

 
، دلائل الأمامة، طبری )شيعى(:  ۲۸۲، حدیث  ۳۳۶، و ص۱۲۷، حدیث  ۱۶۴-۱۶۶غيبت، شيخ طوسى: ص  .1

حدیث  ۵۲۹-۵۳۰ص ص۵۰۴،  مفيد:  شيخ  اختصاص،  خصيبى: ۲۰۹،  حمدان  بن  حسين  الکبری،  الهدایة   ،
 . ۳۶۲ص
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 : ضميمه
مهدی  ی امام  ی طاهرهبعد از این که روایات و اخبار متواتر بسياری را در اثبات ذریه 

   پرداختند، اکنون به روشن کردن  ى که به تصریح یا به اشاره به این امر م  ،بيان کردیم
به    ایشان از فرزندان مهدیين و  مهدی  ی امام دو روایت که برخى از منکران ذریه

 پردازیم:ىکنند، مآنها استدلال مى 

 

 :روایت اول
ابو  از  الله  بن  محمد  مفضل    افرادی  از    ،بن مطلب  الله    بن عبيدمحمد  بن  عبد 

از سعد بن منصور    ،على بن حارث  از  ،شيبانى رهنىبن بحر بن سهل  حسين محمد  ابوال
کنند که: )من و مفضل  از سدیر صيرفى نقل مى   ،از پدرش  ،از احمد بن على بدیلى  ،جواشنى

وارد    صادق بن عمر و داوود بن کثير رقى و ابو بصير و ابان بن تقلب بر مولایمان امام  
ی  عبای خيبری بدون یقه ان  ایشکه بر خاک نشسته و روی    ، را دیدیم   ایشان  شدیم.  

کرد، در حالى که غم و  کوتاهى بود، مانند مادر فرزند از دست داده، با جگر سوزان گریه مى
مولای  فرمود: )ىشد و مهایش جاری مى گونه   ها بر ی او آشکار بود و اشکاندوه از چهره 

ورده و آسایش قلب را  تاب و توان را از من ربوده و عرصه را بر من به تنگ آ  ،من، غيبت شما 
مصایب مرا به فجایع جاودان رسانده و یکى پس از    ، مولای من، غيبت شما  ؛ از من ربوده

جاری    ،چشمانم   ى را که ازئهاپس دیگر اشک   ؛ ری به نابودی و فنای جمعى کشاندهدیگ 
گوید: عقل ما در  سدیر مى  (.کنمخيزد، حس نمىىلبم بر مای را که از قشود و آه و ناله مى

بار و جزع آور به تنگ آمد،  های اسف هایمان از این خطابه متحير گشت، و قلب   ،این باره 
بر    ، ى از جانب روزگارئیا بلا  ؛ای در عذاب است مر ناگوار کوبنده از ا ایشان  گمان کردیم که  
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فرزند بهترین خلق خداوند، چشم شما را گریان نسازد،  رسيده است. پس گفتيم: )ای  ایشان  
این چنين شما    ،شده است؟ و کدام حالت  ، هایتانای باعث ریخته شدن اشکچه حادثه 

است؟  واداشته  ماتم  صادق    (رابه  بر    حضرت  و  داد  بيرون  سينه  از  عميقى  نفس 
جفر که مشتمل  به کتاب    ،خير ببينيد، من صبح امروز هراسشان افزوده شد. پس فرمود: )

کتابى که    ؛ تا روز قيامت خواهد بود، نگریستمبر علم بلایا و منایا و علم به آن چه هست و  
  خداوند آن را تنها به محمد و امامان بعد از او اختصاص داده است. در آن تولد قائم مان و 

در آن    ، مؤمنانى که دامنگير  ئهاغيبتش را دیدم و طول غيبت ایشان و انواع بلاها و محنت 
نسبت به طولانى شدن غيبت    ، شود، و ریشه دواندن شک و تردید در قلوب شيعيانزمان مى

از گردنشان، که  ایشان در آوردن ریسمان اسلام  و  دینشان،  از  آنان  بيشتر  ، و مرتد شدن 
قِهِ ﴿  : مورد آن فرموده  خداوند تعالى در  ن  نَاه  طَائِرَه  فِى ع  زَمأ لأ

َ
لَّ إِنسَانٍ أ ر انسان  ی هو نامه ، )﴾وَک 

ولایت ما است. پس این همه حوادث، قلب مرا در هم    ، و آن  (1)   (. را در گردنش قرار دادیم 
  ، به فضل و الله  رسولم: )ای فرزند  عرض کرد  (.فشرد و حزن و اندوه بر من مستولى شد

خداوند  دانيد، شریک گردانيد(. فرمود: )مى  ، کرم خویش ما را نسبت به بعضى از آن چه
تعالى و  ما  ، تبارک  از  قائم  در  پيامبران    ، ذکر کرده که  از  پيامبر  سه سنت است که در سه 

غيبت    مقدر ساخته و   محقق شده است. خداوند تولد او را همانند تولد موسى    ، گذشته
همانند طولانى بودن امر  قرار داده و طولانى شدن امر او را      ىاو را همانند غيبت عيس

به عنوان   - یعنى خضر–ی صالح  تقدیر فرموده و بعد از آن برای او عمر بنده   نوح 
، برای ما پرده از معنای این  الله  رسول م: )ای فرزند  عرض کردی  (.دليل عمرش قرار داده

)ئبرگشا  ،الفاظ فرمود:  موسى  يد(.  تولد  که  اما  دانست  فرعون  که  هنگامى  و  ،  زوال 
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گاه کردند و گفتند   نابودی ملک او به دست او است، کاهنان را طلبيد، آنان او را از نسبش آ
ی  های زنان حامله پس فرعون به یارانش دستور داد که شکم  ؛سرائيل استا که او از بنى 

بيست    ،تا این که برای دستيابى به این کودک   ؛ را بکشند سرائيل را بدرند و کودکان آنان  ا بنى 
قتل موسى   زمان  قتل رساند. پس هنگامى که  به  را  را    هزار طفل  او  رسيد، خداوند 

عباس است، هنگامى که دانستند، زوال و نابودی  ى ميه و بنا محفوظ داشت و این حال بنى 
دست   به  جابران  و  امرا  مى حکومت  ما  از  دشمن  ؛ باشدقائمى  به  ما  و  با  برخاستند  ى 

و نابود کردن نسل او برداشتند،   الله   شمشيرهای خود را برای کشتن اهل بيت رسول 
از ستمگران، ظاهر  تا قائم را بکشند. پس خداوند ابا داشت که امر خویش را در برابر یکى  

که نور خود را کامل کند، حتى اگر مشرکان اکراه داشته باشند، و اما غيبت  گرداند، جز این 
که مسيح کشته شده است، اما خداوند    ،، یهود و نصاری به این توافق رسيدند  ىعيس

مأ ﴿:  آنان را تکذیب کرد و فرمود هَ لَه  بِ  وه  وَلکِن ش  وه  وَمَا صَلَب  تَل 
َ
و او را نکشتند و به  ، )﴾وَمَا ق

که    ، همانند غيبت قائم ما است  ، و این  (1)   (. آنان مشتبه شد  صليب نکشيدند، بلکه امر به 
طو  خاطر  به  مى امت  انکار  را  او  بودنش،  هدایت،    ؛ کنندلانى  عدم  سبب  به  برخى  پس 

  ، گویند: او به دنيا آمده و مرده و برخى با گفتارشانگویند: او به دنيا نيامده و برخى مىمى
به سيزدهم یا    شود و و دیگری از دین خارج مى  ؛ورزند که یازدهمين ما عقيم است ىکفر م

 
 . ۱۵۷نساء: ال .1
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گوید: روح قائم  کند و مى خدا را نافرمانى مى  ، و دیگری که با ادعایش (1) آوردبيشتر روی مى
   (2) (...گوید.سخن مى ،در بدن فرد دیگری 

 این روایت از دو جهت قابل توضيح است: از جهت سند و از جهت دلالت.

 

 توضيح از جهت سند: 

بن  عبد الله  بن  محمد    ؛ دارای سندی ضعيف است   ،راویانی این  روایت از جهت همه 
عبيدمحمد   رهنى،محمد    (3) مطلب،البن  الله  بن  بحر  حارث،   (4) بن  بن  بن    (5) على  سعد 

 
الن.  1 از جمله مجمع  آمده  )وما عدا(  لفظ  با  منابع  برخى  مرندی: ص-وریندر  ابوالحسن  الزام ۳۴۰-۳۴۲شيخ   ،

 . ۲۵۹-۲۶۰ص  ۱الناصب في اثبات الحجة الغائب: ج
 . ۱۲۹، حدیث ۱۶۷-۱۷۰غيبت، شيخ طوسى: ص  .2
گوید: )محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن بهلول   ۱۰۵۹به شماره    ۳۹۶ضعيف است، نجاشى در ص  .3

به همام بن مطلب بن همام بن بحر بن مطر بن مرة صغری بن همام بن مره بن ذهل بن شيبان ابو المفضل، عمرش  
را صرف مسافرت در طلب حدیث گذراند، کوفى تبار بوده در آغاز امرش ثابت قدم بوده ولى دچار خلط شد و دیدم که  

کنند و من این شيخ را دیده و از او بسيار شنيدم سپس از نقل روایت  صحاب جليل ما بدو طعنه زده و تضعيفش مى ا
 از وی توقف کرده جز با وجود واسطه بين من و او(.

متهم به غلوگوئى و ضعيف بوده و محقق خوئى اقوالى در وی ذکر کرده و به مجهول الحال بودن او پى برده. به   .4
 . ۱۰۳۲۴به شماره  ۱۳۱-۱۳۳ص ۱۶جال حدیث: جمعجم ر 

مجهول و هرگز موثق نبوده و على اکبر غفاری در تحقيق خود در مورد کتاب کمال الدین گوید: )على بن حارث  . 5
مهمل و سعيد بن منصور جواشنى از رؤسای زیدیه بوده و هرگز احمد را بر بدیلى و پدرش مهملان نيافتم و حدیث  

 . ۳۵۲الدین وتمام النعمة: حاشيه صغریب است(. کمال 
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ی این  پس روایت براساس شيوه   (3) و على بدیلى.(  2) احمد بن على بدیلى  (1) منصور جواشنى،
 از هر گونه استدلال ساقط است. ، قوم

از    (4) ،بن على بن حاتم نوفلى )معروف به کرمانى(محمد  شيخ صدوق این روایت را از  
بن بحر و سپس  محمد  از    ،از احمد بن طاهر قمى  ،ابوعباس احمد بن عيسى وشاء بغدادی

 جداگانه نقل کرده است.  ، ی راویان شيخ طوسىبقيه 

و سپس    ((6) و احمد بن طاهر  (5) احمد بن عيسى وشاء)اسناد روایت به    ،و از این نظر 
 به طور جدی ضعيف است.  ،باقى راویان شيخ طوسى 

  

 
به شمار   ۴۹ص  ۴مجهول است و هرگز در اصول رجاليه ذکری از او نيست، به مستدرکات علم رجال حدیث: ج  .1

 مراجعه کنيد.  ۶۱۶۹
 مراجعه شود.  ۱۲۰۲به شماره  ۳۷۱ص ۱مجهول است. به مستدرکات علم رجال حدیث: ج. 2
 نيافتم.مجهول است و هرگز ذکری از او . 3
به  .  4 دانسته،  را حسن  او  اما شيخ على نمازی شاهرودی  از وی چيزی ذکر نکردند  متأخرون، هرگز  و  متقدمين 

 مراجعه کنيد.  ۹۷۸۴به شماره  ۳۲۲ص ۵مستدرکات علم رجال حدیث: ج
  به شماره   ۳۹۷ص   ۱متقدمين و متأخرون، هرگز از وی چيزی ذکر نکردند، به مستدرکات علم رجال حدیث: ج  .5

 مراجعه کنيد.  ۱۳۳۳
به شماره    ۳۳۱ص   ۱متقدمين و متأخرون، هرگز از وی چيزی ذکر نکردند، به مستدرکات علم رجال حدیث: ج  .6

 مراجعه کنيد  ۱۰۵۷
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 جهت دلالت:   توضيح از

ایشان  و امامت    مهدی  به منکران وجود امام    صادق  کلام امام    ی اول:نکته 
شود و به سيزدهم  دین خارج مىو دیگری از  )ایشان  کند. پس سخن  اشاره مىایشان  و بقای  

روی مى  بيشتر  بيشتر  (1) .(آوردیا  یا  و  از سيزدهمين شخص  او  امام    ،یعنى  با وجود مرگ 
مهدی  گوید، نه در باب ذریه یا خلفای امام  در غيبت صغری یا کبری سخن مى   مهدی  
   ی شرایط  فراهم کننده   ، شوند و اولينشانمى ایشان  جانشين    ، که بعد از قيام مقدسش

 است.   ، ایشانبرای 

و مرتد شدن مردم    مهدی در مورد غيبت امام      این که امام  ،دليل بر این امر
در این جا، سخن گفتن از مرگ    ، ی نکوهش شدهفرمایند، و مسألهى سخن مآنان  و انحراف  

است. و این یعنى این  ایشان  به جای    ، در غيبت و نصب حجت سيزدهم  مهدی  امام  
که بخواهد ظهور کند، و زمين را پر از عدل و قسط کند،   ،زنده نمانده  مهدی  که امام  

در این    ،ها و بلکه صدها روایت در حالى که ده   ؛از ظلم و ستم گشته بودبعد از این که پر  
وجود    هستند، که با  مهدی  یى برای امام  اوصيااند. اما سخن از این که  مورد سخن گفته 

به تأسيس دولت عدل الهى بينجامد، با این روایت هيچ    مهدی  اعتقاد به حضور امام  
مهدی  ی امام  از ذریه مهدیين  بر وجود    ، ها روایت تصریح یا اشاره دارندمنافاتى ندارد، بلکه ده 

 . 

 
به معنى گذشتن و روی   ،به کار رفته است. تعدی در لغت  ی(ی )تعد در اصل حدیث به جای روی آوردن، کلمه  .1

به این معنى است که قائلان به این نظر معتقد خواهند شد که   ،و در این جا  ؛آوردن از چيزی به چيز دیگر است
 آورند. یا بيشتر روی مى ،صحيح نيست و به فرد سيزدهم  ی آنان به امام مهدی ی اوليه عقيده
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روایت  این  از موضوع    ، پس  سخن    مهدی  امام    اوصيای در مورد موضوعى غير 
عقيده مى مورد  در  دیگر  عبارت  به  امام  ی کسانى سخن مى گوید.  به مرگ  قائل  که  گوید 

سيزدهم  مهدی   امام  به  اعتقاد  و  غيبت  زمان  امام    ، در  مرگ  از    مهدی  بعد 
نيست، بلکه ایمان    مهدی امام    ای ياوصباشند، یعنى اعتقاد باطل، ایمان به وجود  مى
همراه    ایشان  در غيبت و عدم حکومت    مهدی  ام  است که با مرگ ام  ،ىئاياوصبه  

از حيطه  کاملًا  بحث  این  به  است.  اعتقاد  ذریه دوازده  اوصيایی موضوع  از  امام  گانه  ی 
در غيبت    مهدی  کاملًا خارج است، زیرا ما با وجود اعتقاد به امامت امام    مهدی  

تا زمانى    ،همان حجت اصلى  مهدی  داریم و این که امام  مهدیين  اعتقاد به    ، کبری
کند، همان گونه که پر از ظلم و ستم گشته بود. و ما  است که زمين را پر از عدل و قسط مى 

  ، تا مصداق این روایت شویم. در نهایت   ،سخن نگفتيمایشان  در غيبت      هرگز از مرگ امام
 ، سخت در نادانى و توهم هستند. کنندکسانى که با این روایت بر ما اعتراض مى 

ذکر کردند، به معنى اعتقاد به عدم وجود امام    صادق  ی اقوال باطلى که امام  همه 
پس  . اکنون به سخنانى که در روایت وارد شده، بنگرید: ).. استایشان  یا وفات    مهدی  

مهدی  از عدم وجود امام  آنان    ؛ یعنى  (گویند: او به دنيا نيامده برخى به سبب عدم هدایت، مى
 گویند. سخن مى 

زمان    در   حضرت  اینان نيز از عدم وجود    (گویند: او به دنيا آمده و مردهو برخى مى )
 گویند. ى غيبت سخن م
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با گفتارشان کفر م) برخى  ما عقيم است  ،ورزندى و  یازدهمين  امام    (. که  حسن  یعنى 
آنان  عدم اعتقاد    ، ی این سخن نيزعقيم بوده و هرگز فرزندی نداشته و نتيجه   عسکری  

 است.  مهدی  به وجود امام 

یعنى امامت به    (.آوردشود و به سيزدهم یا بيشتر روی مى و دیگری از دین خارج مى )
  ایشان و امامت    مهدی   رسد، این نظریه هم به انکار وجود امامشخص سيزدهمى مى 

در    مهدی در روایت به انکار امام    ، ی این اقوال باطلنجامد. همه ا ىدر دوران غيبت م
 انجاميده است.  ، زمان غيبت

در بدن    گوید: روح قائم  و مى   ؛کندخدا را نافرمانى مى   ، و دیگری که با ادعایش)
در بدن    قائم  نيز بطلان محض است که روح    ،این سخن  (.گویدفرد دیگری سخن مى 

که حجت کسى غير از    ، گوید و مقصودشان این استحلول کرده و یا سخن مى  ، دیگری
حلول کرده    ، در بدن وی    است، یا حجت کسى است که روح امام  مهدی  امام  

 است.

خارج  و دیگری از دین  در برخى کتب با این لفظ آمده است: )  ،این روایت  ی دوم: نکته 
قائم  و به این معنى است که امامت در غيبت    ( آوردروی مى   ، شود و به سيزدهم یا غير آنمى
    گوید امامت به  یابد و هر کس که مىانتقال نمى   ،به شخص سيزدهمىایشان  هرگز از

وفات یافته،    ،در زمان غيبتحضرت  موکول شده و خود    مهدی غير از امام    ،شخصى
 از دین خارج شده است.  

که    ،( این استسيزدهم یا غير آنمبنى بر نظر برخى منکران )  حضرت  سخن  
حجت    ، ایشانباشد و  مى  مهدی  امامت در زمان غيبت مربوط و مخصوص به امام  
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نيست،      یا امام بعد از خود  ،اصلى بر خلایق است و این امر نيز به معنای نفى وصى
منتقل    ، به وصى  حضرت  به این معنى نيست که امامت از    ،زیرا قائل شدن به وصى

در    الله    رسولوصى    طالب  ابى قرار گرفته است. على بن    ،شده و یا به دست او
  على  ت بر خلق به امام  که حجي    ،نيز بودند، اما هرگز گفته نشد  ،ایشان زمان حيات  

  حسين  و    حسن  و هم چنين    الله    رسول مگر بعد از وفات    ؛شده است   منتقل
اما به این معنى نبوده که امامت در    ؛ بودند    او  اوصيای   ، على در زمان حيات امام 

  اوصيای   ؛ شودمى   ائمه  انتقال یافته و این شامل تمام  آنان  به    ، امير المؤمنينزمان حيات  
به وصى انتقال    ، اما به معنى این نبوده که امامت و حجيت امام ؛ همواره حضور داشتندآنها 
گونه   به قدری واضح است که از هر   ،مگر با وفات امام قبلى. و اعتقاد دارم که این امر ،یابد 

 نياز است.  ى ب ، شرح و تفصيل

  -مهدیين-ایشان    اوصيایبه    مهدی  يم که امامت از امام  ئگونيز ما نمى  ،اکنون
حسن  حجت بن المهدی حجت الهى بر تمام خلق امام  :گویيم بلکه مى  ؛ انتقال یافته است

    مهدی  ، بعد از وفات امام  مهدیين است و حجيت مربوط به   یابد. آشکار  تحقق مى
حسن  و برادرش    امير المؤمنين  و پدرش    الله    رسولدر زمان    حسين  که    است
    الله    رسولامام و وصى بوده، چرا که  ( :حسين امام هستند، چه    حسن و فرمودند

به معنای انتقال امامت از    حسين  اما سخن از امامت امام    (. بنشينند و چه قيام کنند
  ، باشد نمى  حسين به امام    ، حسنیا امام    امير المؤمنينیا    الله    رسول از    ، حجت الهى بر خلق

یا در هنگام    ،آنان  یابد، مگر تنها در دو حالت: در هنگام وفات  بلکه حجيت انتقال نمى 
یا    علىیا    ماکر به عنوان نائب یا فرستاده از سوی پيامبر    حسين  مکلف شدن، مثلًا امام  

ت داشت و آن هم در  حجي    الله    رسول در زمان    علىطور امام  انت داشت. هم حجي    حسن
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اگر    الله   رسول هنگام غياب   ایشان    رسولیا  امر خاصىالله  به  کردند، مثلًا  مى   ،را مکلف 
 رسول فرستاده شدن به سوی اهل یمن، اما این امر به معنای انتقال حجيت کلى و مطلق از  

انتقال    ،ق ت به طور مطلنيابت است، و هرگز حجي    نيست. بلکه در حد    امير المؤمنينبه    الله
 . الله   رسول مگر با وفات  ، یابدنمى 

  ، بعد از اثبات ضعف سند این روایت و ناتوانى آن در دلالت، این روایت  ی سوم: نکته 
ادعيه هرگز نمي با روایات و  امامت و حجيت  تواند  از  مهدیين  ی صحيح و صریح در مورد 

 .که در گذشته ذکر کردیم، تعارضى داشته باشد مهدی  ی امام ذریه 

  ، ایشانمرده و امامت به فرزند    مهدی  ای که معتقدند امام  فرقه   ی چهارم:نکته 
از    ، قرض گردیده است. این فرقههای بسيار دور منانتقال یافته است، در سال  بعد  تقریباً 

از این گروه سخن گفته   (1) ، کتاب غيبت خود وجود داشته و شيخ طوسى در  ،غيبت صغری
 منقرض گردیده است. ،و ذکر نموده که این فرقه در آغاز غيبت کبری 

در مورد    ،در روایت فوقایشان  تحقق یافته و سخن    صادق  به این ترتيب کلام امام  
عصر    در   ، و یا انتقال امامت به فرزندش  مهدی  بوده است، که به مرگ امام    ، این فرقه

با نفى ذریه  ارتباطى  یا  غيبت عقيده داشتند، و هيچ  امام  نداشته    ایشان    اوصيایی 
 است.

 
 . ۲۲۸غيبت، شيخ طوسى: ص  .1
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توضيحات  این  امر  ،با  این  که  سينه   ،معتقدم  در  خورشيد  حتى  همانند  و  آسمان  ی 
 واضح شده است.  ،تر از آنروشن

 

 : روایت دوم
بن احمد بن عيسى  محمد  از    ، بن علىمحمد  از    (1) ،ویاز    ، بن حمدان خصيبىحسين  

  صادق  امام  عبد الله  از مفضل بن عمر نقل کرده که از ابو   ،خدانى بن ابعبد الله  بن  
های  سال   ،مهدی شما   ، بر حذر باشيد از سستى ایمان، به خدا سوگندشنيدم که فرمود: ) 

گویيد: کدام؟ و ای  که مى  ،کشدآن قدر طول مى   ،و امر بر شما   ؛کندبسياری را غيبت مى 
ى که گفته  ئدواند، تا جاهای شما ریشه مىکاش، و شاید، و چگونه، و شک و تردید در جان 

آید؟ و کجا رفته است؟ و در فراق او چشمان مؤمنين  ک شده، یا مىشود: مرده و هلامى
  ، ها در امواج سهمگين دریاها ى همان گونه که کشت  ؛ شویدگردد و تکه تکه مىگریان مى 

یابد، مگر آن کس که خداوند در عالم ذر از او پيمان  شوند. و کسى نجات نمى تکه تکه مى 
گرفته و ایمان را در قلب او نوشته و با روحى از جانب خود تأیيد کرده، و دوازده پرچم مشابه  

  من گریه کردم و   (. ای داردکه مشخص نيست هر یک چه خواسته   ،آیند به اهتزاز در مى
به نور خورشيد که به    حضرت    (دوستدارانتان چه کار کنند؟   ،ا این حال گفتم: )پس ب 

فرمودند: ) و  نگاه کردند  بود،  تابيده  اتاق  را مىداخل  نور خورشيد  آیا    ( بينى؟ ای مفضل، 
کرد )آر عرض  ) یم:  فرمودند:  این خورشيد  ،به خدا سوگند (.  از  ما  امر  و  درخشان   ، که  تر 

شود مهدی در غيبتش مرده و در مورد فرزند او سخن  در حالى که گفته مى  ؛تر است مشخص

 
 موسى بن احمد است که هيچ ذکری از او در کتب رجال نيافتم. ظاهراً مرجع ضمير وی، .1
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کنند. آنها کسانى هستند که  و بيشترشان ولادت و وجود و ظهور او را انکار مى  گویند، مى
 (1) (.ی مردم بر آنان استلعنت خدا و فرشتگان و رسولان و همه 

 قابل توضيح است: از جهت سند و از جهت دلالت. ، این روایت از دو جهت

 

 توضيح از جهت سند: 

بن حمدان  حسين  براساس سند راویان از جهت این افراد ضعيف است:    ، این روایت 
عبد  بن احمد بن عيسى بن  محمد  و    (4) بن علىمحمد  و    (3) محمد و موسى بن  (2) خصيبى

ابالله   عمر.(  5)خدانى بن  بن  مفضل  روایتسلسله   (6) و  این  راویان  یا    ،ی  پایان  تا  آغاز  از 

 
 . ۳۶۰-۳۶۱الهدایة الکبری، حسين بن حمدان خصيبى: ص  .1
نجاشى و ابن غضائری و غيرشان او را تضعيف کرده و شيخ نمازی شاهرودی از وی دفاع کرده. به رجال نجاشى:    .2

مراجعه شود، و محقق خوئى به ضعف   ۳۳۸۱به شماره  ۲۴۴ص  ۶و معجم رجال حدیث: ج ۱۵۹۹به شماره  ۶۷ص
چنين به مستدرکات کرده، هم تصریح    ۹۲۹۹ی غياث بن ابراهيم رازمى به شماره  در ترجمه  ۲۵۳ص   ۱۴او در: ج

 مراجعه شود.  ۴۳۱۶به شماره  ۱۲۱-۱۲۳ص ۳علم رجال حدیث نمازی: ج
 ذکری از او در کتب رجال نيافتم. . 3
توان بدو اعتماد کرد جز بعد از تعيين و اثبات  با بسياری از آنان از جمله ثقه و ضعيف و مجهول مشترک بوده و نمى .  4

 وثاقتش با دليل واضح. 
 مجهول بوده و هيچ نام و یادی برای وی نيافتم. . 5
تضعيف کرده و گوید: )مفضل بن عمر ابوعبدالله و بدو ابومحمد    ۱۱۱۲به شماره    ۴۱۶نجاشى او را در رجالش: ص   .6

توان اعتماد کرد. گفته شده: خطيب بوده و  جعفى گویند، او کوفى، فاسد المذهب، مضطرب الروایه بوده و بدو نمى
 توان بدانها تکيه کرد. هائى ذکر کردم که نمى صنيف برای وی ت
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که این قوم به آن معتقدند، این روایت   ، مجهولند یا ضعيف. پس با در نظر گرفتن علم رجال 
 معتبر نيست. 

 

 جهت دلالت:   توضيح از

این روایت در منابع قابل اعتماد، با تغييراتى و بدون ذکر قسمت آخر آن    ی اول:نکته 
گویند، و  مهدی در غيبتش مرده و در مورد فرزند او سخن مى   : شودکه گفته مىدر حالى )

که لعنت خدا و    ، کنند. آنها کسانى هستندبيشترشان ولادت و وجود و ظهور او را انکار مى
تنها    ،آمده است، و این قسمت اضافى را   ، (ی مردم بر آنان استفرشتگان و رسولان و همه 

 آورده است.  (ی بن حمدان خصيبى در )الهدایه الکبر حسين 

 

به نقل از مفضل بن عمر،    ،های معتبر حدیث، این روایت از قول راویان دیگری در کتاب 
بر حذر باشيد از فاش کردن، به  فرمودند: )  صادق  به این صورت آمده است، که امام  

ى  ئتا جا  ، شویدو آزمایش مى   ؛ کندهای بسياری را غيبت مىمهدی شما سال   ، خدا سوگند
چشمان    ،شود: مرده، کشته شده، هلاک شده، کجا رفته است؟ و در فراق اومى که گفته  

امواج سهمگين  ىگونه که کشتشوید، همانگردد و تکه تکه مى مى مؤمنين گریان   ها در 
یابد، مگر آن کس که خداوند از او پيمان گرفته  شوند. و کسى نجات نمى تکه تکه مى   ، دریاها

به    ، و با روحى از جانب خود تأیيد کرده، و دوازده پرچم مشابهو ایمان را در قلب او نوشته  
م: )پس  عرض کرد  من گریه کردم و  (.آیند، که از یکدیگر قابل تشخيص نيست اهتزاز در مى 
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نور خورشيد  حضرت    ( چه کار کنيم؟ و    ، به  بود، نگاه کردند  تابيده  اتاق  به داخل  که 
به خدا  (. فرمودند: ) یم: )آر عرض کرد  (بينى؟ ای مفضل، آیا نور خورشيد را مىفرمودند: )

 (1) (.تر استمشخص  ، که امر ما از این خورشيد ، سوگند

اضافى و مشکوک است و مصادری که این روایت را بدون آن    ، پس این قسمت پایانى
 اند، گواه بر الحاقى بودن این قسمت اضافى است.ذکر کرده  ، قسمت

شود مهدی در  که گفته مىدر حالى )  صادق  منتسب به امام    ، گفتار  ی دوم: نکته 
ظهور او را  گویند، و بيشترشان ولادت و وجود و  غيبتش مرده و در مورد فرزند او سخن مى 

ی مردم بر  کنند. آنها کسانى هستند که لعنت خدا و فرشتگان و رسولان و همه انکار مى 
 تواند داشته باشد: ىگفتار اشتباهى که در این روایت ذکر شده است، دو حالت م  ، (آنان است

امام مهدی    حالت اول: بالفعل فرزند دارد. این امری است که    این که  یا  بالقوه 
  ، کند، و و با وجود روایات بسياری که دلالت بر وجود ذریهروایت به صراحت به ان اشاره نمى 

توان آن همه روایات صریح را رها کرده و به این  ى دارند، چگونه م  برای امام مهدی  
 استناد کرد؟  ، روایت مبهم

خود نيز دو وجه    ،نيز امام است. این حالت  امام مهدی  این که فرزند    حالت دوم:
 دارد:

 
، کمال الدین و تمام النعمة، ۳۳۶، ص۱، کافى، شيخ کلينى: ج۱۲۵-۱۲۶الامامة و التبصرة، این بابویه قمى: ص  .1

، دلائل الإمامة، محمد بن جریر طبری  ۱۵۳-۱۵۴، غيبت، محمد بن ابراهيم نعمانى: ص۳۴۷شيخ صدوق: ص
 . ۲۸۵، حدیث ۳۳۷-۳۳۸غيبت، شيخ طوسى: ص  ،۵۳۲-۵۳۳)شيعى(: ص
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و   بعد از قيام مقدس امام مهدی    این که امامت فرزند امام مهدی   وجه اول:
د کند،  تواند این عقيده را ر  ى نم  ،در آن زمان است. که البته این روایت   ،بعد از وفات ایشان 

روایات بسيار دیگری بر امامت و    ندارد، و ثانياً   در این مورد صراحت  ،که اولًا این روایتچرا 
توانند  ىنم  ،تصریح دارند و این روایات  ی امام مهدی  حجيت و وصایت مهدیين از ذریه 

 مورد تردید قرار گيرند.  ،با مضمون یک روایت متشابه )در بهترین حالت( 

در    ل شدن به این که امام مهدی  یو قا   امامت فرزند امام مهدی    وجه دوم:
ی  اند. این معنى دقيقاً منظور همين روایت است، آن هم به قرینه وفات نموده  ،زمان غيبت 

در روایت ذکر شده: ) از آن.  قرائن خارج  و  روایت  در    :شودگفته مىسياق همين  مهدی 
و ظهور او را    گویند، و بيشترشان ولادت و وجود غيبتش مرده و در مورد فرزند او سخن مى 

ی مردم بر  کنند. آنها کسانى هستند که لعنت خدا و فرشتگان و رسولان و همه انکار مى 
در زمان غيبت امام و گمراهى آنان    ، ی مردمپس این روایت سخن از تفرقه   (1) (. آنان است

گویند او در زمان  و بعضى مى  ؛ شوندمى    فرماید بعضى منکر ولادت امامىگوید و ممى
در مورد فرزند او سخن  ی ) و در جمله   ؛غيبت مرده و امامت به فرزندش منتقل شده است

  ، و البته این معنا  (2) به کار رفته است.  ( به معنى )معتقدند  (گویندعبارت )سخن مى   ( گویندمى
 کنم: رود. برای مثال روایتى را ذکر مى در زبان عربى به کار مى 

 
وليقال المهدی فى غيبته مات ویقولون بالولد منه وأکثرهم یجحد ولادته و کونه و عبارت عربى چنين است:    .1

 ظهوره أولئك على هم لعنة الله والملائکة والرسل والناس أجمعين
 باشد.   (یا )اعتقاد دارند (عتقدونیقولون به معنای )ی (یعنى در عبارت عربى )یقولون بالولد منه .2
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گفت، به  سخن مى   در مورد عبد اللهشيخ کلينى نقل کرده است: )عبد الله بن هليل  
من از وی سبب آن را پرسيدم، گفت: من تصميم    ؛سامرا رفت و از این عقيده برگشت  شهر

در راه    ؛)ظاهراً مقصود امام دهم است(بپرسم    که این مسأله را از ابوالحسن    ،گرفتم
تنگى آن حضرت به من برخورد، و به سوی من آمد، تا در برابرم رسيد، و چيزی از دهان  

ای بود که در آن نوشته  که به سينه من افتاد، من آن را گرفتم، ورقه   ،خود برای من انداخت
ی )در مورد عبد الله  این روایت، جمله (. در ای نداشت مقام نبود و چنان رتبه  او در این بود: 

 (1) .(یعنى )معتقد به ]امامت[ عبد الله افطح بود  (گفتسخن مى 

شود مهدی در غيبتش مرده و در مورد فرزند او  گفته مىپس واضح است که عبارت )
در زمان غيبتش و انتقال امامت به فرزندش    مهدی  یعنى به مرگ امام    ( گویندسخن مى 
در هر   مهدی  ربطى ندارد به اعتقاد به فرزند داشتن امام   ، شوند. و این روایتمعتقد مى 

و  امامان  این ربطى به وجود  در زمان غيبت نباشد. و بنابر ایشان  زمانى که مقارن با فوت  
 و وفاتش ندارد. بعد از قيام مقدس   ،مهدی ی امام های الهى از ذریه حجت

و حتى    در مورد این روایت، معنى صحيح آن یا معنى برتر آن است.  ،این وجه آخر  بر  بنا
برای این روایت است. و این معنى تمام تلاش مخالفان را   ،توان گفت تنها معنى ممکنىم

گویند: )وقتى احتمال وارد شود، استدلال  برد، همان طور که مى از بين مى   ، برای استدلال
 گردد(.  باطل مى 

 
و گروهى از شيعيان به  ؛ادعای امامت کرد   است که پس از وفات امام عبد الله افطح فرزند امام صادق  .1

گمراه شده با مراجعه به امام موسى   ،هلاک گردید و بسياری از شيعيان  ،وی متمایل گردیدند. البته وی بعد از چند ماه
 نجات یافتند.  کاظم 
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ترتيب این  باقى م  ، به  نهایت تنها روایاتى  بر وجود ذریه   ،مانندىدر  امام  که  مهدی  ی 
  بدون آن که روایت معارضى داشته باشند.   ،کنند تصریح مىان ایشامامت  و 

وسلم  مهدیين وال ة ئمالأ محمد وآل محمد على الله والحمدلله رب العالمين وصلى 
 تسليماً کثيرا 

 


